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ضوابط پذیرش مقالات

و  داخلی  معماری  زمینۀ   در  »اندیشنامۀ معماری داخلی«  یۀ  ن�ش  .۱
حوزه های مرتبط با آن مقـالـۀ علمی می پذیرد.

یۀ دیگری چاپ شده باشد و یا  مقاله های ارسالی نباید قبلًا در ن�ش  .۲
هم زمان در مجلۀ دیگری در حال بررسی باشد.

ن نگارش این زبان  مقاله ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آی�ی  .۳
نوشته شده باشد.

یه باید با گواهی همانندجو�ی از یک سامانۀ  مقالات ارسالی به ن�ش  .۴
معت�ب همراه باشد. 

مقاله ها پس از تأیید داوران و تصویب هیئت تحریریه چاپ می شود.  .۵

یا  نویسنده  عهدۀ  بر  مقاله ها  در  مطرح شده  مطالب  مسئولیت   .۶
نویسندگان است.

و  مقاله ها  است.  آزاد  مقاله ها  اصلاح  یا  رد  قبول،  در  مجله   .۷
ضمیمه های آنها در دف�ق مجله با�ق می ماند و بازگردانده نخواهد شد.

یه بدون ذکر منبع در سایر  شده در این ن�ش چاپ مقاله های منت�ش  .۸
یات و کتاب ها ممنوع است. ن�ش

 ، پژوه�ش گزارش های  از  حاصل  مقالات  پذیرای  یه  ن�ش این   .۹
ی، پایان نامه های کارشناسی ارشد، پژوهش های آزاد  رساله های دک�ق
مقاله های مروری  ارزشمند است.  با محتوای علمی  ترجمه ها�ی  و 
)Review Paper( تنها در صور�ق از نویسندگان پذیرفته می شود که 

در نگارش آنها از منابع معت�ب و متعدد استفاده شده باشد. 

راهنمای تهیه و ارسال مقالات

۱. مقاله ها باید به ترتیب دارای بخش های زیر باشند:

 نویسنده یا 
گ

۱ . ۱. صفحۀ اول شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانواد�
 ، نویسندگان همراه با رتبۀ علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال، نشا�ن
ونیکی باشد. درصور�ق که  شمارۀ تلفن، شمارۀ دورنگار، پست الک�ق
نویسندۀ عهده دار مکاتبات غ�ی از نویسندۀ اول باشد، باید به صورت 

یه معر�ن شود. کت�ب از سوی نویسندگان به دف�ق ن�ش

۱ . ۲. چکیدۀ فارسی در حدود ۳00 تا ۳۵0 کلمه )شامل »بیان مسئله«، 
»روش شناسی  تحقیق«،  اهداف  یا  »هدف  اصلی«،  »پرسش 

تحقیق« و »یافته ها و نتایج«( ارائه شود.
۱ . ۳. کلیدواژه ها شامل سه تا پنج کلمه باشد.

مسئله،  اهمیت  و  ورت  �ن مقاله،  کلی  معر�ن  شامل  مقدمه   .۴ . ۱
از همکاران و  پیشینۀ نظری و قدردا�ن  چهارچوب نظری تحقیق، 

افراد مؤثر در تحقیق باشد.
۱ . ۵. بدنۀ مقاله.

ی. ۱ . ۶. یافته ها و نتیجه گ�ی

وری در  ن و توضیح نکات �ن ۱ . ۷. �پ نوشت ها که شامل معادل های لات�ی
مقاله است.

ن به ترتیب حروف الفبا برحسب نام  ۱ . ۸. فهرست منابع فارسی و لات�ی
 نویسندگان تدوین شود.

گ
خانواد�

اول  در صفحۀ  نیاز  مورد  انگلی� شامل کلیۀ مشخصات  بخش   .۹ . ۱
بخش فارسی، به علاوۀ چکیدۀ مقاله در حدود ۵00 تا ۷00 کلمه و 

کلیدواژه ها که معادل کلیدواژه های بخش فارسی است.
ح زیر است: ۲. نوع و اندازۀ قلم نگارش به �ش

اندازۀ قلمنوع قلمنام بخش
16بی نازنین سیاهعنوان مقاله

13بی نازنین نازکنام و عنوان نویسندگان
13بی نازنین سیاهعنوان بخش

12بی نازنین سیاهزیر بخش
11بی نازنین نازکمتن چکیده

12بی نازنین نازکمتن مقاله
10بی نازنین سیاهزیرنویس شکل و نمودار و تصویر

10بی نازنین سیاهسرنویس جدول
11بی نازنین نازکمنابع و مآخذ

10بی نازنین نازکمأخذ زیر جدول ها و تصاویر

۳. شیوۀ درج منابع:
۳ . ۱. در قسمت �پ نوشت به این صورت:

 نویسنده، نام منبع، شمارۀ صفحه(.
گ

)نام خانواد�
۳ . ۲. در فهرست منابع پایان مقاله به این صورت:

عنوان  انتشار(  )سال  نویسنده  نام  نویسنده،   
گ

نام خانواد� • کتاب ها: 
، محل انتشار. جم یا مصحح، نام نا�ش کتاب، نام م�ق

انتشار( »عنوان  )سال  نویسنده  نام  نویسنده،   
گ

نام خانواد� مقاله ها:   •
مقاله«، نام مجله، شمارۀ جلد، شمارۀ مجله، شمارۀ صفحه های 

مقاله در مجله.

۴. مجله در ویرایش مقالات از شیوه نامۀ مصوب فرهنگستان زبان و ادب 
وی می کند. فارسی پ�ی

وری، با  ۵. عکس ها، تصاویر، نمودارها و جدول ها در حداقل تعداد �ن
 

گ
کیفیت مناسب و با اشاره به منبع مورداستفاده )شامل نام خانواد�

نویسنده، سال انتشار، شمارۀ صفحه( تهیه شود.

۶. عکس ها و تصاویر با درجۀ وضوح DPI ۳00 و با فرمت TIFF و حداک�ث 
اندازۀ A5 به صورت جداگانه ارسال شود. 

ن ۷۵00  تا ۸000 کلمه باشد. ۷. حجم مقاله ها باید ب�ی

نام، نشا�ن و شمارۀ تماس نویسندگان در صفحه ای جداگانه ارسال   .۸
شود.

یه  ایمیل به ن�ش از طریق  توانند مقالات خود را  م می  نگارندگان مح�ق  •
یه بارگذاری کنند: بفرستند یا در سامانۀ ن�ش

intand@art.ac.ir
intand.journal.art.ac.ir

راهنمای نویسندگان





چشم انداز و اهداف
است  عملی-تخصصی  نشریه ای  داخلی  معماری  اندیشنامۀ  نشریۀ 
این  فعالان  و  دانشجویان  پژوهشگران،  علمی  دستاوردهای  که 
تالیفی،  استقبال مقالات  به  این منظور  برای  منتشر می کند.  را  رشته 
گزارش های پژوهشی، پایان نامه های کارشناسی ارشد و ترجمۀ مقالات 
خارجی می رود. هدف از انتشار این نشریه گردآوری نتایج فعالیت های 
پایگاه  یک  در  متمرکز  به صورت  داخلی  معماری  رشتۀ  پژوهشگران 

علمی است.

محدودۀ فعالیت
مدت مدیدی است که مطالب زیادی در زمینه های مختلف تخصصی و 
حرفه ای معماری داخلی نگاشته می شود. ماهیت دوگانۀ معماری داخلی 
از منظر وابستگی به معماری در عین جدایی، می تواند مبنای قابل توجه 
این امر باشد. وابستگی طراحی داخلی به معماری، از حیث استقرار در 
محیطی مصنوع و مرز نامشخص بین درون و برون حائز اهمیت است. 
امکان و احتمال مواجهۀ طراح با محیطی آماده و تبدیل دائمی آن به 
محیطی جدید، غیرقابل انکار بوده و می تواند یکی از مناقشه برانگیزترین 
باشد.  معماری  با  آن  ارتباط  چگونگی  و  داخلی  معماری  در  مباحث 
داخلی  طراحی  و  داخلی  معماری  با  مرتبط  موضوعات  عمده ترین 
طراحی صنعتی،  تاریخی،  بناهای  در  طراحی  در حوزه های  می توانند 
طراحی گرافیک، طراحی پارچه، علوم رفتاری، روانشناسی محیطی و 
زیبایی شناسی باشند. بنابراین پژوهش ها و دستاوردهای جدید مستقیم 
این  به  مرتبط  روش های  و  مهارت ها  علوم،  حوزۀ  در  غیرمستقیم  یا 

حوزه ها سرخط های اصلی مقالات این نشریه هستند.
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1 2فردین طهماس�ب نادیه ایما�ن

تاریخ پذیرش: 1400/03/10تاریخ دریافت: 1399/12/25

چکیده
طراحی داخلی یکی از تخصص های هم سرشت با معماری است که در طراحی و ساخت بنا نقش آفرینی می کند. 
چگونگی همراهی طراحی داخلی و معماری و نسبت بین آنها از مباحث پردامنۀ امروز است. چراکه طراحی 
داخلی در گذشته جدا از معماری مطرح نبوده؛ درحالی که امروزه جایگاهی خاص و مستقل از معماری دارد. 
است.  توأماً  پیوستگی و گسستگی  میان معماری و طراحی داخلی در عین  پژوهش نسبت  این  اصلی  پرسش 
که  تطوراتی  و  آن  خاستگاه  شناختن  یعنی  داخلی،  طراحی  تخصص  تبار  پی جویی  با  پرسش  این  جست و جوی 
متحمل شده، آغاز شد. به عبارت دیگر، چگونگی تطور طراحی فضاهای داخلی از دیرباز تا امروز پیگیری شد تا 
ابعاد مختلفی از نسبت معماری و طراحی داخلی روشن شود. مجموعاً مرور پیشینۀ طراحی فضاهای داخلی از 
گذشته تا دورۀ رنسانس، پیگیری آن تا دورۀ بعد از انقلاب صنعتی و شناخت نحوۀ پیدایش حرفۀ دکوراسیون، 
امکان سنجیدن نسبت میان معماری و طراحی داخلی را از ابعاد مختلف فراهم می آورد. سپس پیگیری نحوۀ 
تبدیل این حرفه به تخصص و ویژگی های تخصصی آن در نسبت با معماری به شناخت وضعیت تخصص طراحی 

داخلی در موقعیت کنونی انجامید.

واژگان کلیدی: معماری داخلی، طراحی داخلی، دکوراسیون، تاریخچۀ طراحی داخلی

۱. کارشناس ارشد معماری داخلی، گروه معماری داخلی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران )نویسندۀ مسئول مکاتبات(
fardin_tahmasebi@yahoo.com :آدرس ایمیل

2. دانشیار گروه معماری داخلی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
* ایــن مقالــه برگرفتــه از پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد فردیــن طهماســبی بــا عنــوان »واکاوی نســبت طــراح داخلــی معاصــر بــا ســبک« و بــا راهنمایــی خانــم دکتــر 

نادیــه ایمانــی بــوده اســت کــه جلســۀ دفــاع از آن در تاریــخ ۱۳99/۱۱/2۳ برگــزار شــده اســت.
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مقدمه
بناها می پردازند و توجه خود را معطوف مسائل  امروزه، متخصصین طراحی داخلی به طراحی فضای داخل 
فضای درون می کنند. ولیکن تمایز طراحان داخلی از معماران امری دیرینه نیست. تا حدود سه سدۀ پیش، طراحی 
بنا مرحله ای مستقل در معماری آن  با هم پیش می رفت. یعنی طراحی درون  بنا و درون آن هم بسته و توأم  پیکرۀ 
انگاشته نمی شد، بلکه طرحِ درون بنا پیوسته و هم زمان با پیکرۀ آن انداخته می شد و مرزی بین طراحی این دو وجود 
نداشت. همچنین، بعد از آن که بنا ساخته می شد، ساکنین بنا هر آن اثاثی۱ را که برای زندگی کردن در آن لازم داشتند، 
درون بنا مستقر می کردند. به این ترتیب، اگرچه اجزای پیکرۀ بنا و درون آن تا مدت ها ثابت می ماند، اثاث و اسباب 
زندگی در آن بنا به مرور زمان می توانست تغییر کند. این رویۀ دیرپا در سده های هجدهم تا بیستم متحول شد. در 
این سال ها، انتظارات انسان ها از درون بنا چنان دیگرگون شد که پرداختن به آن مانند سابق ممکن نبود. تمام این 
تحولات منجر به آن شده که امروز تخصصی با عنوان طراحی داخلی مطرح باشد و ورزندگان آن به طراحی تخصصی 
فضای داخل بناها بپردازند. در عصر حاضر، طراحان داخلی متخصصانی هستند که می توانند فضای داخلی را در 

فرایندی مجزا از معماری پیکرۀ بنا و البته در نسبتی متین با آن طراحی کنند.
اگرچه طراحی درون بناها از مشغله های همیشگی انسان ها و خاصه طراحان بوده است، تخصص انگاشتن آن 
مختص سده های اخیر است. این روزها، با شناخته شدن تخصص طراحی داخلی در میان تخصص های دانشگاهی، 
خاستگاه و چیستی این تخصص برای برخی از متخصصان و حرفه مندان محل پرسش است. از طرفی، شکل گیری 
تخصص طراحی داخلی و انشقاق آن از تخصص معماری حاصل چاره اندیشی تاریخی حرفه مندان و متخصصان 
معماری بوده است تا حوزه ای را پذیرفتار مسائل بخصوصی از معماری سازند. پس برای شناختن تخصص طراحی 
داخلی، می توانیم پیشینۀ شکل گیری درون بناها را واکاویم تا ببینیم که طراحی فضای داخلی از چه مسیری سر برآورده 
تا امروز تبدیل به تخصص شود. یعنی با بررسی اینکه طراحی درون بناها از گذشته تا به امروز چه حالاتی داشته و 
از چه وضعیت هایی گذر کرده، به شناختی تبارشناسانه از وضعیت طراحی فضای داخلی در امروز می رسیم. پیگیری 
تحولات و تطور های طراحی فضای داخلی در طول زمان، می تواند راه را برای فهم وضعیت امروزی تخصص طراحی 

داخلی هموار سازد. به این ترتیب، می توانیم جایگاه و وثوق تخصص طراحی داخلی را بسنجیم.
اطلاعاتی که ما امروزه از چگونگی نسج یافتن تخصص طراحی داخلی در دست داریم، حاکی از آن است که 
تخصص انگاشتن طراحی داخلی از جوامع اروپایی و آمریکایی آغاز شده و سپس به بقیۀ کشورها راه یافته است. 
آنها را مبدأ کاوش های  التفات تخصصی به طراحی فضاهای داخلی می گیریم و  لذا ناگزیر این جوامع را سرآغاز 
تبارشناسانۀ تخصص طراحی داخلی قرار می دهیم. این مقاله به بررسی خاستگاه ها و تبار تخصص طراحی داخلی در 
تاریخ معماری جوامع اروپایی و آمریکا می پردازد تا روایت کند که طراحی درون بناها چگونه به تخصص بدل شد 
و چه اطواری را از سر گذراند تا به طور امروزینش درآید. برای این منظور، منابع مختلفی در تاریخ نگاری طراحی 
داخلی بررسی شده اند تا شناختی از وضعیت طراحی درون بناها در هر دوره حاصل شود. در هر دوره، موضوعاتی 
نظیر تلقی طراحان و کارفرمایان، خواست ها و نیازهای انسان در درون بناها، تنوع مسائل مربوط به آن و راه های 
اتخاذ شده برای حل این مسائل بررسی شده اند. به این ترتیب، در جوامعی که مبدأ کاوش های تبارشناسانۀ ما هستند، 
عواملی را پی می جوییم که زمینه ساز التفات تخصصی به طراحی فضای داخلی بوده اند. با هم نشین کردن این عوامل 
و بررسی تغییرات آنها، فهمی از ضرورت و خاستگاه تخصصی شدن طراحی داخلی در آن جوامع به دست می آید. 
سپس آن عوامل را تا وضعیت امروز ردیابی می کنیم تا ببینیم که تضارب آنها چگونه بر وضعیت امروز طراحی داخلی 

اثر گذاشته است. 

ی درون بناها از دیرباز تا دورۀ رنسانس  شکل گ�ی
گ

چگون�
زیستی   سنت های  با  هماهنگی  در  جامعه  متداول  و  معمولی  بنا های  مدرن،  دورۀ  از  پیش  تا  باستان  زمان  از 
بهره وران ساخته می شد. یعنی پیکرۀ کلی بنا، فضای درون آن و اثاث به کار رفته در بنا همگی منطبق بر عادت ها و 
نیازهای زیستی کاربران طراحی و ساخته می شد.2 در نتیجه، کل بنا ترکیبی سازوار از اجزای سازندۀ آن می بود. پیکرۀ 
کلی بنا، فضاهایی که درون این پیکره شکل می گرفتند و تمام اجزای آن دو، همگی در این ترکیب سازوار قدر و مقام 
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شایان خود را می یافتند. لذا آنچه ما امروزه »فضای داخلی« می خوانیم، فضایی انگاشته می شد که، هم بسته و همراه 
با پیکرۀ بنا، در آن شکل می گرفت. یعنی معمار همچنان که پیکرۀ بنا را طرح می انداخت، فضای درون آن را نیز شکل 

می داد و در عمل بین این دو تفاوتی نمی دید.
اشراف۳، طراحی  طبقۀ  برای  پرجزییات  و  پرطمطراق  بنا های  پدید آمدن  با  رنسانس،  دورۀ  در  و  زمان  به مرور 
این اشراف تمایل داشتند درون خانه ها یشان طرح و پرداختی  به شکلی مجزا و مستقل اهمیت یافت.  بناها  درون 
ویژه، متناسب با جلال و جبروت ایشان، داشته باشد. به این ترتیب بود که از قرن شانزدهم میلادی، فضای درون 
بناها به شکلی ویژه و متمایز مورد توجه معماران قرار گرفت. در این دوره، دغدغۀ معماران حین طراحی درون بنا آن 
بود که اجزاء درون را چطور در انسجام با پیکرۀ کلی بنا طراحی کنند. در همین زمان، حرفه های مختلف مربوط به 
ساخت نیز کم کم مستقل و شناخته شدند.4 لذا معماران توجه علی حده ای نثار طراحی اجزاء درون بنا از قبیل اثاث، 
منسوجات اثاث۵، مصنوعات چوبی و بافتارهای پنجره پوش کردند. پس در دورۀ رنسانس، توجه به درون بنا به شکلی 
علی حده فزونی یافت و فضای درون بنا برای معماران و دیگر حرفه مندانی که ذیل نظر معمار کار می کردند معنایی 

متفاوت از گذشته به خود گرفت.
به این ترتیب، علاوه بر معماران، دیگرحرفه مندان طراحی نیز به طراحی درون بناها توجه ویژه نشان دادند. از دورۀ 
رنسانس تا قرن هجدهم، علاوه بر معماران و صنعت گران و پیشه ورانی که از قبل در کار طراحی درون بناها بودند، 
حرفه  مندانی مانند نساجان اثاث۶، بازرگانان و هنرمندان حوزه های مختلف نیز راه خود را به عرصۀ طراحی درون 
بناها گشودند.7 فعالیت ایشان عموماً معطوف به بازآرایی۸ فضای درون بنا های موجود بود.9 طراحی درون بنا تبدیل 
به حوزه ای شده بود که به شکلی خاص مورد علاقۀ معماران بود و هنرمندان و حرفه مندان مختلف نیز در آن ایفای 

نقش می کردند.

ی درون بناها پس از انقلاب صنع�ت تل�ت جدید از شکل گ�ی
صنعتی شونده  جوامع  در  هنر  وضعیت  صنعتی،  انقلاب  فراگیر  بحبوحۀ  با  هم زمان  هجدهم،  قرن  اواخر  در 
نموداری بود از تمایل به تجربۀ زندگی به روش پیشینیان. پس از انقلاب صنعتی، جوامع اروپایی کم کم به جزئیاتی 
از زندگی اجداد خود تمایل نشان می دادند و مایل بودند که برخی از وجوه زندگی پیشینیان را در عصر خودشان 
تجربه کنند. از جمله در معماری، این گرایش منجر به اعادۀ۱0 برخی سبک های قدیمی شد. اندیشۀ یادگیری از زندگی 
پیشینیان یا حتی استقراض بخش هایی از ساخته های ایشان مشغلۀ جدیدی نبود، اما ساختن طرح هایی نو که در 
انطباق با اصول طراحان گذشته باشد، اندیشۀ کاملًا جدیدی بود که در اواخر قرن هجدهم و بعد از آن بروز کرد.۱۱ 
به این ترتیب، برخی از طراحان که معتقد بودند در عصر حاضر نمی توان سبکی شاخص و یگانه یافت، به طراحی 

براساس اصول سبک های تاریخی گرویدند.۱2 
از  به گزینش کردن عناصر مختلف  به اعادۀ سبک های تاریخی بدل  از طراحان  در قرن نوزدهم، تمایل برخی 
سبک های گوناگون و گردآوری آنها در کلیتی واحد شد. »التقاط گرایی«۱۳ نگاه جدیدی بود که معماران را به بازسازی 
سبک های گذشته  از  را  عناصری  معماران  یعنی  فرامی خواند.  بوده اند،  آن گونه که  سبک های گذشته،  از  عناصری 
برمی گرفتند و آنها را عیناً در طرح خود می گنجاندند. یعنی هدف ایشان تجلی دیگرگونۀ این عناصر نبود.۱4 این امر در 
درون بناها نیز نمود داشت. لذا یکی از دغدغه های معماران و طراحان قرن نوزدهم، این بود که چگونه عناصری را 
از سبک های مختلف گزینش کرده و آنها را عیناً در مجموعه ای جدید بازآفرینی کنند. متعاقباً فضای درون بناها نیز، 

تحت تأثیر سبک التقاط گرایی، محل هم نشینی عناصر مختلف از سبک های گوناگون شده بود.
در ابتدای قرن نوزدهم و تحت تأثیر انقلاب صنعتی، محصولات کارخانه ای جدیدی نیز به جوامع عرضه شد. 
مصنوعی،  نورپردازی  بود.  شده  تولید  بنا ها  درون  در  مصرف  و  استقرار  برای  نوپدید  محصولات  این  از  بخشی 
تجهیزات لوله کشی، سرویس های بهداشتی، حمام و تجهیزات جدید آشپزخانه ها از جمله محصولات کاملًا بدیع 
و بی سابقه ای بودند که بر اثر انقلاب صنعتی در اختیار انسان ها قرار گرفته بود. همچنین، یکی دیگر از محصولات 
جدید کارخانه ای عناصر تزیینی بود. به لطف تولید صنعتی، عناصر تزیینی با صرف هزینه و زمان اندک در کارخانه ها 
تولید می شدند و دیگر طبقۀ متوسط نیز می توانستند آنها را به شکلی فراگیر به درون خانه ها و بناهای خود وارد کنند.۱۵ 
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ماحصل این تغییرات آن بود که محصولات کارخانه های صنعتی، برخلاف محصولات صنعتی دورۀ کلاسیک، دیگر 
مختص قصر پادشاهان و اماکن سلطنتی نبود. بلکه اکنون در شمارگانی وسیع تولید و به داخل خانۀ طبقۀ متوسط 
هم وارد می شد.۱۶ استفادۀ کشورهای اروپایی از منابع و بازار کشورهای آسیایی، خاصّه به لطف راه آهن نوظهور، این 

محصولات را با قیمت نازل در اختیار جامعه ای وسیع در جهان می گذاشت.۱7
هم زمان با تولید و عرضۀ وسیع محصولات کارخانه ای، نظام اقتصادی جوامع نیز دچار تغییراتی شد و کیفیت 
زندگی طبقۀ متوسط تغییر کرد. این طبقه تمایل داشتند که مکنت نویافتۀ خود را بر دیگر افراد جامعه عیان کنند. 
داشته  عتیقه جات  و  زیاد  تزیینات  جدید،  محصولات  با  بزرگ  خانه های  به  تمایل  ایشان  می شد  باعث  امر  این 
باشند؛ خواسته ای که دیگر در دسترس و قابل وصول بود.۱۸ عمدۀ طبقۀ متوسط، افرادی ثروتمند بودند که در عین 
برخورداری از تمکن، متجاهر بودند. آنان نوکیسگانی بودند که می خواستند با ابراز ثروتمندی خود وجهۀ اجتماعی 
خاصی کسب کنند.۱9 افراد این طبقه به پشتوانۀ تمکنی که پیدا کرده بودند، هم امکان تهیۀ محصولات جدید را داشتند 
و هم اصرارشان به عیان کردن ثروت، آنها را به استفاده از این محصولات ترغیب می کرد.20 مجلات رایج در این 
به شکلی  انواع محصولات جدید  لذا  بودند.2۱  آنها مؤثر  از  استفاده  ترویج  تبلیغ محصولات جدید و  نیز در  دوره 

بی سابقه به درون بناها سرازیر شدند و جامعه میل فزاینده ای به استفاده از آنها پیدا کرده بود. 
علاوه بر تغییر و تحولات مادی جامعه در اثر انقلاب صنعتی، ذهنیت و الگوی زیستی جامعه نیز دست خوش تغییر 
شده بود. در این دوره، اتفاقاتی نظیر اصلاحات تدریجی در نظام های آموزشی، گسترش صنعتی شدن، فراگیر شدن 
برق، ماشینی شدن بخش وسیعی از صنعت و توسعۀ ارتباطات بین انسان ها باعث شد جامعه تمایل بیشتری به رشد 
و تصاحب مادیات پیدا کند. همچنین ساختار جدید توزیع ثروت باعث شد افراد بیشتری از جامعه امکان و حق 
انتظار مردم از سکونت و شرایط زندگی تغییر  خرج کردن و مصرف کردن برای خود قائل باشند. به مرور، تلقی و 
کرد.22 چنین جامعه ای دیگر هم طیفی از محصولات جدید در اختیار داشت، هم تمکن مالی بیشتری برای تهیۀ این 

محصولات یافته بود و هم علاقه و حق مصرف متجاهرانۀ این محصولات را برای خود محفوظ می دانست. 
می توان چنین گفت که از دورۀ رنسانس تا انقلاب صنعتی عواملی نظیر التفات طراحانه به درون بناها، انشقاق 
حرفه های مختلف طراحی، رواج سبک التقاط گرایی و اعادۀ برخی سبک های تاریخی از عوامل اثرگذار در طراحی 
نیازهای  و  ارتفاع خواست ها  که  بودند  به چنان جایگاهی رسیده  افراد جامعه  از  برخی  بودند. همچنین  بنا  درون 
تغییر  با فضای داخلی  تا نحوۀ مواجهۀ طراحان  باعث شد  تغییرات  این  از خانه هایشان چشم داشتند.  را  جدیدی 
کند. در دورۀ انقلاب صنعتی، با ورود ناگهانی طیف وسیعی از محصولات کارخانه ای و عناصر سبک های تاریخی 
و  معماران  رسیدند.  بنا  درون  فضای  از  تلقی های جدیدی  و  انتظارات  به  پژهان  نوثروتمند  طبقۀ  بناها،  داخل  به 
حرفه مندان طراحی که تا پیش از این طرح درون بنا را همبسته و توأم با پیکرۀ آن می انداختند، به مسائل جدیدی 
در فضای درون برخورده بودند و برای حل آنها راه حل های آماده ای نداشتند. یافتن راه حل های این مسائل پرشمار 

نیازمند تخصصی عمیق تر و همه جانبه نگر در این حوزه بود.

واکنش حرفه مندان به وضعیت جدید فضای داخلی
در نیمۀ ابتدایی قرن نوزدهم، مواد و مصالح جدید، اثاث و محصولات کارخانه ای آن قدر متنوع شده بودند که 
بررسی همۀ آنها و انتخاب از میانشان نمی توانست کمافی السابق انجام شود. یعنی انتخاب های ممکن و دسترس پذیر 
این  همه جانبۀ  سنجش  و  آنها  درمورد  تصمیم گیری  بود که  شده  متکثر  و  متنوع  قدری  به  بنا  درون  طراحی  برای 
انتخاب ها نیازمند مهارتی ویژه بود - مهارتی که امکان بررسی انبوهی از گزینه های نوظهور و هم نشین کردن گزیده ای 
احساس  که  داشتند  فضا  در  چیدمان  برای  جدید  محصولات  و  اثاث  به قدری  مردم  دیگر،  فراهم کند.  را  آنها  از 
می کردند برای طراحی و چیدمان محل کار و زندگی خود باید از کسی کمک بگیرند. کسانی که تمکن مالی داشتند، 
افرادی را استخدام می کردند تا در تصمیم گیری برای انتخاب و چیدمان اثاث و لوازم2۳ درون بنا به ایشان کمک 
کنند.24 این افراد یا از بین کسانی انتخاب می شدند که ژورنال های محصولات جدید را دنبال می کردند و با ذائقۀ 
خوبشان می توانستند از میان این محصولات دست به انتخاب بزنند، یا از میان خرده فروشان محصولات کارخانه ای 
را  می توانستند محصولات جدید  و  داشتند  ارتباط  این خرده فروشان  با  یا کسانی که  و  اثاث جدید،  منسوجات  و 
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آرایش فضای درون خانه ها کاملًا  افرادی صاحب نظر برای  تهیه کنند. به هرحال، در اواخر قرن نوزدهم، استخدام 
پذیرفته شده بود.2۵ 

وضعیت شکل گیری درون بنا تحت تأثیر عواملی چون گرایش به عناصر سبک های تاریخی، تنوع محصولات 
)خاصه کشورهای  آسیایی  نقش های کشورهای  و  طرح مایه ها  با  صنعتی شده  جوامع  آشنایی  جدید،  کارخانه ای 
مستعمراتی(، توانمندی طبقۀ متوسط در بهره گیری از محصولات کارخانه ای و توقعات جدید ایشان از فضای داخلی 
بنا آن قدر متنوع شده بود که  انتخاب های ممکن و دسترس پذیر برای طرح درون  با قبل شده بود.  بسیار متفاوت 
مسئله های بی سابقه ای را ایجاد کند. عمدۀ این مسائل درمورد نحوۀ انتخاب اثاث و لوازم مناسب در میان انبوهی از 
انتخاب های ممکن و سپس نحوۀ هم نشین کردن این اثاث و لوازم با یکدیگر بود. به این ترتیب، شرایطی شکل گرفت 

تا حرفه ای جدید پدیدار شود. حرفه ای که بتواند این گونه مسائل مربوط به درون بنا را حل کند. 
این حرفه مندان نوظهور کسانی بودند که سبک های تاریخی را می شناختند، با بازار محصولات کارخانه ای جدید 
آشنا بودند و می توانستند اجزاء مختلف درون بنا را در انسجام و هماهنگی با پیکرۀ بنا هم نشین کنند. روابط گستردۀ 
ایشان همچنین این امکان را می داد تا عتیقه جات، آثار هنری، اشیای تزیینی، محصولات جدید کارخانه ای و هر آنچه 
را که برای تکمیل طرح نیاز بود، از بازار گسترندۀ آن زمان تهیه کنند. چانه زنی، جلب نظر کارفرمایان ثروتمند و اقناع 

هوس های جاه طلبانۀ ایشان از مهارت های این دسته از حرفه مندان بود.2۶
این حرفه مندان توانستند حرفۀ جدید خود را به درون حرفۀ معماری راه داده و به شکلی فراگیر آن را در طرح ها 
دخیل کنند. کار آنها گزینش، تهیه و چیدمان اجزاء مختلف فضای داخلی بود. آنها می خواستند محصولات جدید 
کارخانه ای، عتیقه جات و عناصر سبکی مختلف را آن چنان برگزینند و در فضای داخلی قرار دهند که ترکیبی همگن 
داخلی  در طراحی فضای  گزینه های ممکن  از  ایشان مجموعه ای  درمجموع،  بنا حاصل شود.  پیکرۀ  با  منسجم  و 
را می سنجیدند و گزیده ای از آنها را هم نشین می کردند. این حرفه، که متمرکز بر آرایش فضای داخلی بود، به نام 
»دکوراسیون« شناخته شد. در قرن بیستم، دکوراتورها واژۀ »داخلی« را بر این نام افزودند. آنان از آن حیث که در داخل 
بنا به کار دکوراسیون می پرداختند، حرفۀ خود را »دکوراسیون داخلی« خواندند.27 به این ترتیب، دکوراسیون داخلی 

حرفه ای نوظهور در طراحی فضای داخلی بود که برای حل مسائل خاص فضای داخلی شکل  گرفت. 
اما دکوراتورها تنها حرفه مندانی نبودند که به طراحی فضای داخلی روی آورده بودند. معماری التقاطی شرایطی 
سوداگرانه،  پُرچانگی  و  سبکی  با  کم دانشی  می توانستند،  نیز  اثاث  و  عتیقه جات  سوداگران  بود که  آورده  پدید  را 
اروپایی  نفوذ کشورهای  نشد.  بسته  دکوراتورها  بر  راه  بااین حال،  سازند.  برآورده  را  جامعه  جدید  خواسته های 
متنوعی  و رنگ مایه های  مواد، مصالح، عناصر سبکی  باعث شد  دیگر کشورهای جهان  در  انگلستان(  )خصوصاً 
حضور  که  رساند  جایی  به  را  رنگ ها کار  و  مصالح  و  مواد  تنوع  و  گستردگی  نهایتاً  شود.  وارد  اروپا  جامعۀ  به 
دکوراتورهای خوش ذائقه، برای سامان دهی همۀ گزینه ها در کنار هم، ضرورت فزاینده ای پیدا کرد. به همین خاطر، 
آنها  شوند.  شاخص  می پرداختند،  داخلی  فضای  طراحی  به  مختلفی که  حرفه مندان  میان  در  توانستند  دکوراتورها 
خودشان را از ردیف حرفه مندانی مثل مبل سازان و سودا گران عتیقه بیرون کشیدند؛ چراکه دانش سبکی و توانایی 
گزینش و ترکیب آگاهانۀ عناصر سبکی مختص ایشان بود.2۸ در انتهای قرن نوزدهم، دکوراتورهای داخلی یکی پس 

از دیگری اعلام حضور می کردند و بازاری گسترده پیش روی شان قرار داشت.
می توان گفت که در انتهای قرن نوزدهم، دکوراسیون داخلی حرفه ای شناخته شده و حتی ضروری بود. در این 
زمان، حرفۀ دکوراسیون پیوند مستحکمی با مفهوم مد داشت. حتی برخی آن را شاخه ای از مد قلمداد می کنند که 
اجزاء  هم نشین کردن  و  گزینش  کار  در  دکوراتورها  درواقع  است.29  بوده  جاه جویان  امیال سبکی  اقناع  کارکردش 
مختلف فضای داخلی بنا بودند. فضای داخلی برای ایشان در هماهنگی و انسجام با پیکرۀ بنا معنا می یافت. لذا 
با مد روز،  آنها هم نوا  از  ترکیب حاصل  انتخاب می کردند که  به نحوی  را  لوازم فضای داخل  و  اثاث  دکوراتورها 

بهره مند از دانش سبکی و باب ذائقۀ کارفرمایان نوثروتمند باشد.
دکوراتورها به هم نشینی زیبای )و نه لزوماً منطقی( اجزاء و عناصری نظیر رنگ ، اثاث و لوازم۳0 فضای داخلی 
توجه می کردند.۳۱ اساساً مفهوم دکوراسیون حتی تا به امروز حاوی جنبه های تزیینی و آرایشی فضای داخلی است. 
 decorum در زبان یونانی برمی گردد.۳2 کلمۀ »decorum :نکتۀ جالب توجه آن که ریشۀ کلمۀ دکور به »دکوروم
است.۳۳  بوده  قالب های موجه سخنوری  در  و گنجایش سخن  آراستگی  انسجام،  معنای  به  یونانی  برای سخنوران 
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همین واژه امروز در معنی »ذائقۀ متناسب و خوب در رفتار یا ظاهر« نیز به کار می رود.۳4 لذا کلمۀ دکور که مشتق 
از decorum )با معانی فوق( است، معنایی از سلیقه، زیبایی و آراستگی را نیز افاده می کند.۳۵ دغدغۀ دکوراتور 
آن نبوده است که طرح خود را با توجیهی منطقی و خردورزانه پشتیبانی کند. دکوراتورها برای این سربرآورده بودند 
که مسئولیت انتخاب اجزاء گوناگون فضای داخلی و هم نشین کردنشان را به نحوی ادا کنند که فضای داخلی را با 

خوش سلیقگی بیارایند. 
جولان  محل  داخلی  دکوراسیون  بود،  مردسالار  حرفه ای کاملاً  متمادی  سال های  برای  معماری  هرچقدر 
بانوان شده بود. بیشتر دکوراتورها بانوانی بودند که از حرفه های گوناگون به این کار گرویده بودند. ایشان به دنبال 
اول، حفظ کنند.  را، خاصه در بحبوحۀ جنگ جهانی  تا استقلال مالی  و شأن اجتماعی شان  بودند  آبرومند  شغلی 
به همین خاطر، بانوان متعددی دفاتر دکوراسیون داخلی را یکی پس از دیگری تأسیس می کردند.۳۶ به این ترتیب، در 
قرن نوزدهم، مجموعه ای از تحولات صنعتی، اقتصادی و اجتماعی در بستر طراحی باعث شد دکوراسیون داخلی به 

رسمیت شناخته شود و حرفه مندان بسیاری را در خود جای دهد.

تصویر 1 )بالا راست( و 2 )بالا چپ( - در تصویر سمت راست، نشیم�ن را می بینیم که در کارخانه های عصر انقلاب صنع�ت ساخته شده. در تصویر سمت 
ن نشیم�ن را می بینیم که به دست صنعتگران دورۀ رنسانس ساخته شده. در هر دو نمونه، ظرافت و پرداخت نها�ی محصول قابل توجه است.  چپ ن�ی

 برای استفاده در کاخ ها ساخته می شد. حال آن که نمونۀ مربوط به دورۀ انقلاب صنع�ت 
ً
اف و انحصارا  به سفارش ا�ش

ً
نمونۀ مربوط به دورۀ رنسانس، عمدتا

ن در این نمونه استفاده از طرح مایه های کم سابقه در تاریــــخ طراحی اروپا  در کارخانه ها تولید شده و برای استفادۀ افراد جامعه روانۀ بازار می شد. هم چن�ی
قابل توجه است.37

تصویر 3 )صفحۀ مقابل( - نمونه ای از کار دکوراتورهای داخلی. این اثر در اوایل قرن بیستم توسط ی� از دکوراتورهای زن آمریکا�ی طراحی و اجرا شده است. 
ن کردن عناصر مختلف و محصولات جدید در فضای داخلی با رنگ ها و طرح مایه های متنوع قابل توجه است.38 دغدغۀ ایشان برای هم نش�ی
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، منسوجات اثاث،  تصویر 4 -  نمونۀ تبلیغات دکوراتورها در مجلات دکوراسیون انتهای قرن نوزدهم. در این تصویر محصولا�ت مانند کف پوش های چو�ب
 بر توصیفات پرآب وتاب از این محصولات و هدایت کردن سلیقۀ مخاطب 

ً
ی و ح�ت عطرهای زنانه تبلیغ شده اند. شیوۀ تبلیغات عمدتا لچ� ها، آثار ه�ن

مت� است.93
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تصویر 5 -  نمونۀ تبلیغات دکوراتورها در مجلات دکوراسیون قرن بیست و یکم. در این تبلیغات، محصولات مربوط به فضای داخلی با توصیفات پر آب وتاب 
ن این دو صفحه می توان دریافت که نحوۀ مواجهۀ دکوراتورها با فضای داخلی و تل�ت ایشان از طراحی  اک ب�ی و مبت�ن بر سلیقۀ مخاطبان تبلیغ شده اند. از اش�ت

در طول این سال ها تفاوت چندا�ن نکرده است.40
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بانوانی که برای کسب وجهۀ اجتماعی و استقلال مالی به حرفۀ دکوراسیون وارد شده بودند، شیوه های تبلیغاتی 
این حرفه را  تا  آنها مجلات اختصاصی دکوراسیون را در جامعه منتشر می کردند  خاص خودشان را هم داشتند. 
اشاعه داده و نیاز به سامان بخشی  فضای داخلی را در جامعه ایجاد کنند. این مجلات به تبلیغ محصولات جدید، 
عتیقه جات و زرق و برق فضای داخلی می پرداختند. مخاطب اصلی این تبلیغات نوکیسگان متجاهر و پژهان جامعه 
بود تا نیاز به محصولات جدید و تزیینات فضای داخلی در ایشان برانگیخته شده و خریداران بالفعل محصولات 
تزیینی و کارخانه ای جدید شوند. آگاهی از تاریخ طراحی و دانش سبکی نیز باعث شده بود که سلیقه و ذائقۀ خوبی 

در میان دکوراتورها شکل گرفته و کار تبلیغاتی ایشان اثرگذاری بیشتری داشته باشد.4۱

بااین حال، مسئولیت دکوراتورها چندان فراتر از این نرفت و زیبایی و آراستگی فضای داخلی همچنان برای 
فرش،  اثاث،  رنگ،  نظیر  عناصری  آراستگی  و  زیبایی  ایجاد  برای  دکوراتور  داشت. دست مایۀ  تام  اهمیت  ایشان 
منسوجات، تابلوها، ابزارها و اجزائی از این دست بوده است که در فضای داخلی قرار می گیرند. در قرن نوزدهم، 
درآمد اغلب ایشان مستقیماً از سود حاصل از فروش محصولات و اثاث به کار رفته در فضای داخلی تأمین می شد. 
یعنی اغلب دکوراتورها خودشان سوداگر محصولاتی بودند که در فضای داخلی به کار می رفت و حتی در برخی 
دستمزد  پرداخت  بود که  بعد  سال های  طی  و  به مرور  می فروختند.  و  می ساختند  خودشان  را  محصولات  موارد، 
جداگانه به دکوراتور رسمیت یافت و باعث شد این حرفه جایگاه رسمی خود را بیابد. همین خوی دلالی در کار 
دکوراسیون باعث شد به مرور قضاوت های بدبینانه ای درمورد کار دکوراتورها ایجاد شود. این حواشی تا امروز هم 
ادامه پیدا کرده است، به نحوی که بیشتر دکوراتورها ترجیح می دهند خودشان را با عناوین حرفه ای دیگری معرفی 

کنند تا از این حواشی مبرا باشند.42 

پردازش تخصصی فضای داخلی
هرچند دکوراسیون داخلی توانسته بود جایگاه و موقعیت خود را در بین حرفه های مختلف طراحی فضای داخلی 
باشد، نمی توانست  پیشتاز  آنها  بین  تثبیت کند و  اثاث، خرده فروشان و...(  )نظیر سوداگران عتیقه جات، نساجان 
پاسخ گوی همۀ نیازهای جدید جامعه باشد. ظهور پدیده های نو باعث مسائل و نیازهای نوظهور هم شده بود. از 
جمله آن که جامعه به فضاهای جدیدی احتیاج داشت تا بتواند سازوکارهای جدیدش را به کار بگیرد. مثلًا در این 
زمان، عملکردهایی مثل ایستگاه راه آهن، بیمارستان، دادگاه، موزه، کارخانه و انبار برای اولین بار به وجود آمده یا 
و طراحی  برنامه ریزی فضایی  در  مسائل جدید  باعث  این عملکردها  پیدایش  بودند.  اساسی شده  تحولات  دچار 
پیشین و  رایج، تجربیات معماران  تاریخی، مدهای  از سبک های  بهره گیری  بود.4۳ مسائلی که  فضای داخلی شده 

خوش سلیقگی دکوراتورها دیگر راهکاری برای آنها در بر نداشت. 
علاوه بر عملکردهای جدید که مسائل تازه ای در فضای داخلی ایجاد کرده بود، محدودۀ امکانات و تجهیزات 
در دسترس برای فضای داخلی نیز تغییر کرده بود. در این زمان، معماران با امکان ها و تجهیزاتی جدید مواجه شده 
آویخته44،  دیوارهای  نور پردازی،  تجهیزات  تجاری،  و  اداری  بناهای  بلندمرتبه،  بنا های  امکان ساخت  نظیر  بودند 
تمهیدات آکوستیکی و انواع تجهیزات آسایش محیطی. این امکانات و تجهیزات جدید مستقیماً در فضای داخلی 
نمودار می شدند و مسئله های بی سابقه ای را پیش روی طراحان قرار می دادند.4۵ خصوصاً در سال های بعد از جنگ 
جهانی که ساخت بنا های بلند مرتبه فزونی یافت، این امکانات و تجهیزات بیشتر در طراحی فضاهای داخلی به کار 
رفته و مسئله ساز شدند. اگر تا چندی قبل از آن، عمدۀ مسائل فضای داخلی مربوط به تأمین جاه طلبانۀ زیبایی در 
درون بنا بود، حالا دیگر برنامه ریزی فضایی، پیش بینی خدمات لازم، به کارگیری تجهیزات نوظهور، تأمین آسایش 

محیطی، نورپردازی و آکوستیک مطلوب مسئله های جدی در فضای داخلی بودند.4۶
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تصویر 6- نمونه ای از فضای داخلی در میانۀ قرن بیستم. در این تصویر می توان فضای یکپارچۀ داخلی، امکان های جدید برای برپا�ی عناصر سازه ای نظ�ی 
ن به مسائل ویژۀ فضای داخلی بوده اند که  ن آسایش محیطی را مشاهده کرد. طراحان داخلی متخصصا�ن برای پرداخ�ت ات جدید نورپردازی و تأم�ی ن پله، تجه�ی

ات و امکانات را در طرح فضای داخلی لحاظ کنند.47  ن
می توانستند تمام این تجه�ی

همین طور که عملکرد های جدید و تجهیزات و امکانات نو مسائلی را در فضای داخلی مطرح می کردند، تلقی  
طراحان از فضای داخلی نیز داشت تغییر می کرد. چرا که این تجهیزات و امکانات شأن و کیفیت فضای داخلی را 
عوض کرده بود. مثلًا در یک نمونه، استفاده از عناصر سازه ای معماران را به تجدید نظر در طراحی فضای داخلی 
بنا فرامی خواند. درون بنا دیگر معادل فضایی تنگ و محصور بین دیوارهای باربر قطور و جسیم نبود. سیستم های 
جدید سازه ای باعث شده بود که فضاهای وسیع و یکپارچۀ داخل بنا آزادانه در اختیار طراح قرار بگیرند.4۸ به لطف 
تجهیزات تازه، این فضاهای وسیع دیگر برای نورپردازی، کنترل صدا و آسایش محیطی هم محدودیت های چندانی 
نداشتند. پس پیدایش تجهیزات جدید عملًا تلقی و انتظارات معماران و جامعه را از فضای داخلی تغییر داده بود. 
تأمین زیبایی، تبعیت از مد روز، تهیۀ عتیقه جات و گزینش عناصر سبکی دیگر برای طراحی فضای داخلی کفایت 

نمی کرد.
امکانِ ورزیدن  به دنبال  این نگرش  بود.  یافته  رواج  از ماهیت علمی طراحی  بیستم، پرسش  قرن  در  همچنین 
به  احتیاج  نیز  داخلی  فضای  طراحی  برای  می توان گفت که  بود.  فرآیندمبنا  و  تخصصی  علمی،  به شکلی  طراحی 
نیازهای  و  بروز مسائل  با  لذا  پیگیری کنند.49  فرآیندمبنا  و  به شکلی علمی  را  بود که طراحی  ورزندگان متخصصی 
جدید در طراحی فضای داخلی، بخشی از طراحان اختصاصاً به این مسائل و نیازها التفات کردند و درصدد مواجهه 
با آنها برآمدند. این زمان، دورۀ رشد و گسترش فعالیت طراحانی بود که طراحی فضای داخلی را دنبال می کردند، 
برنامه ریزی فضایی عملکردهای جدید را اندیشه می کردند، تجهیزات و امکانات جدید را می شناختند و می توانستند 
مسائل متعاقب آنها را در طراحی لحاظ کنند. به مرور، وجهۀ حرفه ای این طراحان از سایر معماران و نیز از دکوراتورها 

مجزا شد. 
در ادامه و در حمایت از فعالیت این طراحان، نهادهای صنفی مشخصی با جایگاه اجتماعی-سیاسی در آمریکا 
و انگلستان تأسیس شد.۵0 شکل گیری نهادهای صنفی جدید حاکی از وجود و رسمیت حرفه ای جدید بود. هرچند 
نخستین طراحان مستقل فضای داخلی )دکوراتورها( عمدتاً از سایر حرفه های طراحی به داخل بنا کشیده شده بودند، 
تدریجاً شرایطی شکل گرفته بود که طراحی فضای داخلی حرفه مندان متخصص خودش را داشته باشد.۵۱ هم از حیث 
رسمیت در بازار طراحی و هم از حیث ساختار و بنیان مندی نظری، حرفه ای جدید شکل گرفته بود که طراحی فضای 
داخلی را مبسوط تر از دکوراسیون و مفصل تر از معماری پیگیری می کرد. این حرفه، که دیگر نه به کل بینی معماری 
اکتفا می کرد و نه به جزءبینی دکوراسیون، نام »طراحی داخلی« به خود گرفت. سرانجام، واژۀ »طراحی داخلی«۵2 در 

دهۀ سوم قرن بیستم به فرهنگ لغات افزوده شد.۵۳
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با شکل گیری این حرفه، صاحبان تجارت بیشتر به آن اعتنا کردند و ارزش فضای داخلیِ طراحی شده در کار و 
تجارت خود را دریافتند. غالب کارفرمایان طرح های داخلی صاحبان برند ها، نشان های تجاری و شرکت ها بودند. 
درواقع، بناهای اداری و تجاری محل مهم و مناسبی برای پرداختن به طراحی داخلی بودند.۵4  در ادامه، مجلاتی که 
پیش تر در عرصۀ دکوراسیون فعال بودند، به حرفۀ تازۀ طراحی داخلی نیز عنایت کردند. آنها نام خود را هم به عناوین 
مرتبط با طراحی داخلی تغییر دادند. ۵۵ به تدریج، این تغییر نام به نهادهای صنفی معماران هم کشیده شد. نهادها و 
سازمان هایی که تا پیش از این در ارتباط با معماران بودند، اکنون طراحان داخلی را هم در نظر داشتند. ضمن آن که 
نهادهای صنفی ای هم اختصاصاً برای ارتباط با طراحان داخلی تأسیس شد.۵۶ کلیۀ این تغییرات باعث شد تا در 
دهۀ هفتاد قرن بیستم، حرفۀ طراحی داخلی در میان حرفه مندان مختلف معماری کاملًا شناخته شده، مقبول و موجه 

باشد.۵7

وضعیت اکنو�ن طراحی داخلی
به  نسبت  معقول تری  وجهۀ  توانستند  شخصی،  سلیقۀ  و  پسند  از  دوری  و  دانش  بر  اتکا  با  داخلی  طراحان 
دکوراتورها به دست آورند. این حرفه به مرور اتساع یافت تا آنجا که امروزه تخصص۵۸ انگاشته می شود. هر شاخه ای 
از حرفه، برای آن که از سطح حرفه فراتر رفته و در جایگاه تخصص پذیرفته شود، باید ملزوماتی داشته باشد. می توان 
گفت که تعریف تخصصی حرفه نیازمند تدوین پیکربندی مشخصی برای اندیشه ها۵9 و دانش مضمون در آن حرفه 
است. این پیکربندی از جمله زمانی محقق می شود که آن حرفه در مدارج مشخص دانشگاهی قابل گنجایش و تحقیق 
باشد. یعنی حرفه ای که در قامت مدارج دانشگاهی بگنجد و پیکربندی دانشی مشخصی داشته باشد، می تواند در 
تا در مدارج دانشگاهی  باید دو رکن اساسی داشته باشد  از طرف دیگر، هر حرفه  میسر تخصص شدن قرار بگیرد. 
بگنجد: یکی پیکرۀ نظری۶0 و دیگری مبنای پژوهشی۶۱. این دو رکن باعث می شوند جایگاه تخصص در ساختار نظام 
آموزشی مشخص شود. همچنین حوزۀ فعالیت ها و دغدغه های آن حرفه از میان کلیۀ امور جهان باید تبیین شود.۶2 
بنابراین، شرایط تبدیل شدن حرفه به تخصص آن است که پیکرۀ نظری مشخصی داشته باشد و مبنای پژوهشی آن 
برای انجام کارهای پژوهشی روشن باشد تا بتوان آن حرفه را در مدارج دانشگاهی گنجانده و دانش و اندیشه های 

مضمون در آن را پیکربندی کرد.
امروزه، طراحی داخلی این ویژگی ها را دارد. یعنی نخست، پیکرۀ نظری ای دارد متشکل از موضوعات علوم انسانی 
)زیبایی شناسی، تاریخ، فلسفه، هنرهای بصری، معماری و طراحی(، علوم اجتماعی )جامعه شناسی، روان شناسی، 
مطالعات جنسیت، بوم شناسی و مردم شناسی( و علوم کاربردی )مطالعات کسب وکار، تکنولوژی، آموزش، محیط 
زیست(.۶۳ دوم، مبنای پژوهشی ای برای پیش بردن کارهای پژوهشی دارد. یعنی طراح داخلی می تواند مسائل جدیدی 
را طرح کرده و برای حل آنها پژوهش کند. به همین خاطر، در نظام آموزش دانشگاهی )با مدارج متداول دانشگاهی( 
می گنجد و نیز در جهان واقع فعالیت های مشخص و روشنی را دنبال می کند. با این وصف، امروزه طراحی داخلی 
مسائل فضای  نتوانستند  بعد  به  از جایی  دکوراتورها  اگر  است.  پیگیری  قابل  و حرفه ای  به شکلی تخصصی  توأماً 
داخلی را حل کنند، به این خاطر بود که در سطح حرفه باقی ماندند. ایشان بهره ای از پیکرۀ نظری و مبنای پژوهشی 
برای حل مسائل جدید نداشتند. لذا توقع حل مسائل جدید فضای داخلی از ایشان، توقعی ناهموار بوده است. اما 
حرفه مندان کاربلد طراحی داخلی در وهلۀ نخست متخصصانی کارشناس هستند که از پیکرۀ نظری و مبنای پژوهشی 

این تخصص آگاه اند. 
تخصص طراحی داخلی، برخلاف حرفۀ دکوراسیون، تنها به شورمندی و سلیقۀ ورزندۀ آن وابسته نیست. طراح 
داخلی ذیل اهداف کلی خود در هر طرح، الزامات و دغدغه هایی دارد که باید در طرح خویش لحاظ کند. هر طرح 
داخلی برای عمل به وظایف خود باید الزامات کارکردی را تأمین کند، جوانب مختلف ایمنی و سلامتی کاربر را 
تضمین کند، به نکات زیبایی شناختی توجه داشته باشد، اصول فراگیر پایداری را به جا آورد،۶4 با سیستم سازه ای بنا 
همخوانی داشته باشد، احتیاجات تأسیساتی فضا را تأمین کند، مسئولیت های حرفه ای طراح را روشن و مشخص 
که  هستند  حرفه ای  الزامات  مجموعۀ  اینها  تمکین کند.۶۶  الزام آور  دستورالعمل های  و  به ضوابط  نهایتاً  و  بدارد۶۵ 
طراح در هر طرح داخلی باید به آنها توجه کند. طراح داخلی ضمن بهره گیری از مؤلفه های تخصص، می کوشد تا 
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این الزامات را در فضای داخلی تأمین کند. برای این منظور، طراح داخلی باید همچنین واجد مجموعۀ مهارت های 
مشخصی نیز باشد.

مهارت های طراح داخلی او را در نقش آفرینی تخصصی یاری می کنند تا اهداف و الزامات طراحی داخلی را 
به جا آورد. از جملۀ این مهارت ها می توان توانایی برقراری ارتباط با دیگر حرفه مندان و متخصصان را برشمرد، 
چه آنهایی که در فرایند طراحی در کنار طراح قرار می گیرند و چه آنهایی که در اجرای طرح نقش دارند.۶7 طراح 
باید بتواند ترکیبی هم گرا از متخصصان حوزه های مختلف نظیر حوزه های روان شناسی محیطی، معماری، طراحی 
صنعتی و زیبایی شناسی ایجاد کند و در فرایند اجرا هم با حرفه مندانی نظیر صنعت گران، خرده فروشان و سازندگان 
تعامل کند.۶۸ ازسوی دیگر، طراح باید بتواند در ارتباط خود با کارفرما، در مقام ناصح آگاه ظاهر شود. در این  صورت 
است که کارفرما از سفارش دهندۀ طرح به بخشی از فرایند طراحی بدل می شود. همچنین طراح در طی این فرایند باید 
از قدرت ایده پروری برخوردار باشد، بتواند شهود و سلیقۀ طراحانۀ خود را لگام زند و در طراحی به کاراندازد، قوۀ 
خلاقۀ خویش را در نظامی دانش مبنا هدایت کند و در جایگاه مقتضی به کار بندد.۶9 مجموعۀ این مهارت ها در کنار 
اندوخته های دانشی و در نسبت با آنها، دست مایه های طراح داخلی هستند تا بتواند طرحی را حاصل کند که الزامات 

پیش گفته را مراعات کرده و در نسبتی مطلوب با پیکرۀ بنا قرار بگیرد. 
بنایی طراحی کنند که پیش از این  یا آن که در  با معمار کار کنند  طراحان داخلی ممکن است مستقیماً همگام 
ساخته شده است. در هر دو صورت، کار طراح داخلی بر کار معمار جاری می شود. شباهت کار طراحان داخلی و 
معماران در آن است که هر دو ایشان مسائلی را در طراحی تعریف می کنند و با استخدام عناصر و اصول طراحی 
سعی می کنند مجموعۀ مسائل را حل کنند.70 ولیکن طراحان داخلی به پشتوانۀ تخصصی که دارند، در مسائل مربوط 
به فضای داخلی، می توانند تصمیمات دقیق و تخصصی تری بگیرند. طراحان داخلی، معماری موجود را اساس کار 
خود قرار می دهند و فضای داخلی را در آن طرح می اندازند. حضور طراحانۀ ایشان در فرایند طراحی برای تنظیم 

نسبت شان با سایر عوامل طراحی از جمله معماران مساعد است.

ی جمع بندی و نتیجه گ�ی
تغییرات ایجادشده در طراحی درون بناها و نیازها و انتظارات جدید از آن منجر به واکنش حرفه ای و تخصصی 
طراحان و معماران شد. تا آنجا که این انتظارات درمورد هم نشینی محصولات کارخانه ای جدید، پیروی از مد رایج، 
استفاده از عناصر سبکی و عتیقه جات در فضای داخلی بود، دکوراتورها می توانستند به آنها بپردازند. ایشان سلیقه، 
روابط حرفه ای و دانش سبکی لازم را برای ساختن فضایی زیبا و آراسته در اختیار داشتند. اما دکوراتورها هرقدر 
هم در طراحی درون بناها ممارست می کردند، از طراحی پوستۀ فضای داخلی فراتر نمی رفتند. حال آن که تدریجاً 
مسائل پیچیده و بی سابقه ای در طراحی فضای داخلی مطرح شد که معماران، دکوراتورها و دیگرطراحان راه حل های 

دیاگرام 1- پیکرۀ نظری طراحی داخلی
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آماده ای برای آنها نداشتند. حل کردن این گونه مسائل مستلزم فراتر رفتن از پوستۀ فضای داخلی بود؛ لذا حرفۀ طراحی 
داخلی سر برآورد. طراحان داخلی اعلام موجودیت کردند تا به مسائل بدیع و پیچیدۀ فضاهای داخلی بپردازند و 
آنها را حل کنند. پرداختن به الزامات و اهداف طراحی داخلی انتظاری است که می توان از طراحان داخلی داشت. اما 

چشم داشتن آن از مهارت های دکوراتور، توقعی گزاف است.
تحولات عظیمی که در طراحی فضای داخلی در قرن های هجدهم تا بیستم ایجاد شد، نخستین دگرگونی های 
مربوط به درون بناها نبود. در طول قرن های متمادی، طرح درون بناها هم بسته و توأم با پیکرۀ بنا و توسط طراح 
)معمار( انداخته می شد. آثار معماران هر دوره ممکن بود نسبت به آثار دوره های پیشین و پسین خود تفاوت هایی 
داشته باشد. چه بسا فهم امروزی ما از دوره بندی نیز مبتنی بر تشخیص این تفاوت ها است. لذا تفاوت فضاهای 
داخلی را می توانیم عمدتاً بر رشته ای از تحولات متوالی بازشناسیم. یعنی فنون یا روش هایی که معماران هر دوره 
تغییرات  این  ماحصل  و  می شد  تغییراتی  دست خوش  بعدی  دوره های  طول  در  داشته اند،  بنا  طرح  برپایی  برای 
تفاوت هایی است که در آثار معماران هر دوره با دیگردوره ها دیده می شود. متعاقباً فنون و روش هایی که هر معمار 
برای طرح انداختن درون بناها به کار می بُرد، در طول دوره های بعد تغییر می کرد و طرح درون بناها را نسبت به دورۀ 
پیشین متمایز می ساخت. پس تغییرات و تحولات مربوط به فضای داخلی در مطالعۀ تاریخ معمارانِ پیش رونده و 

آثار ایشان قابل پیگیری است.   
اگر تغییرات درون بناها را در طول تاریخ بنگریم، می توانیم فضای درون بناها را بر زنجیره ای از وضعیت های 
متوالی تنسیق کنیم. ولیکن ظرف چند سدۀ اخیر، فضای درون چنان متحول شد که نشاندنش بر امتداد آن زنجیره 
دشوار است. یعنی می توان گفت که در طول تاریخ، تغییرات مربوط به معماری به وضعیت های مختلفی از طرح اندازی 
درون بناها انجامیده که عموماً بر زنجیره ای از وضعیت های متوالی می گنجند. اما در سده های اخیر، تحولات مربوط 
به فضای داخلی به نحوی واگرا بوده که طرح اندازی درون بناها را به وضعیت های متکثری درآورده است. چنانچه 
همچنان در امتداد وضعیت های سده های پیشین می بود، احتمالًا نیاز چندانی به حرفه مندان و متخصصین جدید پیدا 
نمی شد. به هر حال، تحولات سده های اخیر منجر به چاره اندیشی های بی سابقۀ حرفه مندان و متخصصان طراحی شد. 
شکل گیری فضای داخلی، تحت تأثیر تحولاتی چندسویه از درون و بیرون حوزۀ معماری، وضعیتی دیگرگون یافت. 

این دیگرگونی آن چنان اساسی بود که سلسله جنبان حرفه و تخصصی جدید با نام طراحی داخلی شد. 
حرفه مندان طراحی داخلی با بهره گیری از شاخه های مختلف دانش، پژوهش پذیر کردن حرفه و گنجاندنش در 
ساختارهای مدون آموزشی، این حرفه را به سطح تخصص ارتقا داده اند. حرفه مندان کاربلد طراحی داخلی، دانش 
و مهارت های مضمون در تخصص را به کار می بندند تا نقش حرفه ای خود را در طرح اندازی بنا کارشناسانه ایفا 
کنند. ایشان کار خود را نوعی از جنس طراحی می یابند، فرایند طراحی را از تفکر طراحی برمی گیرند، و با استفاده 
از دست مایه های تخصصی خود، طرحی را انشا می کنند که به الزامات حرفه ای طراحی داخلی پایبند بوده و مسائل 
طرح را حل کند. به این ترتیب، طراحی داخلی از دل حرفۀ معماری و دکوراسیون بیرون آمد، تبدیل به حرفه ای مستقل 
شد، در قالب تخصص گنجید و مجدداً در نسبت با حرفه بازتنظیم شد. متخصصین طراحی داخلی امروز در طیف 

وسیعی از عملکردها به طراحی بطن پیکرۀ بنا پرداخته و مسائل مربوط به فضاهای داخلی را دنبال و حل می کنند.
طراحی داخلی می تواند مستقل از معماری پیکرۀ بنا باشد اما مجزا از آن نیست، بلکه در تعامل و نسبتی متین با 
آن قرار می گیرد. امروزه تخصص طراحی داخلی تشخص جداگانه ای یافته و در زمرۀ تخصص های مرتبط با معماری 
مطرح می شود، ولیکن در نسبت و پیوستگی دائمی با معماری به سر می برد. این استقلال، نوع نگاه به فضای داخلی 
بنا، مسائلی را صرفاً در فضای داخلی  با حفظ پیکرۀ  امروز می توانیم )و گاه مجبوریم(  به نحوی تغییر داده که  را 
تعریف و حل کنیم تا بنا برای استفادۀ بهره وران مهیا شود. یعنی در بسیاری از طرح ها، ازجمله آنهایی که در بطن 
بنای قدیمی انداخته می شوند، فضای داخلی مستقل از معماری پیکرۀ بنا اندیشیده می شود. اما این استقلال به معنای 
تغافل طراح از پیکرۀ بنا نیست. درواقع فضای داخلی می تواند مسائل اختصاصی خود را داشته باشد و راه حل هایی 
را مستقل از پیکرۀ بنا طلب کند. اما همچنان طراح داخلی خود را لاجرم درون بنایی موجود می یابد و طرح فضای 

داخلی را در نسبتی وثیق با آن می اندازد.
می توان گفت که فضای داخلی و پیکرۀ بنا دو محصول مجزای طراحی نیستند، بلکه درون و برون )یا ظهر و بطن( 
محصولی واحد به شمار می آیند. طراح داخلی در انداختن طرح فضای داخلی ناگزیر از توجه و فهم پیکرۀ بنا است تا 
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بتواند بطن آن را به نحوی مقتضی طراحی کند. او فضای داخلی را یک لحظه مجزا از پیکرۀ بنا نمی یابد، اما می تواند 
در تکوین قدر و خصوصیات آن تا حدی مستقل از پیکرۀ بنا عمل کند. فضای داخل می تواند با پیکرۀ بنا کاملًا منطبق 
و ممزوج باشد، یا کاملًا بیگانه و ملصوق، و یا در وضعیتی مابین این دو قرار گیرد. اما در هر صورت، فضای داخلی 
همچنان همبستگی خود را با پیکرۀ بنا حفظ می کند و طراح داخلی نمی تواند از بنا چشم بپوشد. درعین حال، او می تواند 
درمورد میزان تبعیت فضای داخلی از پیکرۀ بنا و وابستگی اش به آن تصمیم تخصصی بگیرد. این همان تغییر نوع 
 نگاه به فضای داخلی است که در پی شکل گیری تخصص طراحی داخلی ایجاد و به مرور تقویت و تثبیت شده است. 
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مقدمه
اشاره  دربارۀ طراحی داخلی  نقدها  از  نگارش مجموعه ای  به ضرورت  مؤلفان حوزه طراحی داخلی  از  بسیاری 
کرده اند که احتمالًا مشروعیت و اعتبار بیشتری برای این حرفه نزد عموم مردم و دیگر رشته های مرتبط با طراحی 
نقدهای  شاید  طراحی داخلی،  دربارۀ  منتشرشده  نقدهای  میزان  افزایش  با  هم زمان  این،  بر  علاوه  می کند.۱  ایجاد 
منتقدین بتواند باعث افزایش آگاهی عمومی از نقش اشیاء و محیط های طراحی شدۀ داخلی در تعامل بین کاربران و 

محیط ها و فرهنگ های خاص و بستر شکل گیری شان شود.
اگر نقدخوانی و نقدنویسی نقش برجسته تری در آموزش طراحی داخلی داشت، طراحان داخلی می توانستند سهمی 
پررنگ تر در مهیا نمودن این دیدگاه نقادانه داشته باشند. دیکسون2 و وایت۳ )۱997( معتقدند که گنجاندن چارچوب 
انتقادی برای ارزیابی طراحی های داخلی در برنامۀ درسی طراحی داخلی ارزشمند است، چراکه به دانشجویان در تفکر 
انتقادی تر نسبت به کارهایشان کمک می کند. بااین حال، به طورمعمول در برنامۀ درسی طراحی داخلی، نقد طراحی 
ارائه می شود، گرچه توجیهی برای محدود ساختن نقد نوشتاری به این عرصه های  همراه بامطالعۀ تاریخ و نظریه 

مرسوم وجود ندارد.4 
این نوشتار الگویی را برای گنجاندن نقدهای نوشتاریِ حوزۀ طراحی در قالب کلاسی مشارکتی شرح می دهد که 
قابل اجرا در دورۀ طراحی داخلی مقبول ۵FIDER است. گزارش حاضر، به استادان طراحی داخلی کمک می کند تا 
نقدهای نوشتاری را در پیکر تحلیل هایی ساختارمند به دانشجویان خود ارائه دهند. همچنین ]گزارش حاضر[ شرح 
زنجیرۀ تکالیفی است که با کمک آنها می توان دانشجویان را به کاربرد ساختارهای نقادانه، تشویق و توانایی آنها را 

در طرح استدلال های انتقادی سنجید.6

چرا باید نقادی را آموزش دهیم؟
در  آشکار می کند.  در دروس کارگاه طراحی  را  دارد و خود  آموزش طراحی داخلی  در  پراهمیت  نقشی  نقادی 
کارگاه هاي طراحي، ارزیابی های انتقادی به صورت منظم و غالباً عمومی مطرح می شوند. بااین حال، این نوع نقادی 
معمولًا شفاهی و فی البداهه و غالباً پاسخ های شهودی هستند. بنابراین، چارچوب بندی، بسط و تفسیر استدلال های 
انتقادی منسجم ممکن است برای شرکت کنندگان در ارزیابی های شفاهی دشوار و ناامیدکننده باشد. در شیوۀ آموزشی 
که از نقدهای نوشتاری ساختاریافته، بازخوردهای نوشتاری پاسخگو و مشارکتی و بینش شفاهی مرسوم استفاده 
می شود، دانشجویان می توانند به ابزارهایی جهت ارزیابی کارهای سایرین و سنجش میزان پیشرفت خود دست پیدا 

کنند. 
اگر به دانشجویان فرصت پرورش توانمندی های نوشتن انتقادی داده شود، بخت این را دارند که خلاقیتشان 
را به کاربرده و گسترش دهند. همانند آنچه در فرایند طراحی معماری انجام می شود، بسط استدلال مکتوب و پرمایۀ 
انتقادی مستلزم تصمیم گیری های خلاقانه توسط منتقد است. هنگام طرح استدلال مؤثر، منتقد باید تصمیم هایی 
دربارۀ زمینه7 )قدر و چارچوب استدلال(، مفهوم۸ )موضع انتقادی(، مواد )کلماتی که برای بیان ایده ها استفاده 
را عملی خلاقانه  نقدنویسی  فرایند  باید  دانشجویان طراحی  بگیرد.  استدلال(  می شوند( و جزییات )شواهد مؤید 
نیز موفقیت  اینجا  قادر می سازد. همانند طراحی،  به صور گوناگون،  بیان دیدگاهشان  بر  را  آنها  آورند که  به شمار 

دانشجویان در گرو اخذ تصمیم های مناسب دربارۀ ساختار و زبان9 است.
نقد  برای طرح  مهارت های لازم  از طریق کسب  بررسی طراحی  فرآیندهای  بر غنی ساختن  درنهایت، علاوه 
خوب، پاسخگویی نقادانه باعث تقویت مهارت های ارتباطی دانشجو نیز می شود. امکان انتخاب کلمات دقیق و 
تدوین راهبردهای پیشرفتۀ شیوۀ بیان جزو مزیت های آموزشی نقد نوشتاری نسبت به نقد شفاهی هستند. در نقد 

نوشتاری، استدلال های مشخص، پیچیده یا ظریف را می توان به شکل مؤثر ارائه و دریافت کرد.
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تلفیق نقادی
پاییز  این سمینار که  نام »طراحی داخلی معاصر« است. در  به  این نوشتار حاصل واحدی سمیناری  یافته های 
سال 200۱ ارائه شد، شانزده دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد شرکت کردند. این دوره، با استفاده از طیف 
جامعی از نشریه ها و محیط هایی که در همان اطراف به تازگی طراحی شده بودند، ویژگی هایی برای فضاهای داخلی 
معاصر و حواشی مرتبط با آنها معین نمود. دانشجویان ترغیب شدند تا با نوشتن مرورهای منسجم انتقادی، متکی 
بر ساختارها یا الگوهای تعریف شده، دیدگاه انتقادی خود را دربارۀ ویژگی عام طراحی داخلی معاصر تدوین نمایند.

با تحلیل موردی نقدهای معماری منشور، نگارنده پنج ساختار خطی، تطبیقی، روایی، عینی-ذهنی، و دیداری 
در اختیار دانشجویانش قرار داد تا در پرورش مهارت های نوشتاری خود از آنها الگو بگیرند. هر یک از این ساختارهای 
نقادی با دیگری فرق دارد و هرکدام مزایا و معایب خودشان را دارند. این ساختارها در جدول ۱ به صورت خلاصه 

شرح داده شده اند.
نگارنده می توانست در ارزیابی مطالعات این دوره از شیوه های مرسوم آموزش و داوری مانند ارائۀ سخنرانی 
و آزمون بهره گیرد. اما این دورۀ آموزشی با قراردادن نقدنویسی در بستر فرآیندی تعاملی جهت تحلیل محیط های 
طراحی شدۀ موجود، برای دانشجویان فرصت ادغام فراگیری نقدنویسی و طراحی داخلی معاصر را فراهم آورد. ]به 
دربارۀ وضعیت  فراگیر  نتیجه گیری هایی  مدوّن،  مقالات  از  در مجموعه ای  تا  بودند  قادر  دانشجویان  ترتیب[  این 

محیط داخلی طراحی شدۀ اوایل قرن بیست ویکم مطرح نمایند.
دانشجویان طی این دوره، علاوه بر مطالعۀ خصوصیات فضاهای داخلی معاصر، مثال هایی از هر ساختار نقادی 
را جهت فهم کاربست آن، طرح و بررسی نمودند. آنها پس از بحث مفصل دربارۀ مسائل طراحی معاصر، ساختارهای 
نقادی را بر نمونه های منشور و معینی از فضاهای داخلی اطراف خود اعمال نمودند. چون در هر تکلیف نقدنویسی، 
ساختار انتقادی متفاوتی استفاده می شد، دانشجویان می توانستند تجربۀ دست اولی از مزایا و معایب نسبی هرکدام 
به دست آورند. به این ترتیب آگاهی دانشجویان بر چگونگی تحلیل انتقادیِ هر گونه از نقادی، روز به روز افزون گردید.

نمونه ساختار
بی. کوپر11 )1998(؛ آس و پاس در بورلی هیلز، مجله نست، شماره3، 114-115

ام. سورکین12 )2002(؛ تک نوازی رم ]کولهاس[: دیدگاه سورکین دربارۀ سبک چندملیتی، مجله آركیتکچرال رکورد، شماره190، 
51-52

خطی10 

پی. دیویس14 )2002(؛ خاطرات روزمرۀ لاس وگاس، مجلۀ انجمن معماری دانشکدۀ معماری، شماره 48، 52-63
جی. پس15 )2000(؛ در باب معماری داخلی، مجله آبیتاره، شماره 399، 140-143، 238

روایی13

آر. پورچ17 )1989(؛ ساعت دیجیتال، مجله دیزاین دیسکورس. کمبریج: انتشارات ام آی تی، 115-118
اس. واتسون18 و جی. کوکو19 )2001(؛ کلیساهای تورن کراون و میلدرد بی. کوپر: سازه های مقدس طراحی شده توسط فی جونز20. 

مجله طراحي داخلي، شماره27)2(، 14-25

تطبیقی16

جی. بلومر22 )1998(؛ خانه های رنگ پریده، سایه های زبان بریده. مجله اسمبلج، شماره37، 47-67
ای. كلین23 )1997(؛ چهاردیواری، اختیاری: زندگی خارج از دایرۀ معماری، کمبریج: انتشارات ام آی تی

عینی-ذهنی21 

جی. برگر25 )1972(؛ شیوه های دیدن، نیویورک: انتشارات وایکینگ، 66-81
ان. شور26 )1998(؛ پیر و ژیل: شمایل گرایان، مجله نست، 2، 25-40

مقالۀ دیداری24 

 جدول 1-  نمونه ساختارهای نوشتاري براي نقد طراحی

ساختار نقدنویسی
به منظور راهنمایی دانشجویان دربارۀ نقدنویسی، باید ساختارهای گوناگون نقد طراحی برایشان تعریف می شد. 
را  مشخصی  عناوین  مدل ها  این  کرده اند.  پیشنهاد  را  مدل هایی   )۱997( وایت  و  دیکسون  و   )۱9۸۶( ادیسون 
انتقال  اما نویسندگان مذکور در مورد موثرترین شکل  ارائه می نمایند.  جهت منظور شدن در نقادی طراحی داخلی 
راهبردی  تامین ساخت  نوشتاری،  نقد  مزیت  ازآنجاکه  کرده اند.  اختیار  عناوین، سکوت  آن  دربارۀ  منتقد  مواضع 
برای استدلالی سنجیده است، انتخاب بهترین ساختار برای موضع انتقادی فرد ضرورت دارد. نگارنده به ایضاح 
ساختارهای انتقادی زیر از طریق تجزیه وتحلیل الگوهای موجود در کتاب ها، روزنامه ها و مجلات عامه پسند مانند 
نیویورکر، آبیتاره، نست، آرکیتکچرال رکورد و متروپولیس )2000-۱99۵( نائل آمد. در جدول 2، نمونه هایی برای 
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هرکدام از این ساختارهای نقادی ذکرشده اند.
معایب مزایا ساختار

صلبیت: گویی مرزهای سخن انتقادی در این 
نوشتار مطلق و گذرناپذیر است.

محدودیت منظر: تدقیق بیش از حد موضوع و 
پیوستگی داده ها، غالباً مانع نوآوری و فراروی از 

محدوده ی نقد می شود.

وضوح: ساختار خطی رابطۀ علت و معلولی را 
بیان می کند.

2 = 1+1: نتیجه، برآیند منطقی توالی اطلاعات 
است.

خطی 
شیء ساخته شده یا محیط به صورت گام به گام با 
استفاده از مجموعه معیارهای انتزاعی ارزیابی 

می شود و مبتنی بر توانایی تامین شروط مورد نظر 
منتقد، داوری انجام می گیرد.

خطا در پیش داوری: نوشتن مطلب از دیدگاه 
اول شخص برای کارهای تحقیقاتی مناسب نیست.

قضاوت شخصی: این نوع نقد مقوم باور عمومی، 
دایر بر شخصی بودن نظر منتقد است.

دسترس پذیری: خواننده درگیر نقد می شود، چون 
جزییاتی در نقد ذکر می شود که با منتقد ارتباط 

دارد.
شخصی سازی: وجود جزئیات، خواننده را تشویق 
می کند که با تجربۀ شخصی اش ارتباط برقرار کند.

روایی
در ساختار روایی نقد همانند یک داستان بسط 
می یابد و حضور راوی به قوت احساس می شود.

اهمیت انتخاب های مناسب: موفقیت قیاس متاثر 
از امور مقایسه شده است.

خطر ارجاعات مبهم: اگر منطق انتخاب طرفین 
قیاس آشکار نباشد پیوند میان موضوعات 

سست بنیاد خواهد بود.

ارزش تعدد: طرح مثال های گوناگون بر قوت 
استدلال می افزایند.

نکته/نکتۀ مقابل: ایجاد جدل یکی از راهبردهای 
موثر بلاغی است.

تطبیقی
در این ساختار، دو یا چند طراحی باهم مقایسه 
می شوند و نتایج حاصل از قیاس مسائل متباین، 

ارائه می شوند.

پیچیدگی: حفظ انسجام و پیوند دو روایت دشوار 
است.

برداشت های اشتباه: همانند ساختار روایی، این 
ساختار ممکن است به معنای رایج، علمی به 

نظر نیاید.

قدرت روایت: همانند ساختار روایی، روایت 
شخصی خواننده را جذب می کند.

قدرت سخن سرایی: پیچیدگی ارتباط ها باعث 
جذب بیشتر مخاطب شود.

عینی-ذهنی
ساختار عینی-ذهنی نظرات مختلف را بیان می کند 

و میان روایت شخصی و نظرگاهی عینی یا غیر 
شخصی در سیلان است.

نسبی بودن حقیقت: وقتی تصاویر فریبنده باشند 
ممکن است، به اشتباه، با حقیقت یکی پنداشته 

شوند.
ناگفته های فراوان: استفاده از تصاویر جهت انتقال 

بعضی مفاهیم منوط به شناخت مخاطب است.

اطلاعات دیداری: بهره گیری از تصورات و تصاویر، 
توجه آموختگانِ با طراحی را به خود جلب می کند.

تصویر موثر تر از کلام: تصاویر چیزهایی را بیان 
می کنند که توصیفشان دشوار است.

مقالۀ دیداری
در مقالۀ دیداری، بخشی از ماجرا یا کل آن به 

یاری تصاویر بیان می شود. تصاویر مقالۀ دیداری 
به درک بهتر متن کمک می کند و صرفاً به تکرار 

نکات مطرح در متن نمی پردازد.

 جدول2-  ساختارهای نقدنویسی
انتخاب مناسب ترین ساختار برای استدلال انتقادی به اهداف منتقد بستگی دارد. انتخاب ساختار مناسب برای 
اثربخشی انتقال پیام انتقادی حیاتی او یکی از جنبه های خلاقانۀ  نقادی است. از طریق تدوین قالبی مشخص برای 
گفتمان انتقادی، منتقد توانایی تعیین پیام منتقل شده توسط نقد و نحوۀ تفسیر پیام توسط خوانندگان را دارد. در 

ادامه، توضیحات بیشتری دربارۀ پنج ساختار نقد طراحی ارائه می شود.

خطی
از میان پنج ساختاری که در نقد اشیاء و محیط های طراحی شده استفاده می شود، ساختار خطی صریح ترین الگو 
است. در این الگو، طراحی، مبتنی بر ضابطه ی نقد گام به گام ارزیابی می شود. موفقیت طرح مشروط به برآورده کردن 

شرایط خاص مدنظر نقدنویس است.
این ساختار نقادی از مزیت وضوح بهره دارد زیرا ساختار خطی اطلاعات بر رابطۀ علّی دلالت می کند. به نظر 
می رسد ]در این ساختار[ نتیجه گیری مأخوذ از توالی اطلاعات است. بااین حال، عیب این راهبرد ترتیبی این است 
که چنان حسی از مطلق بودن نتیجه ایجاد می کند که انگار هیچ امکان دیگری وجود ندارد. همچنین، موفقیت این 

ساختار وابسته به توانایی منتقد در محدود کردن نقد به موضوعی کاملًا معیّن است.

تطبی�ت
در ساختار تطبیقی، دو یا چند طرح بررسی و به کمک تجمیع مشابهت ها و رفع تضادها، در دفاع از نتیجه گیری های 
انتقادی، استدلال ارائه می شود. استفاده از مثال های متعدد توسط منتقد به وی در تأیید استدلال هایش کمک می کند. 
از طریق تحلیل آموخته است  بنابراین، کاربرد ساختار تطبیقی درواقع منتقد را قادر می سازد که درس هایی را که 
دربارۀ چیزی خارج از چارچوب موضوع بلاواسطۀ نقد به کار برد. همچنین رفت و برگشت منتقد میان مثال ها، 
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کشف تضادها و تشابهاتی را مقدور می سازد که به توسیع درک انتقادی از شیء منفرد مدد می رساند.
استفاده از ساختار تطبیقی نقص هایی نیز دارد. منتقد باید مسئولیت دیگری را نیز بپذیرد: یعنی، باید دو یا 
چند موضوع را بر مبنای شباهت ها و تفاوت هایشان انتخاب کند. موفقیت استدلال انتقادی وابسته به چیزی است 
که مقایسه می شود. همچنین نباید موضوعاتی بسیار خاص یا مبهم انتخاب شوند. در غیر این صورت ممکن است 
منطق پشتیبان این مقارنه  های انتقادی، به کفایت، برای تایید نتیجه گیری های مطلوب منتقد، روشن یا جامع نباشد.

روا�ی
بسیاری از نمونه های معاصر نقد طراحی در رسانه های عمومی از کاربرد فرآیند گام به گام سنجیده خودداری 
می کنند. در عوض، آن ها طرفدار استدلال انتقادی روایی اند. ازآنجا که این نوع نقد مقیّد به خط مشی های سخت گیرانه 
یا کاربرد بیانی عینیت گرا در سبک نوشتار نیست، منتقدان روزنامه ها یا مجلات، غالباً استدلال هایشان را بر مبنای 
تجربۀ شخصی و با استفاده از زبانی غیر رسمی و توصیفی ارائه می کنند. در این حالت، صمیمیت پررنگ راوی 
جایگزین شیوۀ بیان سرد یا عینیت گرا می شود. با وجود این، تصور باطلی است اگر خیال کنیم ساختارهای روایی که 

مهر حضور راوی را بر خود دارند واجد عینیت کمتری نسبت به رهیافت های خطی یا تطبیقی اند.
با طرح انتقاد در قالب روایت، خواننده درک بهتری از استدلال انتقادی پیدا می کند، زیرا در نقادی، با منتقد 
همراه می گردد. استفاده از ساختار روایی ممکن است خوانندگان را ترغیب کند تا پیوندهایی میان آنچه در نقد آمده 
است با تجربه های شخصی خود بیابند. بااین حال، ممکن است هنگامی که نقد برای ناشر علمی نوشته شده است، 
زبان  به  مطلب  نوشتن  می دهند،  را  روایی  قالب  از  استفاده  اجازۀ  نشریه ها  از  بسیاری  بیاید. گرچه،  پیش  مسائلی 

اول شخص غالباً برای کارهای علمی مناسب تلقی نمی شود.
علاوه براین در قیاس با ساختارهای خطی یا تطبیقی، عینیت نقد )تطابق آن با واقع( در ساختار نقد روایی، 
محل تردید بیشتری است. استفادۀ منتقد از روایت اول شخص ممکن است این باور عمومی را تقویت کند که نقد 

صرفاً نظر شخصی منتقد است و بنابراین دیدگاهی مستدل نیست.

- ذه�ن عی�ن
ساختار نقادی ذهنی-عینی، همانند نقد تطبیقی واجد حرکت آونگی و مثل نقادی روایی، برخوردار از روایت 
شخصی منتقد است. این ساختار به تناوب میان روایت شخصی و دیدگاه غیرشخصی در نوسان است. به دلیل ارائۀ 

روایت شخصی، این ساختار قادر است، همانند ساختار روایی، توجه خوانندگان را به بحث جلب کند.
از  استفاده  قرار می دهند طرفدار  نقدشان  مبنای  را  پساساختارگرا27  نظریه های  منتقدان معاصر که  از  بسیاری 
ساختار عینی- ذهنی در کارهای مکتوبشان هستند. آنها به مدد این ساختار منفصل و درعین حال چرخه ای، می توانند 
گرایش نظری ویژۀ اظهارات خود را تعیّن بخشند. منتقدان از مجرای این ساختار، خوانندگان را در راستای ادراک 
محیط معماری به مثابۀ متنی برای خواندن و درک نقش فعال خواننده در این فرایند، سوق می دهند. همچنین دیدگاه 
فوق بر استحکام موضع قائلین به کثرت روایات انتقادی ممکن می افزاید. باور به الگوی عینی-ذهنی یعنی همرأیی با 
این نظر که امکان تفکیک تجربه های شخصی منتقد از نقد )و در نتیجه، عدم دخالت نظرات فلسفی حاصل تجربۀ 

او در نقادیش( وجود ندارد.
به نسبت سایر ساختارها، ساختار ذهنی-عینی با تغییر مکرر موضع سخن ]از ناظر به منظر و بلعکس[، بافت 
پیچیده و غنی تری در اختیار خوانندگان قرار می دهد. همانند ساختار روایی، خواننده ترغیب می شود تا میان روایت 
]منتقد[ و باورها یا تجربه های خود پیوند برقرار کند. ارتباطات حاصل از این شکل پیچیده تر مکالمه، ممکن است 

باعث توجه خاطر بیشتر خواننده به نقد شود.
سردرگم کند.  یا  نامطلوب، گیج  شکلی گهگاه  به  را  خواننده  است  ممکن  نظرگاه  دو  درهم تنیدن  بااین حال، 
منتقدانی که از این ساختار استفاده می کنند باید مراقب باشند که ارتباط )ارتباط های( بین این دو روایت همیشه برای 
خوانندگان روشن باشد. همچنین، همانند نقد روایی، ساختار عینی- ذهنی از الگوهای مرسوم نوشته های علمی 
استفاده نمی کند. استفاده از این روش همیشه می تواند منجر به سوءبرداشت شود ]خصوصاً[ اگر در نظر خواننده ای، 
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نوشتۀ علمی متنی دارای سبک نوشتاری خاص باشد.

مقالۀ دیداری
از قدیم گفته اند: شنیدن کی بود مانند دیدن! منتقدانی که به این سخن باور دارند از تصاویر )به تنهایی یا همراه 
با متنی کوتاه( برای تحکیم مواضع انتقادی خود استفاده می کنند. در مقالۀ دیداری، تصاویر به درک بیشتر دیدگاه 
انتقادی یا درک آن به طریقی متفاوت کمک می کنند که نمی توان آن را با استفاده از کلمات به شکل مؤثر بیان کرد. 
منتقدانی که طراح نیز هستند قاعدتاً قدرت انتقال تصاویر و توانایی ذاتی آنها را برای توصیف ویژگی هایی که بیانشان 
از طریق کلمات دشوار است، درک می کنند. نمودارها2۸ مفاهیم اساسی را بهتر ارائه می کنند. بعضی روابط فضایی 
نیز تنها به مدد برش ها قابل تجسم می شوند. عکس ها به نحوی موجز و موثر می توانند در یک نگاه، حسی کیفی از 
ویژگی های مادی مانند جسمیت یا نور ارائه کنند. به همین ترتیب، خوانندگانی که ]در ادراک[ بینایی محورند معمولًا 

هنگام مواجهۀ با تصاویر، بهتر جذب می شوند.
نقصان های احتمالی مقالۀ دیداری با توجه به پیشرفت های اخیر حوزۀ فناوری افزایش یافته است. درحالی که 
تصاویر همچنان می توانند خود را واقعی یا حقیقی بنمایند، دوربین یا اسکیس همیشه قادر بوده است کیفیت ها را 
دگرگون ارائه کند. امروزه عکس ها و طرح ها را می توان به سادگی در فرایند های دیجیتال دست کاری کرد. برنامه های 
گرافیکی، کاربرلن رایانه و اسکنر را قادر می سازد، به نحوی قانع کننده، تصویر را به شکل های گوناگون و نامحسوس 

تغییر دهد؛ بنابراین، امروزه باید اعتبار تصاویر را بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال برد.
دومین معضل به کارگیری مقالۀ تصویری، ناتوانی آن در برقراری ارتباط موثر با تمامی انواع خوانندگان است. 
منتقدانی که بر تصاویر برای انتقال نظراتشان تکیه می کنند، باید با میزان توانایی مخاطبان خود در بهره گیری موفق 

از تصاویر، آشنا باشند. فهم معنای تصاویر برای مخاطبانی ناآشنا با حوزه طراحی گاهی دشوار است.

پیاده سازی
از  یکی  روشن  توصیف  توانایی  زیرا  شد؛  شروع  دانشجویان  به  پرمایه29  توصیف  مفهوم  معرفی  با  سمینار 
ضرورت های استفادۀ موفق از ساختارهای نقد است. مردم شناسان۳0 از این روش تحلیل تفصیلی برای مشاهده، 
ثبت و تجزیه وتحلیل فرهنگ ها استفاده می کنند. با لایه ای در نظر گرفتن اطلاعات، به دانشجویان توصیه شد که از 
برداشت های اولیه فراتر روند و مشاهده های خود دربارۀ ویژگی های کلی و خاص را ثبت کنند. دانشجویان بازدید های 
طولانی از یکی از فضاهای داخلی معاصر واقع در پردیس دانشگاه داشتند و مقاله هایی طولانی و با جزئیات دربارۀ 
خصوصیات آن نوشتند. برای ترغیب دانشجویان به تعمق، آن کسانی تشویق شدند که جنبه هایی مغفول از چشم 

دیگران را یافته بودند.
دانشجویان مروری  داده شد. نخست،  دانشجویان  به  انتقادی  نوشتن مقالات  تکالیفی دربارۀ  پس ازآن، رشته 
انتقادی با ساختار خطی دربارۀ فضای داخلی ساختمانی اداری نوشتند. طرح این ساختمان معاصر، سه سال قبل در 
مجلۀ طراحی داخلی۳۱ منتشر شده بود. در هر مقاله، تصاویر و اطلاعات مکتوبی که دربارۀ این فضای داخلی ارائه 
شده بود، توصیف و تحلیل شدند. هر دانشجو این فضای داخلی را بر اساس توانایی آن در گشودن مسیرهای جدید 
در طراحی اداری مطابق تعریف مجله ارزیابی کرد. یکی از دانشجویان به نام لورا بانسلمایر۳2، بر اساس تحلیل خود، 
نتیجه گرفت که بر طبق تعریف مجلۀ طراحی داخلی از دفتر پیشرو، چنین دفتری نیازمند میزهای اداری سیار، استفادۀ 
نوآورانه از مصالح و سرویس های غیرمعمول در ادارات، مانند حمام، است. اما دانشجوی دیگری به نام ماریا مندز۳۳ 
در مقالۀ خود اظهار کرد که تعادل بین سیار بودن و ظرافت، کاملًا شکننده است و لذا درستی بهره گیری از این دو 

را مورد تردید قرار داد.
در مقالۀ دوم از دانشجویان خواسته شد که از رستوران محلی جدیدی بازدید کنند. هر دانشجو، در پیکر ساختار 
روایی، مقاله ای دربارۀ برداشت خود از این تجربه نوشت. به علت شیوۀ خودمانی ارائۀ خدمات رستوران، دانشجویان 
اولسون-فروم۳4  برقرار کنند. ریانون  ناهار خوردن، آشتی  بین طراحی فضای داخلی و تجربۀ  بودند که  در تلاش 
مقالۀ خود را به روایت اول شخص نوشت و اشاره کرد که »وقتی اینجا غذا می خورم همیشه حس می کنم در مهمانی 
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خانوادگی حضور دارم«. لورا بانسلمایر، در نقد خود، قهرمانی خیالی خلق کرد، شاهد »عده ای که تلی پرسروصدا 
آخرین لحظه، همانند  در  تا وقتی که کارکنان،  میزهای چوبی کوچکی می گذارند  را روی  از بشقاب ها  نامتعادل  و 

ابرقهرمانان از راه می رسند و سینی های اضافی را می قاپند و اوضاع آشفتۀ آشپزخانه را سروسامان می بخشند«.
در مقالۀ سوم، از دانشجویان خواسته شد که دو فضای لابی ساختمان های مهم دانشکده را باهم مقایسه کنند. 
چون یکی از آنها فضای بزرگ طراحی شده ای بود و دیگری فضای مازاد از بازسازی ساختمان، دانشجویان به سادگی 

توانستند خصوصیات فیزیکی متفاوت این فضاها و نقش قصدیت۳۵ در طراحی آنها را ارزیابی کنند.
دانشجویان سرانجام در جملاتی موجز، بر مبنای تمرین های قبلی برداشت خود را از فضاهای داخلی معاصر 
تکرار  نمی توانست  و یک عبارت که  تا هشت تصویر  از شش  بهره گرفتن  با  دانشجو  توصیف کردند. سپس، هر 
جملۀ مبنایی مقاله باشد، یکی از آن جملات موجز را در قالب مقاله ای دیداری ارائه داد. چکیده جملات مذکور 
عبارت بودند از: »کارکرد مهم است، ولی شادمانی مهم تر است«، »منع ناخوشایند است«، »فضاهای داخلی منحنی  
مانند فرم های مبهم هستند نه فضا«، و »انعطاف پذیری منجر به ]حس[ انفصال و غریبگی می شود«. ]نهایتاً[ آثار 

دانشجویان بر طبق توانایی این مقالات دیداری در نمایش چکیده نکتۀ مختص خود، ارزیابی شد.

ی نتیجه گ�ی
گرچه نقادی هم اکنون یکی از عناصر بنیادین آموزش طراحی داخلی است اما شکل رایج آن، یعنی نقد شفاهی، 
امکانات محدودی برای بسط استدلال های انتقادیِ پیچیده فراهم می کند. بااین حال، پرورش مهارت های انتقادی 
دانشجویان کنونی، نسل آیندۀ طراحان را قادر خواهد ساخت تا نقش فعال تری در خلق مجموعۀ نقدهای طراحی داخلی 

داشته باشند که برای اعتبار این حوزه ضروری تلقی می شود.
درصورتی که بتوانیم نشان دهیم فرآیند نقد تا چه اندازه فرآیندی خلاقانه است، خواهیم توانست مشوق ارتباط 
واحد طراحی و سایر واحدها در برنامۀ آموزشی طراحی داخلی شویم. در ارزیابی دوره ها، دانشجویانی که درکشان 
از نقد را آزموده اند، فرصت این را دارند که مهارت های نقدنویسی را به خصوص در موضوعات مرتبط با اهداف 
حرفه ای شان پرورش دهند. بااین حال، کاربرد راهبردها و ساختارهای مناسب برای مقالات )مانند پنج ساختاری که 
در اینجا ذکر شد(، دانشجویان را قادر می سازد که در عین پیروی از الگویی برای فرم نقد، روی محتوا ]نیز[ تمرکز 
کنند. پرورش توان انتقال مؤثر مطالب به شکل مکتوب برای رشد حرفه ای دانشجویان اهمیت دارد. وقتی در برنامۀ 
درسی دانشگاه ها به شکل روزافزون از هر فرصتی برای تشویق به نوشتن استفاده می شود، تأکید بر فرآیند نقدنویسی 

به سود استادان طراحی داخلی نیز است.
نقدنویسی ابزار دیگری نیز در اختیار دانشجویان می گذارد تا ]خودِ[ طراحی را موضوع بحث قرار دهند و از 
دیدگاهی فراتر از نقش طراح یا سازندۀ صرف به طراحی بنگرند. دانشجویی در ارزیابی دوره اشاره کرد که این مقالات 
مشوق او به »دیدن فضاهای داخلی از منظری متفاوت« بوده اند. چنین تحلیلی، دانشجویان را ترغیب می کند تا نقش 
فرهنگیِ طراحی داخلی را درک کنند و آن ها را وادار می سازد که خارج از منظر مألوف طراحان به موضوع بنگرند. 
بنابراین، آموزش نقادی نوشتاری به دانشجویان فرصت می دهد تا قابلیت طراحی های خود را همچون نشانه هایی 
برای شناخت روزگارشان درک کنند. هیکی۳۶ )۱997( می گوید مزیت و برتری اصلی نقادی در این واقعیت نهفته 
است که »مواجهۀ شکنندۀ زبانیِ منتقد با شیءِ مرئی همیشه آنی، زودگذر و مستقر در زمینۀ متنی است«. در صورت 

پذیرش این مقدمه، نقادی روشی برای ثبت زمانه مان با ثبت رمزگان محیط ناپایدار اطرافمان خواهد بود.
تمام مزایای آموزش نقدنویسی به دانشجویان طراحی داخلی در خصوص متصدیان یا محققانی که به پیگیری 
توسعۀ مجموعه ای نوشتاری از نقدهای حوزۀ طراحی داخلی علاقه دارند نیز صادق است. با واکاوی سنت بررسی 
انتقادی که مدت ها است جزئی از حرفه های هنری، معماری، ادبیات و سینما است، منتقدان فضاهای داخلی و اشیاء 
گاهی عمومی ما را در خصوص سهم حرفۀ طراحی داخلی در قبال فرهنگ و محیط افزایش  طراحی شده می توانند آ

دهند.



36 

14
00

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

/ پ
ل 

 او
رۀ

ما
 ش

ل /
 او

ال
س

�پ نوشت ها
1. Fowles, D., A necessary component; 

Dickson, A.W. and White, A.C., Interior 
Design Criticism

2. Dickson

3. White

4. Edison, P., Critical Thinking, pp. 19-24

5. Foundation for Interior Design Education 
Research

6. Wolff  T.F. and Geahigan G., Art Criticism 
and Art Education

7. Context

8. Concept

9. Structure and Language

10. Linear

11. B. Cooper

12. M. Sorkin

13. Narrative

14. P. Davis

15. G. Pesce

16. Comparative

17. R. Porch

18. S. Watson

19. J. Kucko

20. Fay Jones

21. Objective-Subjective

22. J. Bloomer

23. A. Cline

24. Visual Essay

25. J. Berger

26. N. Schor

27. Poststructuralist

28. Diagrams

29. Thick Description

30. Ethnographers

31. Interior Design

32. Laura Bunselmeyer

33. Maria Mendez

34. Rhiannon Olson-Froome

35. Intentionality

36. Hickey

منابع
لاتین

- Dickson, A. W., & White, A. C. )1997(. 
Interior Design Criticism: Developing 
a culture of reverence for the interior 
environment. Journal of Interior Design, 
23)1(, 4-10.

- Eidson, P. )1986(. Critical Thinking: 
Elements of Interior Design Theory. Journal 
of Interior Design Education and Research, 
12)2(, 19-24.

- Fowles, D. )1997(. A necessary component. 
Journal of Interior Design, 23)1(, 2.

- Hickey, D. )1997(. Air Guitar: Essays on Art 
and Democracy. Los Angeles, CA: Art Issues 
Press.

- Wolff, T. F., & Geahigan G. )1997(. Art 
Criticism and Art Education. Urbana, IL: 
University of Illinois Press.



37 





دوفصلنامۀ اندیشنامۀ معماری داخلی
سال اول، شمارۀ اول، پاییز و زمستان 1400

صفحات 39 تا 60

تأملی در عرصهٔ نظری طراحی داخلی
مروری بر کتاب به سوی داخلی جدید: مجموعه مقالات نظریۀ طراحی داخلی 1و2

مریم دربندی3

تاریخ پذیرش: 1400/04/12تاریخ دریافت: 1400/03/26

چکیده
برای تخصصی حرفه ای و رشته ای دانشگاهی، سابقه ای  نامی  به منزلۀ  یا »طراحی داخلی«،  »معماری داخلی« 
قریب به یک سده دارد. عمدۀ پژوهش های انجام شده در طی این سال ها مربوط به مسائل عملی و کاربردی 
طراحی بوده است، اما ضرورت پژوهش در حوزۀ نظری این رشته سبب شده است که در طی دو دهۀ اخیر 
نظر پژوهشگران، بیش از پیش، به این حوزه جلب شود. یکی از مهم ترین آثار منتشر شده در این باره، کتابی 
است با عنوانِ به سوی داخلیِ جدید: مجموعه مقالات نظریۀ طراحی داخلی. در این کتاب، لوئیس وی ینتال، به 
تدوین چهارچوب نظری طراحی داخلی اقدام، و به منظور شرح مفاهیم موجود در این عرصۀ نظری، مجموعه ای 
از مقالات را گردآوری و ارائه کرده است. می  توان گفت نویسنده در این کتاب با پرسش از چگونگی شکل گیری 
جریان های موجود عرصۀ نظری طراحی داخلی، به تحلیل و تفسیر آرای خود و دیگر صاحب نظران پرداخته 
است. در مدل هستی شناختی پیشنهادی وی ینتال، طراحی داخلی شامل هشت لایۀ نامتقارن پیازی شکل است 
به هشت فصل تقسیم، و  را  این مدل، کتاب  اساس  بر  دارند. وی  با یکدیگر اشتراک  نواحی  از  که در بعضی 
مقالات منتخب را ذیل این فصول دسته بندی می کند. با توجه به مفاهیم مطرح شده در این کتاب، هدف این 
مقاله تأملی در شکل گیری نظریۀ طراحی داخلی از ابعاد نظری مختلف است. بدین منظور، متن به دو بخش 
اصلی تقسیم شده است؛ بخش اول که با ساختارِ طرح پرسش تدوین شده است، به بیان تفکر وی ینتال دربارۀ 
چیستی و چگونگی طراحی داخلی اختصاص دارد؛ بخش دوم در باب شرح و تفصیل مبادی نظری پیشنهادی وی 
و بررسی مقالات مربوط به مدل ارائه شده است. این مقاله ضمن گشودن راهی نو برای اندیشیدن و پژوهش 
در حوزۀ نظری طراحی داخلی، به دانشجویان و حرفه مندان این رشته کمک می کند تا با ادبیات طراحی داخلی 
و مسائل مربوط به آن آشنا شوند؛ حوزه ای که به دلیل نوظهور بودن و در نتیجه، فقر منابعْ شایستۀ بذل توجه 

بیشتر است.

واژگان کلیدی: چهارچوب نظری، طراحی داخلی، معماری داخلی، نظریه، مبانی نظری

1. Weinthal, Lois. Toward a New Interior: An Anthology of Interior Design Theory. New York: Princeton Architectural 
Press. 2011.

2. نوشتار فوق حاصل یکی از تکالیف درس مطالعات تطبیقی در دورۀ دکتری نگارنده با راهنمایی استاد درس، خانم دکتر ایمانی است.
m.darbandi@student.art.ac.ir ۳. پژوهشگر دورۀ دکتری معماری، دانشگاه هنر
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مقدمه
ادبیات طراحی داخلی/ معماری داخلی۱ نیاز به چهارچوب نظری دارد. طراحی داخلی، همواره ارتباطی تنگاتنگ 
از یک سو با معماری و از سوی دیگر با هنر و حوزۀ طراحی داشته است. در هم تنیدگی این رشته خصوصاً با حوزۀ 
معماری سبب شده است که آراء و مسائل آن در چهارچوبی جداگانه مطرح نشود و عموماً ذیل نظریات معماری 
تبیین گردد. از طرف دیگر وجوه ناآشکارتری از آن در زمینه های دیگری هم چون حوزه های هنر مانند مد، سینما، 
گرافیک، عکاسی، طراحی محصول، یا حوزه های ادبیات، فلسفه، تاریخ، و روان شناسی وجود دارد که لازم است 
مورد واکاوی قرار گیرد. ارتباط عمیق طراحی داخلی با حوزه های مذکور حاکی از ماهیت میان رشته ای آن است و 
تبیین چهارچوب نظری مستقل کمک می کند که این ارتباطات در شبکۀ تعریف شده و معینی سازمان دهی شوند. 
چنین تبیینی می تواند ما را به فهم دقیق تر حوزۀ نظری طراحی داخلی رهنمون شود. در این خصوص پژوهش هایی هر 

چند اندک صورت گرفته است. ابتدا به مرور کوتاه برخی از مهم ترین این منابع می پردازیم. 
در  پرستون، مجموعه  مقالاتی  و جولیانا  تیلور  مارک  از  داخلی2 عنوان کتابی  نظریۀ طراحی  مرور  صمیمیت: 
بیان نسبت طراحی داخلی با معماری و طراحی است. مدل پیشنهادی مؤلفان برای انتظام نظریه های طراحی داخلی 
ماتریسی است حاصل از تقاطع مسائل اجتماعی، سیاسی، روان شناسی، فلسفی، تکنولوژی، و جنسیتی با مسائل 
اجرایی مانند مصالح، نور، رنگ، سطوح، و اجسام. ادوارد هالیس کتاب دیگری در این باره تألیف کرده است با 
معرفی  ضمن  این کتاب  در  نویسنده  بیست ویکم.۳  قرن  داخلی  فضاهای  بر  مروری  چهارچوب مند:  تفکر  عنوان: 
و  تئوری  رابطۀ  داخلی،  طراحی  چیستی  از  پرسش  می کند:  تقسیم  دسته  چهار  به  را  آنها  مقالات،  از  مجموعه ای 
عمل، تاریخ طراحی داخلی، و آموزش طراحی داخلی. مقالۀ دیگری که در سال ۱9۸۸ در این باره نوشته شده است، 
مقاله ای است با عنوان »مبنای نظری برای طراحی داخلی: بررسی چهار رویکرد در حوزه های مرتبط«.4 جنیفر لوستا 
در این مقاله به دنبال یافتن بنیادی برای تئوری طراحی داخلی است. به این منظور نویسنده چهار رویکرد نظری شامل 
گشتالت، نشانه شناسی، خردگرایی، و پدیدارشناسی را به عنوان مبنا قرار می دهد و مفاهیم طراحی داخلی را ذیل آنها 
بیان می کند. درهمین باره، کتاب دیگری با عنوان نامحدود: دربارۀ فضای داخلی و درون بودگی۵، به ارائۀ مجموعه 
مقالاتی می پردازد که موضوع آن ها مسائل روانی و اجتماعی فضای داخلی است و مفاهیم مربوط به درون بودگی و 
مرزهای معماری و طراحی داخلی مورد توجه قرار می گیرد. اما در میان این آثار کتاب دیگری وجود دارد که به نظر 

می رسد با پیشنهاد الگویی نظری، مسائل جامعی از طراحی داخلی را پوشش می دهد:
به سوی داخلی جدید: مجموعه مقالات نظریۀ طراحی داخلی به بررسی مدخل هایی می پردازد که از طریق آن ها 
در  معماری  دانش آموختۀ  وی ینتال۶،  لوئیس  نویسندۀ کتاب،  می شود.  ممکن  داخلی  طراحی  نظری  حیطۀ  به  ورود 
دانشگاه هنر کرنبروک7 و مدرسۀ  طراحی رود ایلند۸ و استادیار دورۀ کارشناسی ارشد طراحی داخلی در دپارتمان 
معماری دانشگاه تگزاس9 در آستین است و از سال ۱999 تاکنون مشغول به تدریس در این دانشکده بوده است. 
او متصدی برگزاری »درون و برون معماری«۱0 در مرکز معماری شهر نیویورک و برندۀ جایزۀ »داد«۱۱ در برلین با 
برگزار و مقالات متعددی  این زمینه  موضوع »سکونت« است. وی ینتال، سخنرانی ها و نمایشگاه های بسیاری در 
به  آثارش  در  اشیاء است که  و  میان معماری، طراحی داخلی، پوشش،  رابطۀ  به  تدوین کرده است. وی علاقه مند 
طرح پرسش هایی در این باره می پردازد. در کتاب مذکور، وی ینتال، با طرح پرسش از نسبتِ بین طراحی داخلی و 

حوزه های مرتبط با آن، چهارچوب نظری طراحی داخلی را مورد پژوهش قرار داده است.
از آنجایی که این کتاب، در مقایسه با سایر منابع، مسائل گسترده تری از طراحی داخلی را در قالب چهارچوب 
نظری جامع و منسجم ارائه کرده است، بررسی تفصیلی آن را در این مجال مناسب می دانیم. گام نخست این بررسی 
با مسائل  به طراحی داخلی و رویکرد وی در تشخیص نسبتِ طراحی داخلی  به تحلیل و تشریح نگرش نویسنده 
بر طرح پرسش و متعاقباً  این مقاله مبتنی است  آغازین  آن اختصاص دارد. ساختار بخش  پیرامونِ  و موضوعات 
جستجوی پاسخ آن از منظر لوئیس وی ینتال. هر پرسش و پاسخ وی ینتال به آن وجهی از طراحی داخلی را ایضاح و 
به تأمل دربارۀ آن کمک می نماید. سپس، در نیمۀ دوم مقاله، به بررسی مدل نظری پیشنهادی وی می پردازیم و تلاش 
می کنیم خلاصه ای از مقالاتی را ارائه دهیم که نویسنده برای هر یک از هشت دستۀ  پیشنهادی )هشت لایۀ طراحی 
داخلی( معرفی می کند. این مقاله بر آن است تا ضمن آشنا نمودن دانشجویان و حرفه مندان طراحی داخلی با مسائل 
پیرامونی این رشته و مقالات و پژوهش های صورت گرفته در عرصۀ  نظری آن، به تأمل و تعمق بیشتر در چگونگی 
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داخلی  طراحی  نظری  مبانی  زمینۀ  در  اندکی  پژوهش های  تاکنون  آنجایی که  از  بپردازد.  نظری  چهارچوب  تدوین 
صورت گرفته است و در نتیجه عمدۀ دانشجویان و حرفه مندان این رشته، برای تأمل در مفاهیم نظری )برخلاف 
مسائل کاربردی(، فرصت و مجال کمتری داشته اند، این مقاله می تواند راه گشای ورود به حیطۀ مبانی نظری طراحی 
داخلی و آشنایی با صاحب نظران این حیطه باشد که برای دانشجویان )خصوصاً دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد( 

و حرفه مندان طراحی داخلی، امری ضروری است. در ادامه به بررسی این کتاب می پردازیم.

بررسی کتاب

مروری بر چیس�ت طراحی داخلی
لوئیس وی ینتال در کتابش، مدلی را پیشنهاد می دهد که دربردارندۀ وجوه مختلف طراحی داخلی است. این مدل 
در هشت لایۀ دایره وار تبیین شده است که منطبق با فصول کتاب است. هر فصل شامل مقالات منتخبی است که 
دربارۀ مسائل مربوط به طراحی داخلی نگاشته شده است. برای فهم لایه های مختلفی که وی ینتال پیشنهاد داده است، 

ابتدا نیاز به فهم طراحی داخلی و ابعاد مختلف آن است.
در نگاه اول فضای داخلی از چه چیزهایی تشکیل شده است و این چه نوع نگاهی است؟

در نگاه اول، می توان طراحی داخلی را صرفاً مجموعه ای از عناصر بصری فضای داخلی دانست. فضای داخلی 
از اشیاء، رنگ، نور، و کاربران تشکیل شده است. اما این نوع نگاه را می توان ساده سازی و تقلیل طراحی داخلی 
دانست. درست مانند این می ماند که عکاسی از چیدمان یک صحنه عکس گرفته باشد. عناصری که در نگاه اول 
می بینیم، تنها شروعِ شکل گیری فضای داخلی است. لایه های عمیق تر فضای داخلی زمانی به پیش زمینه می آید که 
مسائل ذاتی و درونی طراحی داخلی را بشناسیم. مثل زمانی که بخواهیم آن تصویر ثابت را به فیلمی پویا تبدیل کنیم. 
در آن فیلم است که می توانیم ببینیم چگونه فضا ساعت به ساعت و روز به روز تغییر می کند. بنابراین ارتباط بین 
فریم های عکس برداری شده و جریانی که از زندگی ایجاد می شود، می تواند ما را به شناخت لایه های پنهان طراحی 

داخلی هدایت کند. 
چه چیزهایی باعث می شوند که فضای داخلی پویا باشد و نتوان آن را در قالب یک تصویر صرف ادراک کرد؟

او در  نیازهای  یا استفاده کنندۀ فضا، محور اصلی طراحی داخلی است. خواست ها و  به عنوان کاربر  انسان، 
می نشیند،  می رود،  راه  می ایستد،  او  می انجامد.  فضا  در  او  رفتارهای مختلف  و  فعالیت ها  بروز  به  داخلی  فضای 
می کند، گوش  می کند، صحبت  مطالعه  می کند،  تماشا  می کند،  فکر  می خورد،  غذا  می خوابد،  می کند،  استراحت  
می دهد، ورزش می کند، مهمانی می گیرد، و ده ها فعالیت دیگر می کند و در حین انجام هر یک، حس های متفاوتی 
او تغییر می کنند. مادامی که انسان پویا  نیازهای  را تجربه می کند. چیدمان و ویژگی های فضای داخلی به فراخور 
است و کثیری از فعالیت ها را انجام می دهد، نمی توان انتظار داشت که فضای داخلی فضایی ثابت باشد. همچنین از 
آن جایی که معمولًا عمر ساختمان ها از عمر انسان ها بیشتر است و انسان ها نیز به دلایل متعدد نقل مکان می کنند، 
نیز همواره محیط  از سوی دیگر گذر زمان  بیشتری می شود.  با تغییر کاربران، فضای داخلی دستخوش تغییرات 
را تحت تاثیر قرار می دهد. با گذر زمان اشیاء فرسوده می شوند، بخش هایی که در معرض تابش مستقیم خورشید 
هستند، رنگ رو رفته می شود، بخش هایی از کف که رفت و آمد بیشتری در آن می شود، ساییده می شود، تغییر ساعت 
در طول روز و تغییر فصول، باعث ایجاد منظره های متفاوتی از درون به بیرون می شود. تأثیر مد بر تغییرات در 
طراحی داخلی نیز به مراتب سریع تر از تأثیر آن بر معماری است. بنابراین خروجی کار طراح داخلی، وضعیتی ثابت 

و ایستا از فضای داخل نیست.
طراح داخلی چگونه می تواند نگاهی عمیق و همه جانبه به مسائل طراحی داخلی داشته باشد؟

طراحان داخلی معمولًا با مدل سازی کامپیوتری یا ساخت ماکت آن چه را که طراحی کرده اند، به نحو سه بعدی 
بیان می کنند. اما تمام این  مدارک در بهترین حالت، تنها بیانگر لحظه ای است که طراح داخلی، کار را به کارفرما 
تحویل می دهد. پس از آن است که زندگی در فضا آغاز می شود و تصویر ایستا به فیلمی پویا تبدیل می شود. طراح 
داخلی تنها هنگامی می تواند موفق باشد که خود را به عنوان کاربر در فضا تصور و به صورت مجازی در آن زندگی 
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کرده باشد. دراین صورت طراح داخلی به مسائلی فکر می کند فراتر از عناصری که در نگاه نخست فضای داخل را 
شکل می دهند.

از سوی دیگر طراح داخلی نقش های مختلفی در طراحی فضای داخلی ایفا می کند. او علاوه بر این که به مثابه 
یک معمار به بازطراحی فضاها، گشودگی ها، مدخل ها، و ارتباط های بین فضاها می پردازد، در نقش طراحِ محصول، 
مبلمان و برخی اشیاء موجود در فضا را طراحی می کند، در نقشِ روان شناس، به بررسیِ نیازها و تمایلات کاربران 
می پردازد، در نقشِ رفتارشناس، رفتار انسان ها را در فضا تحلیل می کند، در نقش مهندس سازه به ایستایی و عملکرد 
این  درهم تنیدۀ  می اندیشد. شبکۀ  زیبایی شناسی  و مسائل  اجزا  به هماهنگی   هنرمند  نقش  در  و  توجه می کند  اجزا 

عناصر مرتبط با طراحی داخلی، نقشی چندوجهی برای طراح داخلی ایجاد می کند.
طراحی داخلی چگونه می تواند بر روح ساکنان تأثیر بگذارد؟

لوئیس وی ینتال در مقدمۀ کتاب به شرح خانه ای می پردازد که در آن بزرگ شده است. خانه ای در حومۀ شهر در 
دهۀ ۱9۶0 با نمایی آجری و پنجره های چوبی کشویی و فضای داخلی با دیوارهای سفید و کف چوبی. او سپس 
به »انهدام« فضای داخلی خانه توسط یک دکوراتور داخلی در دهۀ ۱970 اشاره می کند. کف چوبی زیبا، با موکت 
نمدی که دارای سه طیف رنگ است و دیوارهای سفید، با کاغذدیواری های پر نقش پوشانده می شوند. در بعضی از 
اتاق ها دو نقش متفاوت از کاغذدیواری در گوشه ای از اتاق به هم می رسند و به قول نویسنده حالت سرگیجه آوری 
ایجاد می کنند. خانۀ آرام آنها بعد از تغییرات داخلی »فریاد« می زند و او می گوید که دلش »غنج« می رفت تا بتواند 

باری دیگر بر روی آن کف چوبی سابق دراز بکشد.
تأثیر عمیقی که طراحی داخلی بر روح ساکنان آن می گذارد، از ارتباط نزدیک تر آن با انسان، نسبت به معماری، 
حکایت دارد. لوکوربوزیه توصیفی از زیبایی شناسی اشیاء دارد با عنوان type-object )شیء گونه(؛ به این معنا 
که اشیاء دارای چهار ویژگی »خوش ساخت۱2، آراسته۱۳ و صاف و ساده۱4، بی آلایش۱۵، و به ساز۱۶« هستند. وی ینتال 
خانه ای  می کند:  توصیف  لوکوربوزیه  آن چه  مخالف  تبدیل کرد  چیزی  به  را  آنها  خانۀ  دکوراتور،  است که  معتقد 

»شخصی۱7، خودسرانه۱۸، تخیلی۱9و نامتعارف20«.
چگونه  عناصر تشکیل دهندۀ فضای داخل می توانند کیفیات را بیان کنند؟

وی ینتال به گوشه ای از سرسرای ورودی خانۀ مذکور اشاره می کند که همیشه توجه او را جلب می کرد. بخشی 
از کاغذدیواری این قسمت که در معرض تابش مستقیم نور خورشید بوده است، در گذر زمان تغییر رنگ می یابد. 
او سال ها بعد که دانشجوی معماری می شود و نمودارهای مسیر حرکت خورشید را درمی یابد، دلیل این تغییر رنگ 
را متوجه می شود. اما تأثیر روانی این رنگ پریدگی بر او، فرای دلایل علمی این تغییر بود. این کیفیت برای او یادآور 
رمانی بود به نام کاغذدیواری زرد2۱، اثری از شارلوت پرکینز گیلمن22. داستانی که در آن کاغذدیواری، نقشی اساسی 
ایفا می کرد. در این داستان گیلمن به کاغذدیواری جان بخشید: » به نظرم می رسد این کاغذ انگار می داند که چگونه 
یک بدجنس تأثیر می گذارد و او آن طور تأثیری می گذارد! لکه ای الگووار وجود دارد که تکرار می شود؛ به گونه ای 
که مانند یک گردن شکسته، خم شده است و دو چشم پیازی شکل به سر تا پای تو خیره می شوند«. قصد گیلمن از 
توصیف کاغذ دیواری بیانِ نمادی از ستمگری زنی در آن خانه بود، اما برخلاف قصد نمادانگارانۀ گیلمن، وی ینتال 

آن را به مثابه یک لایۀ داخلی می بیند که با زندگی، جان دار می شود.
به اعتقاد وی ینتال »کاغذدیواری زرد« داستانی است که باید توسط هر علاقه مند به طراحی داخلی خوانده شود. 
گیلمن با وصف کاغذدیواری به عنوان یک شخصیت زنده، تأثیر ژرفی را که کاغذدیواری می تواند داشته باشد آشکار 
می کند. سخن گفتن از این روایت در رشتۀ طراحی داخلی، منظری غیر متداول به موضوع کاغذدیواری می گشاید و 

نگاهی دقیق تر به ظرافت هایی ایجاد می کند که طراحیِ نقش در فضا ایفا می کند.
رازهای فضای داخلی چگونه است؟

وی ینتال تجربۀ دیگری از خانۀ دوران کودکی اش را مربوط به دیوارهایی می داند که هرگز از این که پشت آن ها 
چه اتفاقی می افتاده، سر در نیاورده است. داکت های معماری دیوارهایی دور خود دارند که به صورت عمودی در 
ساختمان حرکت می کنند و راهی برای دیدن آن چه در پس آن ها اتفاق می افتد، نمی گذارند. در ترسیمات معماری 
همواره با خطوطی ضخیم نشان داده می شوند و شاید تنها در ترسیمات برش، واضح ترین تصویر از آن ها نمایش 
داده شود. اما این ناشناختۀ مبهم در دل بیننده شعلۀ اشتیاق داشتن چشمانی با پرتو ایکس می افروزد. جالب است که 
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ریشۀ فرانسوی poché )دیوارهای ضخیم(، pocket )پاکت،جیب( است؛ یعنی فضاهایی که پاکت شده اند، مانند 
نقشی که جیب در لباس دارد. آنها واجد پتانسیل خلق شگفت زدگی در فضای داخلی هستند.

فضای داخلی، چگونه می تواند مانند یک موجود زنده ادراک شود؟
دیوارهای ضخیمی که دورتادور داکت ها قرار می گیرند، به دلیل ویژگی پنهان کنندگی، ممکن است با گذر زمان 
گم شوند. زیرا آن چه در درون آن ها قرار دارد نمی تواند نفس بکشد. گویی دیوارها هم چون پوستی هستند که اجزای 
درون خود را می پوشانند. وی ینتال از کتابی یاد می کند که در دوران کودکی خود خوانده بود؛ کتاب دربارۀ خانه ای 
انسان وار شده بود، اتاق زیرشیروانی به مثابه سر و زیرزمین به مثابه شکم. با خواندن این کتاب تجربۀ او از زندگی 
در خانه تغییر می یابد و او خود را در حال زندگی در بدنی که درون بدن دیگری قرار دارد، می بیند. انسان وار بودن 
خانه یعنی خانه هوشیار است و احتمالًا زمانی که دری محکم کوبیده می شود یا میخی در دیوار فرو می رود، رنجور 

می شود. پندار زنده بودن فضای داخلی مثل انسان، باعث ایجاد نوعی هم ذات پنداری با آن می شود.
منظور از ماهیت گذرای فضای داخلی چیست؟

می کنند،  نگاه  منظره  به  که  می کند  توصیف  مثابه چشم هایی  به  را  پنجره ها  فیلسوف،  سرِه2۳  میشل  زمانی که 
از خانۀ انسان وار سخن می گوید. هم چنین سِرِه اشاره می کند که خانه مانند بدن، دارای پوست است با »لایه ها و 
جداکننده هایی از بتن زبر گرفته تا ملحفۀ تخت خواب، شماری از پوست ها تا به پوست واقعی مان برسیم«. معمولًا 
یک معمار دربارۀ ویژگی های ملحفۀ تخت خواب چیزی نمی گوید یا نمی نویسد، اما غالباً صحبت از ملحفه ها را در 
مکالمات طراحان داخلی می شنویم. زیرا انتظار داریم آنها بافتارها و منسوجات را به خوبی بشناسند و بدانند که این 
مواد با بدن در تماس قرار می گیرد همانطور که روی مبلمان کشیده می شود. رسیدگی به ملحفه ها، موضوعی است 
که ماهیت گذرای طراحی داخلی را مشخص می کند. زیرا شستن ملحفه ها و پوشش ها، بخشی از فعالیت های روزانۀ 
زندگی و متمایز از ماهیت باثبات معماری است. این جزئیات از زندگی روزمره زمانی آشکار می شود  که در فضای 

داخلی »زندگی« می کنیم.
فضای داخلی چگونه می تواند بیانگر روحیات و حالات ساکنان آن باشد؟

برای کندوکاو مسائل درونیِ فضای داخلیِ خانۀ دیگران، معمولًا فرصت کمتری وجود دارد. وی ینتال خاطرۀ 
خود از خانۀ مادربزرگ اش را این گونه بیان می کند: زمانی که مادربزرگم فوت شد، به همراه مادرم برای این که تصمیم 
تا آن موقع من فقط می دانستم که  او رفتیم.  آپارتمان  به  بیندازیم،  یا دور  بگیریم چه چیز را نگه داریم، اهدا کنیم 
آپارتمان او از چند ناحیۀ جذاب  برای من، تشکیل شده است. مانند قوطی حلبی گرد شیرینی بالای یخچال، نگه دارندۀ 
سرامیکی شکلات بر روی میز قهوه، میز آشپزخانه  که روی آن سوپ گیلاس می خوردیم، جعبۀ اسباب بازی ها  که 
اخیر،  مورد  تصویرِ  داشت.  وجود  او  اتاق خواب  در  یکنفره ای که  تخت  دو  و  داشت،  قرار  مهمان  اتاق  در گوشۀ 
چیزهای زیادی دربارۀ او به من می گفت، گرچه این تصویر زمانی شکل گرفت که فهمی از معنای خوابیدن در کنار 
معشوق، نداشتم. من هرگز پدربزرگم را ندیدم )او قبل از این که به دنیا بیایم از دنیا رفته بود( اما دو تختی که با یک 
چراغ خواب از هم جدا شده بود، برای من دلالت داشت بر جدا خوابیدن زن و شوهر از هم در روزگار آنها، امری که 

احتمالًا برای نسل پسا ویکتوریایی موضوعی عادی بود. 
موضوع ساده ای مثل جانمایی چراغ خواب در بین دو تخت،  از میزان مجاورت و نزدیکیِ آن نسل حکایت دارد. 
مقالۀ رابین اوانز24 با عنوان »سطح گسترش یافته: بررسی عمر کوتاه فن ترسیم در قرن هجدهم2۵«، تحقیقی تاریخی 
است که می کوشد با توجه به میزان مجاورت و نزدیکی مبل ها به یکدیگر، میزان صمیمیت افراد را تشخیص  دهد. 
طراحی داخلی، ایجادِ مجاورت هایی است که از سطوح مختلف صمیمیت گواهی می دهد. حوزۀ طراحی داخلی، 
دقیقاً به دلیل ساخت و ایجاد میزان هایی از صمیمیت، واقعیاتی از حوزه های روان شناختی و علوم اجتماعی را روشن 

می کند که نقشی بسیار کلیدی در طراحی دارد.
آشناپنداری، انسان واری، رازهای جان داری بنا، و مجاورت و صمیمیت، دریچه ای می گشاید بر برخی از مفاهیم 
فضاهای داخلی که غالباً در بیرون مرزهای واژگان فنی یافت می شوند. این مفاهیم به طراحان و نظریه پردازان کمک 

می کند که دربارۀ تجربیات معنادار فضای داخلی، تجربه هایی که جنبۀ تحلیلی و انتقادی دارد، بیشتر تأمل کنند.
چگونه می توان مولفه های فضاهای داخلی را چون لایه هایی پیازی شکل در نظر گرفت؟

دارند.  بدن  به  را  نزدیکی  بیشترین  با عناصری شروع می شود که  داخلی  معتقد است فضای  لوئیس وی ینتال 
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لایه های بعدی هم مرکز و پیچیده تر طوری شکل می گیرند که از بدن به سمت فضاهای با مقیاس بزرگ تر پیش روی 
این لایه ها  داخلی  در فضاهای  می کنند.  آشکار  را  متمایزی  پیازی شکل موجودیت های  واقع لایه های  در  می کنند. 
گسترده و نامتقارن هستند و بنا به ارتباطات فضایی و ویژگی های عناصر و اجزای فضا، بین آنها هم پوشانی وجود 
دارد. به عنوان مثال می توان گفت بین بدنی که لباس می پوشد و از طرف دیگر مبلمان را اشغال می کند، نوعی از 

اشتراک وجود دارد، در حالی که در دو لایۀ متفاوت مطرح می شوند. 

چهارچوب نظری طراحی داخلی
چگونه می توان چهارچوب نظری برای طراحی داخلی در نظر گرفت؟

نظام های  از  از هیچ یک  با لایه هایی هدایت شده است که  دربارۀ فضای داخلی  نوشتن  فرآیند  این کتاب،  در 
متداول در ادبیات تاریخ یا تئوری معماری و هنر، پیروی نمی کند. لوئیس وی ینتال معتقد است فضای داخلی با 
از هر عنصر دیگر هستند. اگر بخواهیم  به ما نزدیک تر  از نظر مجاورت و صمیمیت  عناصری تجربه می شود که 
ادبیات طراحی داخلی به سمتی نو برود، نخست باید به این موضوع بیندیشیم که چگونه فضای داخلی را بین این 

مقیاس ها تجربه می کنیم؛ سپس آن را برای نوشتن دربارۀ این فضا بسط بدهیم.
وی ینتال لایه های مختلف فضای داخلی را در هشت لایۀ دایره وار مدل می کند که با مرکزیت بدن ترسیم شده اند 
)شکل شمارۀ یک(. لایۀ اول که نزدیک ترین لایه به انسان است، بدن است و بنابراین وی فصل اول کتاب را »بدن 
و ادراک« نام می نهد. در این فصل مقاله هایی برگزیده شده است که ویژگی های بدن را برای ادراک حس ها تشریح 
می کند. موضوع لایۀ دوم که در فصل دوم کتاب بیان می شود، »پوشش و هویت« است. این لایه که نزدیک ترین لایه 
به بدن است، می تواند به عنوان اولین لایه ای در نظر گرفته شود که فضای داخلی را شکل می دهد. در فصل سوم 
کتاب به لایۀ سوم که »مبلمان و اشیاء« است پرداخته می شود. مانند لباس، مبلمان و اشیاء نیز از بدن تبعیت می کند. 
زیبایی شناختی، می تواند  ادراک  لحاظ  از  ارگونومی و چه  و  آنتروپومتری  لحاظ  از  انسانی چه  شناخت ویژگی های 
طراحان داخلی را کمک کند که فهم دقیق تری از مبلمان و اشیاء مناسب برای فضای داخلی کسب کنند. چهارمین لایۀ 
شکل دهندۀ فضای داخلی، »رنگ و سطوح« است. مقاله های مربوط به این موضوع در فصل چهارم کتاب گردآوری 
شده اند. پس از ذکر اجزای بصری فضای داخلی، وی ینتال لایۀ پنجم شکل دهندۀ نظریه های طراحی داخلی را مربوط 
به »ترسیمات و مدارک داخلی« می داند. این فصل به جمع بندی چهار فصل پیشین می پردازد و بررسی می کند که در 
طول تاریخ، چگونه موارد فوق ترسیم و بیان می شده اند، چه ویژگی هایی از آنها پنهان مانده است و چگونه می توان 
آن ها را بیان نمود. پس از آن، فصل ششم و هفتم کتاب را به ترتیب به موضوع »فضاهای خصوصی« و »فضاهای 
عمومی« اختصاص می دهد. این فضاها با ویژگی های منحصربه فرد خود، زمینۀ مطرح کردن موضوعاتی از علوم 
روان شناختی، رفتارشناختی و فلسفه را فراهم می کنند. در آخر، فصل هشتم کتاب با عنوان »پلی میان درون و برون«، 
حکایت از آخرین لایۀ طراحی داخلی می کند که تعیین کنندۀ مرزها و بی مرزی های آن با معماری است. در ادامه، 

فصول کتاب و مقالات مربوط به هر فصل مورد بررسی قرار می گیرد.
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لایه های بعدی هم مرکز و پیچیده تر طوری شکل می گیرند که از بدن به سمت فضاهای با مقیاس بزرگ تر پیش روی 
این لایه ها  داخلی  در فضاهای  می کنند.  آشکار  را  متمایزی  پیازی شکل موجودیت های  واقع لایه های  در  می کنند. 
گسترده و نامتقارن هستند و بنا به ارتباطات فضایی و ویژگی های عناصر و اجزای فضا، بین آنها هم پوشانی وجود 
دارد. به عنوان مثال می توان گفت بین بدنی که لباس می پوشد و از طرف دیگر مبلمان را اشغال می کند، نوعی از 

اشتراک وجود دارد، در حالی که در دو لایۀ متفاوت مطرح می شوند. 

چهارچوب نظری طراحی داخلی
چگونه می توان چهارچوب نظری برای طراحی داخلی در نظر گرفت؟

نظام های  از  از هیچ یک  با لایه هایی هدایت شده است که  دربارۀ فضای داخلی  نوشتن  فرآیند  این کتاب،  در 
متداول در ادبیات تاریخ یا تئوری معماری و هنر، پیروی نمی کند. لوئیس وی ینتال معتقد است فضای داخلی با 
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ادبیات طراحی داخلی به سمتی نو برود، نخست باید به این موضوع بیندیشیم که چگونه فضای داخلی را بین این 

مقیاس ها تجربه می کنیم؛ سپس آن را برای نوشتن دربارۀ این فضا بسط بدهیم.
وی ینتال لایه های مختلف فضای داخلی را در هشت لایۀ دایره وار مدل می کند که با مرکزیت بدن ترسیم شده اند 
)شکل شمارۀ یک(. لایۀ اول که نزدیک ترین لایه به انسان است، بدن است و بنابراین وی فصل اول کتاب را »بدن 
و ادراک« نام می نهد. در این فصل مقاله هایی برگزیده شده است که ویژگی های بدن را برای ادراک حس ها تشریح 
می کند. موضوع لایۀ دوم که در فصل دوم کتاب بیان می شود، »پوشش و هویت« است. این لایه که نزدیک ترین لایه 
به بدن است، می تواند به عنوان اولین لایه ای در نظر گرفته شود که فضای داخلی را شکل می دهد. در فصل سوم 
کتاب به لایۀ سوم که »مبلمان و اشیاء« است پرداخته می شود. مانند لباس، مبلمان و اشیاء نیز از بدن تبعیت می کند. 
زیبایی شناختی، می تواند  ادراک  لحاظ  از  ارگونومی و چه  و  آنتروپومتری  لحاظ  از  انسانی چه  شناخت ویژگی های 
طراحان داخلی را کمک کند که فهم دقیق تری از مبلمان و اشیاء مناسب برای فضای داخلی کسب کنند. چهارمین لایۀ 
شکل دهندۀ فضای داخلی، »رنگ و سطوح« است. مقاله های مربوط به این موضوع در فصل چهارم کتاب گردآوری 
شده اند. پس از ذکر اجزای بصری فضای داخلی، وی ینتال لایۀ پنجم شکل دهندۀ نظریه های طراحی داخلی را مربوط 
به »ترسیمات و مدارک داخلی« می داند. این فصل به جمع بندی چهار فصل پیشین می پردازد و بررسی می کند که در 
طول تاریخ، چگونه موارد فوق ترسیم و بیان می شده اند، چه ویژگی هایی از آنها پنهان مانده است و چگونه می توان 
آن ها را بیان نمود. پس از آن، فصل ششم و هفتم کتاب را به ترتیب به موضوع »فضاهای خصوصی« و »فضاهای 
عمومی« اختصاص می دهد. این فضاها با ویژگی های منحصربه فرد خود، زمینۀ مطرح کردن موضوعاتی از علوم 
روان شناختی، رفتارشناختی و فلسفه را فراهم می کنند. در آخر، فصل هشتم کتاب با عنوان »پلی میان درون و برون«، 
حکایت از آخرین لایۀ طراحی داخلی می کند که تعیین کنندۀ مرزها و بی مرزی های آن با معماری است. در ادامه، 

فصول کتاب و مقالات مربوط به هر فصل مورد بررسی قرار می گیرد.
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تصویر 1. )وی ینتال، 2011(

مروری بر مقاله های منتخب در فصول کتاب

فصل اول: بدن و ادراک
فصل اول کتاب دربارۀ بدن و ادراک2۶ است. مطالب منتخب این فصل برآمده از زمینه های هنر، ادبیات، و 
آنها محیط ساخته شده را ادراک می کند.  انسانْ به کمک  بیان روش هایی است که بدن  معماری است و هدف آن 
نشان  مقالات  این  در  مباحث مطرح شده  است.  و شنوایی  بینایی  دو حس  دربارۀ  این فصل  اول  مقالات بخش 
فهم  گذارند.  تاثیر  داخلی  فضای  شکل دهی  در  بدن،  سنجه های  برون افکنی  با  حس  دو  این  چگونه  که  می دهند 
ویژگی های بدن در ادراک محیط، امری مهم در فهم فضای داخلی است، زیرا کیفیت فضای داخلی وابسته به حواسی 
است که توسط آنها عناصر فضای داخلی نظیر رنگ، نور و تاریکی، صدا و سکوت، و بافتِ مصالح ادراک می شود.

مقاله ای با عنوان »مکان ها در نقطه صفر«27 از دوریس وان دراتن2۸ نخستین مقالۀ این فصل است و به ارائۀ 
گاهانۀ خود  مدلی دربارۀ ابعاد و فیزیک بدن می پردازد. نویسنده ادعا می کند که انسان جهان را با محاسبات ناخودآ
»مرد  به  اشاره  با  می یابد. وی  نمود  او  بدن  ابعاد  در  این محاسبات  و  ادراک می کند  اندازه گیری  و  در جهت یابی 
ویترویوسیِ« لئوناردو داوینچی، به ایستا بودن این مدل اشاره می کند و در مقابل به بررسی مدلِ ربکا هورن29 )»جعبۀ 
اندازه«۳0 و »چتر سفید بدن«۳۱( توجه می کند که در مورد ابعاد و جهت یابی است. مدلِ هورن بر امتدادهای بدن 
تأکید دارد؛ بنابراین برخلاف ترسیمات ایستا از بدن انسان در دورۀ رنسانس، مدلی است پویا که مبتنی بر حرکت های 
تعاملی انسان است. از طرف دیگر، در حالی که مدل های معماری سابق در زمینۀ ابعاد انسانی )از جمله »مدولارِ« 
لوکوربوزیه(، تصویری دو بعدی از بدن انسان ارائه می دهند، مدل هورن به صورت سه بعدی است. در »چتر سفید 
بدن«، هورن خود را در چتری می پیچد، به طوری که با حرکت دادن بدنش، چتر در شکلی دایره وار می تواند در سه 

بعد شکل گیرد. بدین وسیله وی مفهوم »فضامندی« را در فضای داخلی بیان می کند.
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می یابند.  بسط  معماری  تا  لباس  از  مقیاس ها می شود که  از  مراتبی  احاطه می کند شامل  را  بدن  لایه هایی که 
قطعه ای از رمان اگزیستانسیالیستیِ کوبو آبه۳2 -مرد جعبه ای۳۳- بر یکی از غیر متداول ترین این لایه ها تمرکز دارد، 
از  اما مانند لباس پوشیده می شود. مقالۀ دوم این فصل به بخشی  جعبه ای که مثل معماری به بدن منزل می دهد، 
به برون  را  به فضایی خنثی، بدنشان  با مقیاس دادن  این رمان می پردازد و نشان می دهد که چگونه ساکنان فضا 
می افکنند. مرد جعبه ای داستان یک مرد بی خانمان است که فضای داخلی کارتن خود را طبق نیازهای اساسی خود 
»مرد  همانند  است.  سرپناه  ایجاد  و  صدا  دریافت  منظر،  داشتن  به  نیاز  شامل  نیازها  این  می کند.  شخصی سازی 
ویتروویوسی« که در دایره ای احاطه شده است، محدودۀ هندسی »مرد جعبه ای« نیز بر اساس برون افکنی اندازه های او 
است. او بازشوهایی را بر اساس نیازی که به نور، صدا یا تهویه دارد ایجاد می کند چرا که ماهیت موقتی کارتن به او 
امکان ایجاد این تغییرات را می دهد. در واقع کارتن حکم پوسته ای بیرونی دارد که در عین حال به مثابه کاغذدیواریِ 

فضای داخل عمل می کند.
تمرکز آبه بر فهم حس های درونیِ بینایی، شنوایی، و بویایی است، در حالی که حس بیرونیِ لامسه، موضوع 
مقالۀ یوهانی پالاسما  است. پالاسما در سومین مقالۀ این فصل با عنوانِ »معماریِ حس هفتم۳۵« به این امر می پردازد 
که چگونه فضای داخلی با توجه به اندازه های بدن طراحی می شود. او بر جزئیاتی از معماری تمرکز می کند که با 
ویژگی های ابعادی بدن در تماس با اشیاء سروکار دارد، مانند عرض و ارتفاع پله یا ابعاد و نیروی لازم برای فشار بر 

دستگیرۀ در. پالاسما توصیفی شاعرانه از فضای ساخته شده با کمک حواس ارائه می دهد.
در آخرین مقالۀ این فصل با عنوان »دردسرهای بدن«۳۶، رابرت مکانولتی۳7 با مطالعه ای دربارۀ اندازه های بدن، 
بر رابطه ای پویا بین بدن و فضای داخلی تاکید می کند. او فضای داخلی را زمینه ای برای فهم حالات ادراکی  انسانِ 
ساکن در فضا می داند. در واقع فضای داخلی، تقاطع مسیرهای بین معماری، بدن، و اشیاء را آشکار می سازد که 

تحلیل و بررسی این مسیرها وجوه تازه ای از طراحی داخلی را روشن می کند.

فصل دوم: پوشش و هویت
موضوع فصل دوم کتاب، »پوشش و هویت۳۸« است. پوشش در وهلۀ نخست به بدن برمی گردد. اما در وهلۀ 
بعد می تواند به عنوان اولین لایه ای که فضای داخلی را شکل می دهد، منظور شود. بنابراین روکش ها، واسطه های 
انعطاف پذیری هستند که هم بدن و هم فضای داخلی را می پوشانند و ما را قادر می سازند که بدن  و فضاهای داخلی 
را در رابطه ای بصری و قابل لمس ادراک کنیم. به عبارتی دیگر پوشش ها، پلی بین بدن و فضای داخلی هستند. از 
طرف دیگر، بدن  همانند جامه ای، مبلمان را می پوشاند؛ به عنوان مثال صندلی خالی، شکلی از بدنی لم داده شده را 
بازتاب می دهد، هم چنان که لباسی آویزان در چوب لباسی، فرم آن را بازنمود می کند. به یک معنا در فضای داخلی، 

رد بدن حتی در غیاب آن حضور دارد.
ابزارها و روش های بسیاری برای ایجاد بافت  در لباس  و فضای داخلی استفاده می شود. لباس بافت ، مدل، و 
مواد را در نسبتی کامل به کار می گیرد، در حالی که فضای داخلی با مقیاس های چندگانۀ معماری مواجه است که از 
مقیاس کوچک تا مقیاس کلان تغییر می کند. با وجود این که تفاوت هایی در تولید، نحوۀ پوشش، و ابزار در لباس 
و فضای داخلی وجود دارد اما هر دو به گونه ای به صنعت مد حساس هستند. از سویی دیگر طرح مایۀ لباس  نسبت 
به طرح مایۀ مبلمان بیشتر به بدن شبیه است، زیرا فرم بدن در طرح کلی لباس دیده  می شود، اما طرح مایۀ مبلمان که 

عمدتاً شامل فرم های هندسی خطی هستند، به نقشه های معماری شباهت دارند.
فرمِ روکش ها، امکان مقایسۀ لباس و فضای داخلی را ایجاد می کند. کرستین کرافت۳9 تاریخ طرح مایه های لباس 
را در مقالۀ خود با عنوان »طرح مایه های برش40« مورد بررسی قرار می دهد تا بتواند روند تکاملی استفاده از ابزار و 
روش های خیاطی را نشان دهد. طراحی مد، چه در لباس و چه در فضای داخلی، ارجاعات سبکی و هویت افراد 
را آشکار می کند و از آنجایی که ما با لباس و فضای داخلی احاطه شده ایم، امکان پنهان کردن این امر وجود ندارد. 
در مقالۀ »بزازی4۱«، آنا هلاندر42 به بررسی ارجاعات بصری در نمونه هایی از پرتره های تاریخی و نقاشی  صحنه ها 

می پردازد.4۳
ژاک هرتزوگ44 در مصاحبه ای با جفری کیپنس4۵ دربارۀ مد به مثابه بیانی از زمان و مکان گفت و گو می کند. 
شاید به دلیل ماهیت گذرای مد یا شاید به دلیل این که این واژه بر دقتِ ساخت دلالت ندارد، معمولًا هنگام توصیف 
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سبک ها در گفتمان معماری از آن استفاده نمی شود. اما هرتزوگ معتقد است که واژۀ مد به دلیل نقش عمومی که 
ایفا می کند، بخشی از زبان معماری است. پوشاک، طراحی داخلی، و معماری هر سه تحت تأثیر مد هستند، اما 
پوشاک و طراحی داخلی به دلیل این که از هنر، گرافیک، مصالح، و تکنولوژی تأثیر بیشتری می پذیرند، سریع تر از 

معماری تغییر می کنند.4۶
ویم وندرز47ِ فیلمساز، دربارۀ این که چه چیزی هویت را می سازد، به بحث می پردازد. او در مقاله اش با عنوان 

افراد، هویت  لباس  و  زندگی  از محل  این که چگونه  بررسی  در  و شهرها4۸«،  لباس ها  درباره  »یادداشت هایی 
آنان ادراک می شود، مفهوم کپی و اصل را پیش می کشد.49 اندیشۀ او در مقاله ای از سوزان سانتاگ۵0 با عنوان »در 
عکاسی۵۱« بازتاب می یابد. در این مقاله به تفاوت بین نقاشی و عکاسی پرداخته می شود. تولید پوشاک و طراحی 
داخلی هم می توانند مانند نقاشی به مثابه کاری اصل انجام شوند و هم مانند عکاسی در تعداد زیاد به صورت دستی 

یا به صورت تولید انبوه ایجاد شوند. اما این کارِ دست است که ارزشی ماهوی را عرضه می کند.
دارد.  در پوشاک و طراحی داخلی وجود  توجه شود که  پنهانی  به مسائل  تا  این فصل کمک می کند  مقالات 
در حالی که معماری از دوام نسبتاً زیادی برخوردار است،  طراحی داخلی به دلیل ماهیت تطبیق پذیر آن، با سرعت 
تغییر تکنولوژی و مد همراه تر می شود؛ گرچه در مقایسه با کلکسیون های طراحی لباس که معمولًا در هر فصل تغییر 

می کنند، از سرعت تغییر کم تری برخوردار است.

فصل سوم: مبلمان و اشیاء
فصل سوم کتاب به »مبلمان و اشیاء« اختصاص دارد. مانند لباس، مبلمان و اشیاء نیز می توانند از بدن تبعیت 
کنند. ویژگی های دست در اشیاء ساده ای هم چون دستگیرۀ در یا موشوارۀ کامپیوتر  نمود می یابد. فضای داخلی پر 
بر  تغییر می کند. روش های ساخت،  تا جنبه های کاملًا دکوراتیو  از جنبه های کاملًا عملکردی  است که  اشیائی  از 
اساس  نوع مواد و تعدادِ تولیدات متفاوت هستند. این تغییرات با تحولات قرن نوزدهم و همزمان با تولید اشیائی 
هم چون ماشین تایپ و چرخ خیاطی شروع شد. انقلاب صنعتی با تولید انبوه و دقت همراه بود و در نتیجه اشیاء 

ماشین ساخت، زیبایی شناسی دیگری را به فضای داخلی وارد می کند.
بودند.  مدرن  معماری  برای  قواعدی  تدوین  در صدد  انبوه  تولید  اشیاء  تحلیل  با  لوس  آدولف  و  لوکوربوزیه 
آدولف لوس در مقالۀ »تزئین و جنایت«۵2 و لوکوربوزیه در مقالۀ »هنر دکوراتیو امروز«، بر ضد تزئین نظراتی ارائه 
کردند. از نظر لوکوربوزیه، تزئینات هیچ جایی در معماری مدرن ندارد، زیرا تزئینات عمدتاً برای پوشش نقص های 
روش های تولید است۵۳. از نظر لوس نیز تزئینات تنها به شرط پیروی از قواعدی خاص مجاز است۵4. در شرق آلمان، 
چند دهه بعد از لوکوربوزیه و لوس، طراحی اشیاء خانگی و نقش تزئینات مورد بازنگری قرار گرفت. میلنا ونیز۵۵ 
در مقالۀ »جدالی در برابر امور سطحی و عامه پسند«۵۶ به این موضوع می پردازد که چگونه جداییِ بین مدرنیسم و 
تزئینات، نقشی اساسی در بیان ایدئولوژی سیاسی ایفا کرد. مقاله های این فصل، حاوی موضع های ایدئولوژیکی و 
زیبایی شناسانه در برابر تزئینات است و این مواضع را مثلًا با تاکیدی که طراحان بر اشیاء تک -ساز۵7 یا کارِ دستی 
می کنند، به چالش می کشد. از طرف دیگر زمانی که در تولید انبوه، روش های »خودت انجامش بده۵۸«  باب شد، 
در تجربۀ فضای داخلی امکان ویژه ای فراهم گردید. نتایج هر یک از این دو روش در مقالاتی بازتاب می یابد که به 

تفاوت بین اشیاء کلکسیونی و فرهنگ دورانداختن۵9 می پردازند.
یاد و خاطره گذشته، همواره مأنوس با مبلمان و اشیائی است که در داستان های شخصی ما حضور دارند. حافظه 
همواره جای اشیاء معمولی را به آن هایی می دهد که گذشته را فرا می خوانند. لوئیس شونبرگ۶0 در مقالۀ »به خاطر 
عشق به اشیاء۶۱« از دریچۀ احساس به مبلمان و اشیاء می نگرد و مثال هایی از مارسل پروست۶2 دربارۀ ارتباط بین 
فضای داخلی و حس نوستالژی  ذکر می کند. شونبرگ به منظور درک بهتر مواد و روش ساخت آنها، اشیاء را واسازی 
می کند تا نقش تکنولوژی و نیروهای بازار را مورد بررسی قرار دهد. در دنیای معاصر به دلیل استفاده از موادِ با 
کیفیت پایین و هم چنین سرعت بالای تغییرات تکنولوژی، فرهنگِ دورانداختن ]مصرف گرایی[ رایج شده است. از 
طرف دیگر باقیمانده های حاصل از دور انداختن اشیاء دیجیتال، مواد مضرّی را بر جای می گذارد. مقالۀ »کورتنی 
اسمیت، کام و زبانه: مبلمان قابل حمل۶۳«، کارهایی از اسمیت را مورد توجه قرار می دهد که به منظور بهینه سازی 

مبلمان دورانداختنی و استفادۀ دوبارۀ آن ها انجام شده است.
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در مقالۀ دیگری در این فصل با عنوان »به طرز غریبی آشنا: طراحی و زندگی روزمره« به قلم آندریو بلاوولت۶4 
ارتباط بین سبک زندگی و فرهنگ مصرف گرایی از دریچۀ روزمرگی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله بلاوولت 
با توصیف سبکی از زندگی به مسائل بسیاری پاسخ می دهد که از پیِ نوستالژی، تکنولوژی، تولید انبوه و صنعت 
تولید،  زیبایی شناسی،  مانند  دربارۀ موضوعاتی  فلسفی   از مقالات، مواضعی  این بخش  نگاهی کلی،  در  می آیند.۶۵ 
خاطرات، و مصرف ارائه می کنند. به کارگیری این درون مایه ها در فضای ساخته شده، کار هنرمندان و معمارانی است 

که به ساخت آن چه برای ما آشنا است، توجه دارند.

فصل چهارم: رنگ و سطوح
مقاله های این فصل دربارۀ موضوع »رنگ و سطوح۶۶« هستند. رنگ، نقش بسیار مهمی در ایجاد حال و هوایی 
از  نازکی  از کمترین مواد، مثلًا لایۀ  با استفاده  به مدد رنگ آمیزی می توان  ایفا می کند.  متفاوت در فضای داخلی 
رنگ نقاشی تأثیری حتی به اندازۀ خودِ معماری بر فضای داخلی گذاشت. این فصل پوستۀ داخل فضا را از طریق 
مقاله هایی بررسی می کند که در دو گروه دسته بندی می شوند: گروه اول، به خودِ رنگ توجه دارند؛ چیزی که دارای 
هیچ نقطۀ آغاز و پایانی نیست و وابسته به حلالی است که رنگ دانه ها در آن حل شده اند. در واقع از آن جایی که 
معمولًا رنگ آخرین لایه ای است که به فضای داخلی افزوده می شود، به کارگیری آن تمایز بین پوسته و ساختار را 
تقویت می کند. دستۀ دوم مقالات این فصل دربارۀ سطوح هستند؛ سطوحی که در واقع فضای داخلی را خط کشی 
می کنند. این دسته شامل بافتارها، کاغذدیواری ها، و سطوحی هستند که نزدیکی زیادی به ما دارند، مانند ملحفه های 

تخت خواب یا پوسته های مصنوعی که همراه با تأثیرات برگرفته از تکنولوژی روز، در فضای داخلی ظهور کرده اند.
یکی از مقاله های این فصل، مقاله ای است با عنوان »ترس از رنگ«۶7 که در آن دیوید بچلر۶۸ به نقش جزئی و 
بی اهمیت رنگ در معماری اشاره می کند و می گوید رنگ عنصری جزئی و درجه دو نسبت به طرح مایه یا فرم در 
معماری است، هم چنان که طراحی داخلی نسبت به معماری امری ثانویه است. او می گوید فضای داخلی مانند رنگ 
می ماند زیرا هر دو برای تعریف محدودۀ خود نیاز به حد و مرز دارند.۶9 اما از آن سو، شارلوت پرکینز گیلمن70 در 
اعتراض به تعصبِ ناشی از سلطۀ سلسله مراتبی، رمانی با عنوان کاغذدیواری زرد7۱ نوشته است. این داستان توسط 
روان شناسی فمینیست درباره زنی نوشته شده که تمایلاتش توسط همسری سلطه جو سرکوب می شد. او با نوشتن 
دربارۀ تأثیری که رنگِ کاغذدیواری می گذارد، از مرزهای مشخصی که رنگ کاغذدیواری دارد فراتر می رود. داستان، 
دربارۀ زنی است که به دلیل افسردگی پس از زایمانِ اولین فرزندش، به همراه خانواده به یک خانۀ روستایی نقل مکان 
کرده است. همسر و برادر این زن، که روان شناس هستند، تصمیم می گیرند اتاق زیرِ شیروانی را به فضای زندگی 
او اختصاص دهند تا دردش با جدا شدن از سایر اعضای خانواده التیام بیابد. زن، علاقۀ بسیاری به نوشتن دارد؛ 
با وجود این که این کار می توانست نقش مهمی در بهبودی او ایفا کند، همسرش او را از این کار باز می دارد. زن که 
روز و شب در اتاقش محبوس است، به ناچار شروع به صحبت کردن با کاغذدیواری می کند و شب ها نقش های 
کاغذدیواری در نظر او زنده می شوند. کاغذدیواری روز به روز جان دارتر می شود و ارتباط زن با آن صمیمی تر، در 
حالی که ارتباط او با همسرش کمرنگ تر می گردد. گرچه این داستان در رشتۀ طراحی داخلی کمتر مورد توجه قرار 
گرفته است، اما یکی از منابع مهم در گفتمان فمینیسم است. از منظر طراحی داخلی، »کاغذدیواری زرد« این شانس 

را به کاغذدیواری می دهد که از جایگاه پس زمینه و کم اهمیت خود به پیش زمینه و مرکز توجه بیاید.72
موضوع دوم که دربارۀ ارتباط بین پوسته و ساختار است، در مقاله ای از آدولف لوس با عنوان »اصل کِلَدینگ 
)روکش(«7۳ بررسی می شود. او به طور مستقیم به ارتباط بین پوسته و ساختار می پردازد اما غیرمستقیم و احتمالًا 
غیرتعمدی، تمایز اولیۀ بین طراحی داخلی و معماری را بیان می کند. لوس با توصیف وظایف اولیه و ثانویۀ معمار 
به گاتفرید زمپر74 ارجاع می دهد: »آویزان کردن فرش به منظور ایجاد »فضایی گرم و قابل زندگی« است«7۵. میشل 
سِرِه7۶ نیز در مقاله ای با عنوان »حواس پنج گانه: جعبه ها77« بر این لایه ها تأکید می کند. به عنوان فیلسوف، ادراک 
او از خانه محدود به واژه شناسی طراحی داخلی، دکوراسیون یا معماری نمی شود؛ او از واژه هایی چون »جیب« و 
»لایه« استفاده می کند که تداعی گر روکش هایی است که بدن و فضای داخل را می پوشانند. لایه هایی چون فرش که 
با کف پوش تماس پیدا می کنند و لایه هایی چون ملحفۀ تخت خواب که بدن را لمس می کنند. لایه هایی که با بدن 
تماس دارند روشن گر کارکرد خانه زیستی7۸ فضای داخلی هستند، مانند نیاز به شستن روکش ها؛ این امر، گذر زمان 
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را در فضای داخلی نشان می دهد. سره، انواع پوسته هایی را، از مصالح نرم و سخت، بر می شمارد که بین بدن و لایۀ 
خارجی خانه وجود دارد. لایۀ روکش روی دیوار، اصل گاتفرید زمپر را تداعی می کند که اولین کارِ معماری، ایجاد 
روکش و فرش کردن است. روکش ها و لایه هایی که سره توجه ما را به آن ها جلب می کند، ترکیبی از جزئیاتی است 
که فضای داخلی را شکل می بخشند. از سویی دیگر در مقالۀ »معرفی خانۀ کهربایی79« مثالی از مکانی مشخص مورد 
بررسی قرار می گیرد. در این مقاله، کلارک۸0 و آدریان لوی۸۱، توصیفی از لحظات تاریخی یک دگرگونی سیاسی ارائه 

می دهند که بر فضای داخلی چنان تأثیری می گذارد که رابطۀ سطح و ساختار را آشکار می کند. 
با توجه به مقالۀ مذکور آدولف لوس، اما می توان این گونه نتیجه گرفت که کارِ طراح داخلی، در رتبۀ اول و کارِ 
معمار، در جایگاه دوم اهمیت قرار می گیرد. پترا بلایس۸2 در مقالۀ »پرده ها به مثابه معماری۸۳« این نکته را بیان 
می کند که تأثیر رنگ و سطح می تواند از معماری هم بیشتر باشد. این ادعا را می توان در مقابل ادعای مطرح شده 
در مقالۀ آغازین این فصل با عنوان »ترس از رنگ« دانست. از سوی دیگر می توان گفت توجه لوس به تفاوت بین 
ساختار و روکش با توجه به پیشرفت های اخیر در مواد و مصالح قابل بررسی است. قبلًا مصالح و ساختار، دو امر 
جدا از یکدیگر بودند که توسط رابط ها به هم متصل می شدند. اما امروزه، در معماری معاصرْ انقلابی در مصالح 
و تکنولوژی ساخت آن ها به وجود آمده است. الن لاپتن۸4 در مقالۀ »پوسته: ارگانیک های طراحی جدید۸۵« دربارۀ 
پیشرفت هایی که در علم مواد حاصل شده است و هم چنین دربارۀ پوسته های هوشمند بحث می کند۸۶. با توجه به 
این که پوسته و ساختار در سیستم های جدید به سمت یکی  شدن پیش  می روند، می توان گفت تفاوت سلسله مراتبی 

بین حرفۀ طراحی داخلی و معماری، موضوعی است که باید مورد بازاندیشی قرار گیرد.

فصل پنجم: ترسیمات طراحی داخلی
موضوع فصل پنجم کتاب، »ترسیمات طراحی داخلی«۸7 است. ترسیم، مسئله ای است که همواره در معماری 
مطرح بوده است؛ اما در طراحی داخلی، عناصری متفاوت از معماری وجود دارند. در فصول یک تا چهار، دربارۀ 
لایه هایی از زندگی سخن گفته شد  که در فضای داخلی مطرح است. فصل پنجم به جمع بندی این لایه ها و این که 
آنها چگونه در طول تاریخ ترسیم شده اند، می پردازد. ترسیم ارتوگرافیک۸۸ که در مقاله های این فصل مورد بررسی 
قرار می گیرد، روشی بنیادین برای مستندسازی معماری و طراحی داخلی بوده است. امروزه ابزارهای ترسیم پیشرفت 

کرده اند و ترسیمات سه بعدی به کمک ترسیمات دوبعدی آمده اند. 
در اولین مقالۀ این فصل، رابین اوانز۸9 به آداب ترسیمات ارتوگرافیک می پردازد. او از منظر طراحی داخلی و بر 
اساس ترسیماتی که از مبل سازان قرن هجدهم باقی مانده است، موضوع را بررسی می کند. مبل سازان به منظور تأکید 
بر وحدت سطوح تمام شدۀ داخلی، به ترسیمات ارتوگرافیک نیاز داشتند90. مقالۀ بعدی در این فصل، به طراحی 
داخلی فقط به عنوان برنامه ریزی فضایی نمی نگرد، بلکه آن را تحلیل ویژگی های انسان و بررسی مصالح در مقیاسی 
کامل می داند. در »کنج و پیکان9۱« نویسندۀ کتاب، لوئیس وی ینتال، با اشاره به مقالۀ اوان و ترسیمات مبل سازها، 
تفکر آنان مبنی بر لایه های سلسله مراتبی در فضا را زیر سوال می برد و بر مبلمان به عنوان لایۀ اولیه و اساسی فضا 

تاکید می کند. او معماری را در جایگاهی ثانویه قرار می دهد و به تحلیل جزئیات موجود در فضا می پردازد.92
در مقالۀ دیگری از این فصل، جنین سنتوری9۳ به اشیاء اتاق، همانقدر اهمیت می دهد که به فعالیتی که توسط 
آن اشیا انجام می شود؛ مانند غذا خوردن روی میز ناهارخوری. در پروژۀ چیدمان »اتاق مسطح94« او، نقشه ها و 
ترسیمات تنها محدود به پلان ارتوگرافیک نمی شوند بلکه وی فعالیت سه بعدی غذا خوردن را چنان در نقشۀ دوبعدی 
نشان می دهد که بیانگر این فعالیت باشد. بنابراین در ترسیمات موجود در این مقاله، وی نقشه ها را در مقیاسی 

ترسیم می کند که وسایل مورد نیاز یک وعدۀ غذایی با جزئیات مربوط به طراحی داخلی در آن چیده شده اند.9۵ 
آیا  دیوار می تواند رشد کند؟  آیا  پیچیدن- نفس کشیدن97« می پرسد  مقالۀ »فضا- درهم  در  وایت9۶  مونیکا 
ضخامت آن  می تواند مثل موجودی زنده تغییر کند؟ وایت دیواره های خارجی را هم چون پوستی در نظر می گیرد که 
می تواند نفس بکشد. نگرش او دربارۀ این موضوع، ترسیمات معماری را با اشکال روبرو می کند، اما او راه حلی 
برای این مشکل می یابد؛ تاکردن چندبارۀ کاغذ. او توسط تا کردن، سطوح را پشت و رو می کند تا بتواند درون و 
برون را جابجا کند. به این طریق او توانست بافتی ایجاد کند که در آن انقباض و انبساطِ حاصل از تنفس ساختمان 

نشان داده  شود.9۸
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جفری سیگل99 نیز امکان تنفس هوا را در مقاله ای با عنوان »مهندسی کردن محیط داخل۱00« مورد بررسی قرار 
می دهد. سیگل به بحث دربارۀ آلاینده هایی می پردازد که توسط اشیاء و ساختمان منتشر می شوند و سپس تأثیر آنها را 
در کیفیت هوای داخل مورد بررسی قرار می دهد. او نقشه ای علمی ترسیم می کند که در آن از اطلاعات اشیاء استفاده 

شده است و به این طریق لایه ای از فضای داخلی را نشان می دهد که با چشم قابل دیدن نیست.۱0۱
آلن  نام  به  آثار هنرمندی  به تحلیل  استوری«۱0۳  آلن  »با حداقل خطوط،  با عنوان  بِداراد۱02  از کترین  مقاله ای 
استوری می پردازد که نام آن »دستگاه های ترسیم« است. دستگاه های استوری حرکت های انسان را ضبط و آنها را 
ترسیم می کنند. این دستگاه ها محدوده هایی را، گاه آنقدر انتزاعی ترسیم می کنند که تشخیص آن ها دشوار است. 
این دستگاه ها برای پژوهش معماران داخلی می تواند بسیار مفید باشد، چراکه  آنان می توانند حرکت انسان در فضا 
را ثبت و در نتیجه تحلیل کنند. ترسیمات ماشین های استوری یاد آور ترسیماتی است که در قرن هجدهم، مبل سازان 

برای نشان دادن »نماهای داخلی باز شده۱04« رسم می کردند.۱0۵
مقالۀ آخر این فصل با عنوان »خود به مثابه چشم: جعبۀ پرسپکتیو۱0۶« که توسط کِلِست بروساتی۱07 نوشته شده 
است، تکنیک هایی از نقاشی را برای ترسیمات داخلی به کار می گیرد. فضاهای داخلی کوچک مقیاس مانند جعبه های 
پرسپکتیو به نظر می رسند که همانند صندوقچه های استوری )تصاویر آن در مقاله آورده شده است(، گویی نمی توان 
در آن فضا ساکن شد، بلکه تنها می توان آن را پر کرد. برای حل این مشکل در ترسیم پرسپکتیو در فضای داخلی 
کوچک، بروساتی به نقاشی های ساموئل ون هوگستراتن۱0۸ اشاره می کند و با الهام از آن، هندسۀ پیچیده ای برای 
ترسیم پرسپکتیوها به کار می گیرد. این پرسپکتیوها تکنیک علمی دارند و به نحوی ترسیم می شوند که بیننده بتواند 

ادراک بهتری حاصل کند.۱09

فصل ششم: فضاهای خصوصی
موضوع فصل ششم کتاب، فضاهای خصوصی است. خانه، از مهم ترین تجلی گاه های فضاهای خصوصی است. 
مفاهیمی همانند خلوت، محرمیت، و صمیمیت همواره دربارۀ فضاهای خانه به کار برده  شده اند. مثلًا خانه  سازی 
این  به کار گیرند.  بازی های کودکانۀ خود  را در  این مفاهیم  آنان تلاش می کنند  این که  بر  کودکان۱۱0 گواهی است 
خانه ها به طور استعاری نشان دهندۀ درجات مختلف تعامل، از ازدحام تا خلوت است. هم  چنین ویژگی هایی چون 
آشپزخانه، ملحفۀ  دارای جزئیاتی هم چون ظروف  مانند ماکت های معمارانه نشان می دهد و  را  مقیاس و مصالح 
به  محدود  هستند،  بازی  نوعی  آن جایی که  از  عروسکی  خانه های  است.  و کاغذدیواری  مبلمان  روکش  تخت ها، 
چیدمان مبلمان نیستند و مفاهیم بسیاری را بازتاب می کنند. این بازی، چگونگی مشاهدۀ خانه توسط کودکان و 
باززنده سازی آن در مقیاس کوچک را نشان می دهد. در واقع می توان گفت خانه های عروسکی پیوند نزدیک تری با 

طراحی داخلی دارند تا با معماری.
بررسی ماکت های کوچک مقیاس و خانه های عروسکی در مقاله ای از ریبسینسکی۱۱۱ با عنوان »خانه زیستی۱۱2« 
صورت می گیرد. او ریشه های خانه زیستی و پیوند آن با خانه های هلندی قرن هفدهم را مورد بررسی قرار می دهد. 
جزئیات معماری خانه های عروسکی سرشار از احساس افتخار به خانه و مراقبت از آن است۱۱۳. مقالۀ دیگری که 
مقیاس کوچک را مورد توجه قرار می دهد، مقاله ای است از مارک ویلی۱۱4 با عنوان »درونِ درون۱۱۵«. این مقاله به 
شیوۀ جیمز کیسبر، عکاس معاصر،  برای ساخت ماکت های داخلی و عکاسی از آنها می پردازد. وی در این شیوه 

تصاویری خلق می کند که مرز بین خانۀ عروسکی و ماکت های معماری را از بین می برند.
انجام دادند.۱۱۸و۱۱9  ارباخ۱۱7 مطالعاتی دربارۀ فضاهای خصوصی قرن  هجدهم و نوزدهم  لیلی۱۱۶ و هنری  اِد 
این فضاها شامل اتاق تعویض لباس، اتاق رختکن خانم ها۱20، کتابخانه ها و کابینت هایی بوده است که برای ایجاد 
از  فاصله ای  با  معمولًا  فضا هایی  می شدند. چنین  گرفته  به کار  خانه  بزرگ  میان فضاهای  در  و خلوت  محرمیت 
فضاهای عمومی قرار می گرفتند و دارای هویت و شخصیت خاص خود بودند. مثلًا یکی از فضاها دارای مجموعه ای 
از کتاب ها یا اشیای عتیقه بود، یا فضایی دیگر مخصوص عشق بازی بود و با چیدن رمان های عاشقانۀ درونش قابل 
شناسایی می شد. اتاق ها نشان دهندۀ شخصیت کسی بودند که از آن استفاده می کرد؛ میزان خلوتی که هر اتاق نسبت 
به فضاهای دیگر داشت، از محل قرارگیری آن اتاق و چگونگی ارتباط آن با دیگر فضاها مشخص می شد. به این 
ترتیب می شد فهمید که شخص ساکن در هر اتاق تا چه اندازه مایل به برقراری ارتباط با دیگران است. مطالعۀ آثار 
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این دو نویسنده می تواند به پژوهش و تفکر دربارۀ محرمیت و خلوت در طراحی داخلی کمک کند.
در مقالۀ دیگری با عنوان »داخل خانۀ آنا فرنک: چیدمانی برای سفر به دنیای آنا«، هنس وسترا۱2۱ به بررسی 
خانۀ یونانی خانوادۀ فرنک می پردازد؛ خانه ای که در آمستردام هنگام جنگ جهانی دوم در آن پنهان شده بودند. در این 
مقاله خلاصه ای از خاطرات آنا نیز ذکر می شود. این خانه دارای ویژگی های متمایزی نسبت به خانه هایی است که 
توسط لیلی و ارباخ بررسی شدند. فضاهای خصوصی تر این خانه نه در بخش دورتر و پیرامونی آن، که در بخش های 
مرکزی خانه جای می گیرند. خانه ای که روزگاری برای پنهان شدن مورد استفاده قرار گرفته بود، تفسیرهای جدیدی 

از فضاهای پیرامونی آشکار می کند.۱22
مقالۀ دیانا فاس۱2۳ و جول ساندرز۱24 با عنوان »برگاسه ۱9: داخل دفتر فروید«، دربارۀ فضاهای داخلی ارکستروار 
دفتر کاری زیگموند فروید در وین است. هم چنین مقاله ای از بتریز کولومینا۱2۵ با عنوان »فضای داخلی۱2۶« دربارۀ 
فضاهای داخلی خانۀ آدولف لوس است. این دو مقاله به بررسی فضاهای داخلی خانه های این دو فرد سرشناس 
می پردازند. دیاگرام های تحلیلی و تصاویر این دو مقاله، حاوی ویژگی های طراحی داخلی دو فضا است؛ پنجره هایی 
آینه هایی که در نقاط مختلف قرار گرفته اند، مبلمان و اشیائی که برای کاربردهای  که نور طبیعی فراهم می آورند، 
مختلف استفاده می شدند، و موارد دیگر طراحی داخلی. ویژگی  مشترک همۀ آنها، کیفیت تآترگونه ای است که در 
فضا ایجاد می کنند. از سوی دیگر این عناصر نشان دهندۀ کنترل طراح برای ایجاد درجاتی از محرمیت و خلوت 
است. با مطالعۀ این دو مقاله می توان به تحلیل های دقیق تری از عناصر طراحی داخلی در فضاهای خصوصی دست 
یافت و ویژگی های این عناصر را در تنظیم میزان محرمیت و کیفیت های نمایشی فضا، مورد بررسی قرار داد.۱27و۱2۸

توجه به موضوع »خلوت« از مفاهیمی است که معمولًا خارج از ادبیات طراحی داخلی قرار داشته است، اما 
امروزه اهمیت بسیاری در شناخت طراحی داخلی دارد. در مقاله های مربوط به حوزه های مختلف عکاسی، تاریخ، 
جنسیت، و سیاست می توان به وجوه مختلفی از این موضوع پرداخت و آن را وارد گفتمان معاصر طراحی داخلی کرد.

فصل هفتم: نمایش عمومی
عنوان فصل هفتم کتاب، »نمایش عمومی۱29« است. فضاهای داخلی عمومی، صرف نظر از کارکردشان، کیفیتی 
تأترگونه دارند. به طوری که بیننده و اجراکننده در روایتی ناگفته، مرتب نقششان جابجا می شود؛ دیده می شوند و 
می بینند. در فضای داخلی، پرسپکتیوهای فضایی و عناصر معمارانه، صحنه ای را می سازند که در آن داستان های 
این مطلب است؛ فضاهای  اپرای چارلز گارنیه، مؤید  پاریس،  در  آشنا  مثالی  اتفاق می افتد.  و درونی۱۳0  فرهنگی 
عمومی برون صحنه ایِ آن، اجراهای بدون ارکستر را فرا می خواند، خصوصاً در پله های باشکوه آن که عموم مردم 

برای دیدن و دیده شدن به آنجا می روند.
تأترگونۀ عناصر در فضای  به مشاهدۀ  از وجوه مطالعۀ فضای داخلی، مربوط  به عنوان یکی  نمایش عمومی، 
عمومی است و در فضاهایی چون موزه، نمایشگاه، سینما، و ... بروز می یابد. این فضاها طراحی می شوند تا تجربۀ 
حسی مشاهده گران و کیفیت حضور آنها در فضا را بهبود دهند، حضوری که به طور مستمر با حضور افراد دیگر 
جایگزین می شود. در مورد  اپراها و موزه ها وضعیت دیگری نیز وجود دارد؛ اپراها و موزه ها ارتباط بین بیننده و 
شیء و بین بیننده و بیننده را شکل می دهند. معمولًا رابطۀ بین بیننده و شیء، با فاصلۀ تعیین شدۀ اثر هنری یا توسط 
ویترین محافظ آن محدود می شود. موقعیت و فاصلۀ بین اشیاء توسط روایتی که دارای آغاز و پایان است، مسیری 
را مشخص می کند و در آن بیننده را هدایت می کند. طراحان نمایشگاه ها به کمک استراتژی های مختلف به تحلیل 
فضا می پردازند و سکانس هایی را برای جلب توجه و تمرکز بازدیدکننده و در نظر گرفتن امکان استراحت کافی بین 

اشیاء طراحی می کنند.
دو مقالۀ اول این فصلْ نکاتی را دربارۀ دید و منظر در موزه ها مطرح می کنند. هلنا فرجان۱۳۱ در مقاله ای با 
عنوان »منظرۀ آیینه وار خانۀ کلکسیونر« به خانه-موزۀ معمار انگلیسی قرن نوزدهم، جان سوان۱۳2، در لندن می پردازد. 
وی به کیفیات معمارانۀ خانه، هم چون روزنه های آن، آینه هایی که در فضای داخلی مکان یابی شده اند، و استراتژی 
به عنوان گنجینۀ سوان، شامل صنایع دستی قدیمی و نقشه های  ابتدا  این خانه  حرکت و مسیر یابی توجه می کند. 
معماری شناخته می شد. اما هلنا فرجان بر مجموعۀ کمتر شناخته شدۀ سوان، یعنی قرارگیری آینه ها در میان خانه تأکید 
می کند؛ آینه هایی که با انعکاس دادن و تکه تکه کردن چند بارۀ تصویر اشیاء قدیمی، کیفیتی متفاوت در نمایش ایجاد 
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می کنند.۱۳۳ در مقالۀ دوم، »فضاهای چندعملکردی: پست مدرن و بازگشت ابهام۱۳4«، پابلو هلگرا۱۳۵، موزۀ تکنولوژی 
زمین شناسی لس آنجلس و سالن دی فلرس۱۳۶ در نیویورک را بررسی می کند. هلگرا به این امر می پردازد که چگونه 
این دو نهاد که با عنوان موزه دسته بندی می شوند، تجربۀ موزه را تغییر می دهند و الزامات و استانداردها را بازتفسیر 
می کنند. نویسنده در این مقاله، با به پرسش گذاشتن اصول و استانداردها، روش های دیگری را برای مشاهدۀ هنر و 

تاریخ طبیعت مطرح می کند.
طراحی صحنۀ فیلم ها توجه ویژه ای به جزئیات می طلبد و این امر برای اجرا بسیار مهم و ضروری است. طراحی 
صحنه، تقلیدی از واقعیت است و ردی از زندگی را نشان می دهد. زمانی که کار معمار و طراح داخلی تمام می شود، 
از پروژه خارج می شوند و کاربران وارد می شوند. کاربران، الگویی را برای رفتار خود در پاسخ به نحوۀ زندگی در 
آن فضا به کار می گیرند. طراح صحنه باید به صورت مجازی در آن فضا زندگی کند تا بتواند بفهمد که چگونه یک 
شخصیت در یک نقش می تواند حرکت کند و از امکانات فضا استفاده کند. فیلم سازانی چون برادران کِی۱۳7 با ساخت 
ماکت هایی در مقیاس کوچک، انیمیشن می سازند. از طرفی آلفرد هیچکاک۱۳۸ صحنه هایی را می سازد که علاوه بر 
فضای داخلی، بلوک های تمام شهر را نیز در بر دارند. این دو مثال با وجود داشتن کیفیات مشابه، خروجی های 
متفاوتی دارند؛ انیمیشن برادران کی در ماکت هایی رخ می دهند که تأثیر جاذبه، نور و سایه را بیان می کنند. آنها 
این ویژگی ها را چنان به کار می گیرند که گویی شخصیت های اصلی داستان هستند. مقالۀ سوم این فصل با عنوان 
»متافیزیک فضا: کیهان پژوهیِ رؤیایی برادران کی« از سوزان باچان۱۳9 شرح می دهد که چگونه برادران کی با استفاده 
از جزئیات و موسیقی صحنه آرایی می کنند۱40. از طرف دیگر »پنجرۀ پشتی«۱4۱ هیچکاک نیاز به صحنۀ بزرگ تر و 
پیچیده تری داشت که شامل ساختمان ها، فضاهای داخلی، خیابان ها و آسمان می شد. درون مایۀ فیلم به گونه ای است 
که وی از طریق حیاطی مرکزی، یک صحنۀ داخلی را به صحنه ای دیگر وصل می کند. بنابراین، فیلم بر اساس یک 
حیاط مرکزی شکل می گیرد تا فضاهای داخلی خصوصی مختلف را به هم متصل سازد. جالب اینجاست که جزئیاتی 
حتی به کوچکی میخ و گردوخاک برای نشان دادن فضای فیلم به کار گرفته می شود. مقاله ای با عنوان »معماریِ نگاه 
از استیون جاکوبس۱42 نیز به شرح صحنه آرایی این فیلم می پردازد.۱4۳ با  آپارتمان و حیاط مرکزیِ جفری«  ممتد: 

خواندن این دو مقاله، معماران داخلی می توانند به ابعاد دیگری از کار طراحی صحنه در فیلم ها پی ببرند.
نمایش اشیاء در موزه ها نیاز به بیانی خاص دارد. الیزابت دیلر۱44 و ریکاردو اسکوفیدیو۱4۵، دو معماری هستند 
که از نمایش به عنوان استراتژی ای برای بیان ساختارهای اجتماعی و فرهنگی استفاده می کنند. آنها از اشیاء متداول 
فضای خانگی مانند مبلمان و پوشش ها، برای بیان ماهیت موقتی بودن رسوم و تشریفات استفاده می کنند. هم چنین 
و  دیلر  کارهای گروه  از  مثال هایی  با  بسکی۱47  آرون  است،  فصل  این  مقالۀ  آخرین  نمایش۱4۶« که  »مهندسان  در 

اسکوفیدیو، به جنبه های عملکردی و هندسی مورد نظر مهندسان در نمایش و اجرا می پردازد.۱4۸
تعامل مردم در فضاهای عمومی باعث جان بخشی به فضای داخلی می شود. چنان که وقتی این فضاها خالی 
از جمعیت هستند، مانند صحنه هایی منتظر نمایش بازیگران اند. مبلمان و تجهیزاتی که توسط طراح داخلی، فضا 
با حرکات مردم در فضای عمومی، ویژگی  تأتر هستند. شکل گرفتن نمایش  لوازم صحنۀ  مانند  را شکل می دهد، 
نمایش وار اشیاء در ساخت مکان ها، و حس مصالحی که در فضای عمومی قرار می گیرند، از اصول مهم طراحی 

داخلی فضاهای عمومی به شمار می آیند.

فصل هشتم: پلی میان درون و برون
 poché ،عنوان فصل هشتم و آخر کتاب، »پلی میان درون و برون۱49« است. در پلان یا برش های معماری
)دیوار های خارجی(، تمایز بین درون و بیرون را کم می کند. آنها در بخش های مختلف ادامه می یابند اما معمولًا 
ضخامتشان یکسان می ماند. ویژگی تمییزناپذیر آنها، بی درنگ این پرسش را به ذهن متبادر می کند که فضای داخلی 
کجا پایان می یابد و فضای خارجی کجا آغاز می شود؟ آیا این آستانه در مرز دورتادور پلان است یا در ضخامت 
دیوارهایی است که سازه ساختمان در آن کار گذاشته می شود؟ لازم است بدانیم، واژۀ poché دو معنا دارد؛ در 
معماری، واژه ای فنی معرف دیوار، کف، و سقف است که در نقشه ها با خطوط ضخیم ترسیم می شوند. اما معنای 
دوم این واژه در زبان فرانسه پاکت یا جیب است؛ جیب در لباس ها و جیب در دیوارها، مفهوم فضاییِ مبهمی، ابتدا 

بین لباس و بدن و سپس بین معماری و فضای داخلی ایجاد می کند.
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جیب ها در لباس به بعضی از وسایل این امکان را می دهند تا در آن نهاده شوند. جیبِ پُر کتی را در نظر بگیرید؛ 
ترسیم مقطعی از آنْ شکلی غیر معمول را نشان خواهد داد، زیرا فرم وسایل درون آن، بر شکلِ بافت جیب تأثیر 
می گذارد. جیب ها، مانند دیوار ها در فضای داخلی هستند. در واقع مانند محفظه ای عمل می کنند که دیوار خارجی 
بین فضای داخل و خارج بنا باز کرده است. فضایی باز که هم اتاق است و هم دیوار خارجی. در طراحی داخلی، 
ضخامت دیوار می تواند بریده شود و از آن برای ساخت کابینت، قفسۀ کتاب، یا جایی برای نشستن استفاده شود. 
شباهت بین جیب کت و دیوار این پرسش را مطرح می کند که آیا برش دادن دیوار و استفاده از فضای آن، از دستی 

که در جیب قرار می گیرد، متمایز است؟ کدام شخصی تر است و کدام درونی تر؟ 
مقاله های این فصل _پلی میان درون و برون_ این رازها را مورد بررسی قرار می دهند و نظرات موجود دربارۀ 
شروع و پایان درون و بیرون را به پرسش می گذارند. در این فصل، از طریق تحلیل آثار هنری، معماری، عکاسی، 
و ادبیاتْ تعاریف درون و برون واکاوی می شوند. چیستی و چگونگی مرزها را می توان در سه وجه مختلف بررسی 
کرد؛ اولین وجه با نگاهی موشکافانه به آن سوی دیوارهای خارجی می نگرد و دسترسی بصری به فضایی می یابد که 
عموماً امکان آن وجود ندارد. وجه دوم، ایدۀ بیرونِ داخل۱۵0 را مورد بررسی قرار می دهد و سومین وجه، به عوامل 

کران بند که مفصل میان فضای عمومی و خصوصی است، نظر می افکند.
افراد چشم چران از طریق پنجره ها، بازشوها، و لنزهای دوربین به فضاهای خصوصی وارد می شوند. لنزهای 
دوربین این امکان را به عکاسان می دهد که اجزاء را قاب بندی کند. در واقع چشم انسان با چشم مکانیکی دوربینی 
جایگزین می شود که می تواند دوردست ها را ببیند. دوربین های آبسکورا۱۵۱ توسط فرنسس ترپاک۱۵2 در مقاله ای دربارۀ 
تاریخ و دانش این دوربین ها معرفی می شوند۱۵۳. هم چنین دایانا گستن۱۵4 در مقاله ای با عنوان »اسرار اتاق ها«۱۵۵ به 
بررسی عکس های ابلاردو مورل۱۵۶ می پردازد که به کمک عکاسی با دوربین آبسکورای خود از بیرون، فضای داخل 
و خارج را یکپارچه می کند. هم ترپاک و هم گستن به نقش فضای داخل در دوربین های آبسکورا می پردازند، بدون 
این که زمینۀ مقالۀ آنها طراحی داخلی باشد. این مقاله ها توجه طراحان را به تفکر دربارۀ گفتمان هایی جلب می کند 

که به طور ظریف و ناآشکار بین پنجره و اتاق شکل می گیرند.
مدارس معماری و هنر، واژه هایی هم چون »بیرونِ داخل« را به کار می گیرند تا بتوانند دربارۀ فضای سه بعدی 
گفت وگو کنند. این واژۀ ساده و قابل فهم در معماری، اغلب نمی تواند به صورت فیزیکی ساخته شود. ساختمان ها به 
بیرونِ درون تغییر نمی یابند )در حالی که لباس ها می توانند(. در کارهایی که گردن ماتا-کلارک۱۵7 و راشل وایترید۱۵۸ 
انجام داده اند، ماهیت ایستای معماری با  برش و خمش ساختمان از بین می رود. آنها آزادانه معماری را پشت و رو 
می کنند! خانۀ وایترید، مفهوم دیوار های خارجی را بازتعریف می کند. در این پروژه، دیوارهای پیرامونیِ جداکنندۀ 
داخل و خارج، حذف می شوند و در نتیجه، محدودۀ خصوصی فضای داخلی و ساختار درونی آن در فرمی صلب به 

دید عموم نمایان می شود. ماتا-کلارک و وایترید در این اثر، رابطۀ سه بعدی فضا را دگرگون می کنند.۱۵9و۱۶0 
نتیجۀ کار، عناصر  بافتارها، و اشیاء اضافه می شوند و  افزایشی دارد. مبلمان،  طراحی داخلی عموماً فرآیندی 
ملموسی وجود دارند که فضای داخلی را شکل می دهند. اما علاوه بر عناصر و اجزای داخلی، طراحی داخلی به واسطۀ 
وجود ساکنان است که می تواند حسی را منتقل کند. به بیانی دیگر، فضای داخلی بدون وجود انسان، فضایی ناقص 
است. از سوی دیگر، گذر زمان در فضای داخلی، از مفاهیمی است که شاید کمتر به آن توجه شده است؛ به عنوان 
مثال فرسودگی ناشی از استفادۀ وسایل در گذر زمان، »حس زندگی« را متبادر می کند. مفاهیم فوق که می توان گفت 
از مفاهیم پنهان طراحی داخلی هستند، معمولًا در گفتمان طراحی داخلی بیان نمی شوند. اما این مفاهیم را می توان 
به عنوان مثال در مقالۀ »اتاق رادینسکی۱۶۱« پیدا کرد که اساساً در زمینۀ طراحی داخلی نگاشته نشده است. در این 
مقاله، راشل لیختن اشتاین۱۶2 و لین سینکلر۱۶۳ به جستجو دربارۀ جزئیات ناپدید شدن دیوید رادینسکی می پردازند؛ 
کسی که آپارتمان تک خوابه اش بعد از حدود یک دهه یافت شد. اثاثیۀ او شامل دفترها، روزنامه ها، کتاب ها، و اشیاء 
روزمره، دریچه ای به زندگی او باز می کنند و درنتیجه برای نویسندگان این فرصت فراهم شد که با کاوش در فضای 
داخلی آپارتمان و اثاثیۀ آن، دهه هایی از تاریخ را به هم ببافند؛ درست مانند کارآگاهی که در جستجوی ساکنِ ناپدید 
شدۀ خانه است. این مقاله با بیانی استعاری در بیان شخصیت خصوصی و عمومی رادینسکی، پلی چندمنظوره بین 

فضای درون و بیرون می سازد، پلی از زندگی در اتاق به زندگی در شهر.۱۶4
آخرین مقالۀ این فصل، اثر ولفگنگ میسنهیمر۱۶۵ با عنوان »فضاهای خالی در پوستۀ بدنۀ معماری«۱۶۶ زندگی 
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در جرز دیوارهای خارجی را شرح می  دهد. این کتاب با بدن شروع شد و با مرزِ درون و برون پایان یافت، میسنهیمر 
پوستۀ مدرن  دارای  با ساختمان های  را  پوستۀ ضخیم  با  او ساختمان های  تنیده می کند.  در هم  را  این دو مقیاس 
مقایسه می کند تا تجربیات متفاوت سکونت را در این دو نوع ساختمان مقایسه کند۱۶7. مثال هایی که او ذکر می کند، 

سؤال هایی اساسی دربارۀ تمایز بین فضای درون و برون ایجاد می کند؛ پلی میان درون و برون.

جمع بندی
مقالاتی که مورد بررسی قرار گرفت، به تعبیر وی ینتال در هشت لایۀ طراحی داخلی جای می گیرند. هر کدام 
شد،  اشاره  موضوعاتی که  اما  می گیرند.  بر  در  را  داخلی  طراحی  موضوعات  و  مسائل  از  بخشی  لایه ها،  این  از 
ماهیت میان رشته ای طراحی داخلی را ]نیز[ آشکار می سازد؛ در واقع موضوعات فوق نشان دهندۀ گفتمانی است که 
با حوزه های معماری، هنر، مد، فیلم، مهندسی، تاریخ، ادبیات، عکاسی، فلسفه، و طراحیِ محصول شکل گرفته 
است. برخی از منابع مذکور، به طور مستقیم بر اساس تاریخ، نظریه یا حرفۀ طراحی داخلی نیستند که بتوانند پیشنهاد 
یا انتقادی در حوزۀ طراحی داخلی داشته باشند. با وجود این، منابع فوق با معرفی نقاط تلاقی زمینه های مختلف 
به طراحان داخلی، موضوعاتی را برجسته می سازند که کمتر مورد بحث قرار گرفته است؛ تأمل بر این موضوعات 

می تواند مسائل مهمی از طراحی داخلی را آشکار کند.
وی ینتال از موضوعات مربوط به حضور انسان آغاز می کند. از نظر او جسم انسان و جنبه های مربوط به ادراک 
او، اولین لایۀ مسائل مربوط به طراحی داخلی است و این لایه در مرکز تمام لایه های دیگر قرار دارد. مقاله هایی که در 
این دسته قرار گرفته اند، ابعاد فیزیکی بدن انسان و حواس ادراکی او در فضای داخلی را مورد بررسی قرار می دهند. 
توجه به اندازه های آنتروپومتری و ارگونومی، به طراحان داخلی کمک می کند که شناخت دقیق تری از ابعاد ایستا و 
پویای انسان حاصل کنند و بتوانند امکانات و تجهیزات لازم برای آسایش او را در نظر بگیرند. هم چنین تحلیل و 
واکاوی حواس پنج گانه یا به تعبیری هفت گانۀ انسان به طراح داخلی این امکان را می دهد که با ساکنان فضایی که 

طراحی می کند، ارتباط عمیق تری برقرار سازد.
پوشش موضوعی است که وی ینتال به عنوان دومین لایۀ مرکزی در مسائل طراحی داخلی در نظر می گیرد. منظور 
او از پوشش، هم لباسی است که انسان می پوشد و هم روکش هایی که اشیاء و مبلمان فضای داخلی را می پوشانند. 
در این فصل مقاله هایی انتخاب شده اند که به نقش پوشش در فضای داخلی و ارتباط آن با تکنولوژی، مد، تاریخ، 
و هویت افراد می پردازند. مسائلی چون ابعاد اجتماعی، روان شناختی، و زیبایی شناختی در پس پوشش های فضای 
داخلی وجود دارد که دقت طراحان را می طلبد. بعد از پوشش، وی ینتال به سراغ مبلمان و اشیاء در فضای داخلی 
می رود و در این بخش به ذکر مقاله هایی می پردازد که ابعاد مختلف مبلمان و اثاثیه در فضا را روشن می کنند. تأثیر 
تفکرات مدرن بر مبلمان و اشیاء فضای داخلی و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن، جنبه های خاطره انگیز مبلمان، 
و نقش تکنولوژی در امکانات و ساخت اثاثیۀ داخلی موضوعاتی است که در فصل سوم کتاب مورد بررسی قرار 
ابعاد مختلف این موضوعات و نظریه پردازی در این حوزه ها به شناخت عمیق تر طراحی داخلی  می گیرد. تحلیل 

کمک می کند.
لایۀ چهارمی که وی ینتال مورد توجه قرار می دهد، مربوط به سطوح اجزای داخل بنا است. رنگ، موضوعی 
است که از نظر وی ینتال چنان در طراحی داخلی مهم و تاثیرگذار است که می تواند به تنهایی یک لایه را به خود 
اختصاص دهد. در مقاله های این فصل وجوه مختلفی بررسی می شوند که رنگ ایجاد می کند؛ چه به عنوان رنگ 
نقاشی که روی سطوح کشیده می شود و چه به عنوان محدوده ای که توسط مواد دیگری چون پارچه و کاغذ و فلز و 
... روی سطوح چسبانده می شود. تأثیرات روان شناختی، زیبایی شناختی، و کارکردی رنگ در فضای داخلی و مسائل 

تکنولوژیکی مربوط به آن از موضوعاتی است که در این فصل تبیین و تشریح می شود.
پس از بررسی چهار وجه اصلی طراحی داخلی که شامل حضور انسان، پوشش ها، مبلمان، و نازک کاری سطوح 
است، وی ینتال در فصل پنجم به نحوۀ بیان و ترسیم موضوعات فوق می پردازد. در این فصل، مقاله هایی انتخاب 
این ترسیمات  را که ممکن است در  آداب و اصول ترسیمات طراحی داخلی می پردازند و وجوهی  به  شده اند که 
منعکس نشود، مورد بررسی قرار می دهند. مثال هایی در مقاله های فوق مرتبط با چگونگی بیانِ جنبه هایی از طراحی 
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داخلی ارائه شده اند که معمولًا در ترسیمات نشان داده نمی شوند.
این دو  از فضاهای خصوصی و فضاهای عمومی می پردازد. در مقاله های  به جنبه هایی  فصل ششم و هفتم 
فصل مفاهیمی چون خلوت، محرمیت، صمیمیت، نمایش، تماشا، و حرکت مورد بررسی قرار می گیرند. جنبه های 
روان شناختی، جامعه شناختی، و فرهنگی در مقاله های این فصل از اهمیت بیشتری برخوردار است. هم چنین طراحی 
صحنه و ارتباط آن با حوزه هایی چون سینما نیز بررسی می شوند. مقاله های این دو فصل وجوهی در طراحی داخلی 
را تبیین می کنند که بیشتر مورد غفلت قرار گرفته اند؛ وجوهی که گرچه نمودی کالبدی و نمایان ندارند، آگاهی از آنها 

برای شناخت لایه های عمیق تر طراحی داخلی ضروری است.
در آخر، نویسندۀ کتابْ لایۀ هشتم را به بیرونی ترین وجه طراحی داخلی اختصاص می دهد، وجهی که به زعم 
او، مرزها و بی مرزی های طراحی داخلی را با معماری روشن می کند. مقاله های این فصل به موضوعاتی می پردازند 
که آغاز و پایان طراحی داخلی را به پرسش می گذارند؛ دیوار ها و جرزهای خارجی، پنجره ها و منظرِ درون به برون 
و برعکس، نماهای داخلی و خارجی، و شخصیت اجتماعی ساکنان و بازتاب آن در درون، موضوعاتی هستند که 

در این فصل تشریح می شوند. 
تبیین  است،  آن  میان رشته ای  ماهیت  از  حاکی  دیگر  حوزه های  با  داخلی  طراحی  عمیق  ارتباط  حالی که  در 
در  شوند.  سازمان دهی  معینی  و  تعریف شده  شبکۀ  در  ارتباطات  این  که  می کند  مستقل کمک  نظری  چهارچوب 
نتیجۀ این امر می توان به فهم دقیق تری از چیستی و چگونگی طراحی داخلی دست یافت. با توجه به جایگاه کنونی 
طراحی/ معماری داخلی در حوزۀ دانشگاه و حرفه، ضروری است ادبیات طراحی داخلی مستقل از سایر حوزه های 
مرتبط سازماندهی شود. کتاب فوق با بررسی مدخل هایی که از طریق آنها ورود به حیطۀ نظریۀ طراحی داخلی ممکن 
می شود، به ایجاد چهارچوب نظری مستقل طراحی داخلی کمک می کند. وی ینتال، با میان رشته ای دانستن طراحی 
بنابراین، خاستگاه اصلی اکثر مقالات کتاب، دیسیپلین طراحی  داخلی، چهارچوب نظری خود را عرضه می کند. 
داخلی نیست، بلکه می توان گفت متعلق به حوزه های دیگری هستند، اما به دلیل ماهیت مسائلشان، قابلیت طرح و 

بحث را در حوزۀ طراحی داخلی دارند.  
 لایه بندی مسائل طراحی داخلی در مدل وی ینتال، از بدن انسان آغاز می شود و به لایه هایی که دورتر از بدن او 
هستند منتهی می شود. اگرچه وی ینتال، مسائل مربوط به روان و ادراک انسان را در تمامی لایه ها و مخصوصاً در 
لایۀ اول، مورد توجه قرار می دهد، اما به نظر می رسد با توجه به اهمیت نقش انسان در فضای داخلی و پیچیدگی های 
روانی، رفتاری، و فرهنگی او در تعامل با فضای داخلی، این امور در تدوین چهارچوب نظری طراحی داخلی شایستۀ 
بذل توجه بیشتری است. هم چنین در لایۀ هشتم و آخر، که دربارۀ  مرزهای میان طراحی داخلی و معماری بحث شده 
است، این پرسش مطرح می شود که آیا چنین مرز یا بی مرزی، لایۀ آخر طراحی داخلی است؟ آیا نمی توان از این لایه 

نیز فراتر رفت و مرزها یا بی مرزی های طراحی داخلی را با حوزه های دیگری مانند شهر بررسی نمود؟
حال اگر بخواهیم با فاصلۀ چند قدم دورتر، مدل پیشنهادی وی ینتال را بررسی کنیم، باید بگوییم در این مدل، 
یعنی تقسیم بندی حوزه های طراحی داخلی بر مبنای عناصر کالبدی و ملموس فضا، این پرسش مطرح می شود که آیا 
محوریت دادن عناصر کالبدی به معنای به حاشیه راندن مفاهیم پیچیدۀ انسانی و امور ماهوی فضای داخلی و قائل 
شدن نقشی ثانویه برای آنها نیست؟ اگر وی ینتال مبنای چهارچوب نظری طراحی داخلی را بر امور مربوط به انسان، 
یعنی مسائل روانی، رفتاری، فرهنگی، اجتماعی، یا حتی تاریخی می نهاد، چه ابعاد دیگری از طراحی داخلی روشن 
می شد؟ و اگر او با شناخت مفاهیم ماهوی طراحی داخلی و مشخصه های اصلی آن، به تدوین چهارچوب نظری 
می پرداخت و این بار امور کالبدی و ملموس را ذیل این مفاهیم و در جنبه ای ثانویه بیان می کرد، چه تأثیری بر ادراک 

مسائل طراحی داخلی می گذاشت؟
اندک   میان  در  منابع موجود  از مهم ترین  نظریۀ طراحی داخلی، یکی  به سوی داخلی جدید: مجموعه مقالات 
به دلیل نگاه دقیق و تقریباً جامع  منابعی است که به عرصۀ نظری طراحی داخلی پرداخته اند. اگرچه  این کتاب، 
نویسنده، بسیاری از مسائل طراحی داخلی را مطرح کرده است، هنوز می توان به جنبه های مغفول دیگری از طراحی 
داخلی اشاره کرد. بنابراین مدخل های ورود به طراحی داخلی منحصر به مدخل های پیشنهادی  این کتاب نخواهند 
بود و آنها صرفاً می توانند گامی آغازین برای تفکر در تدوین چهارچوب نظری طراحی داخلی باشند. امید است که 
با تحلیل و تعمق بیشتر دانشجویان و متخصصان این حوزه در وجوه و مسائل مختلف طراحی داخلی و نحوۀ تفکر 
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دربارۀ آنها، بتوان به بسط و پیشبرد چهارچوب مطرح شده کمک کرد.

�پ نوشت  ها
این دو رویکرد بحث های زیادی را هم در حرفه و هم در . ۱

برنامه های آموزشی به وجود  آورده اند. موسسه طبقه بندی 
 Institute of( تدریسی  برنامه های  آموزشی  علوم 
 Education Sciences Classification of
Instructional Programs(، تعاریف مجزایی برای 
این دو رویکرد ارائه داده است که می توان عمدۀ تفاوت 
این دو را در پررنگ بودن جنبه های هنری در طراحی 
داخلی و جنبه های فنی و ساختمانی در معماری داخلی 
دانست. هم چنین معماری داخلی شامل اصول طراحی 
داخلی است و به بیانی دیگر می توان کار طراحی داخلی 

را جزئی از کار معماری داخلی دانست:

است که  هنرهای کاربردی  در  حوزه ای  داخلی«،  »طراحی 
افراد را برای به کار گیری اصول و تکنیک های هنری آماده 
طراحی،  برنامه دهی،  حرفه ای  صورت  به  بتوانند  تا  می کند 
را  تجاری  و  مسکونی  داخلی  فضاهای  چیدمان  و  تجهیز، 
انجام دهند. طراحی داخلی شامل به  کار گیری مهارت هایی 
اصول  ترسیمات کامپیوتری،  و  تکنیک های گرافیکی  چون 
نورپردازی داخلی و آکوستیک و هماهنگی رنگ ها، مبلمان 
و  داخلی  طراحی  تاریخ  نازک کاری،  و  بافتارها  سطوح،  و 
سبک های دوره ای، اصول مقدماتی طراحی سازه ، مقررات 
هتل، کارخانه،  کار،  دفتر  فضاهای  طراحی  در  ساختمانی 

رستوران و خانه می شود.

»معماری داخلی«، برنامه ای آموزشی است که افرادی را برای 
کار حرفه ای مستقل معماری داخلی آماده می کند. معماری 
داخلی، فرآیندها و تکنیک های طراحی فضاهای داخلی کار و 
زندگی به صورت مجموعه ای منسجم از سیستم ساختمانی 
است و شامل به کارگیری طراحی ساختمان و سیستم های 
استانداردهای  سرمایش،  و  سیستم های گرمایش  سازه ای، 
داخلی  طراحی  استانداردهای  و  اصول  و  و سلامت  ایمنی 

است.

از آنجایی که در کتاب بررسی شده در این مقاله، از عنوان 
از  نیز  مقاله  این  در  است،  شده  استفاده  داخلی«  »طراحی 
»طراحی داخلی« استفاده کردیم. در حالی که بسیاری از موارد 
مطروحه در این مقاله، قابل تعمیم به حوزۀ »معماری داخلی« 
است، برای یک دستی نوشتار فوق، تنها از اصطلاح »طراحی 

داخلی« استفاده کردیم.
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آشنا�ی با انواع کتاب های دانشگاهی: بررسی 
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چکیده
در هر رشتۀ دانشگاهی با انواع گوناگونی از کتاب ها مواجهیم که موضوع، رویکرد، عمق و ساختار متفاوتی دارند 
و در نتیجه در مراحل متفاوتی از آموزش و پژوهش می توانند مفید و اثربخش باشند. همچنین انواع کتاب های 
دانشگاهی علاوه بر خصوصیات کلی نوع خود، از ویژگی های حوزۀ تخصصی ای که در آن نوشته  می شوند نیز 
متأثرند. برای آنکه بتوانیم از مطالعۀ کتاب های گوناگون بیشترین بهره را ببریم لازم است به ویژگی های انواع 
کتاب، تفاوت  های آنها و الزامات ناشی از این تفاوت ها واقف باشیم. در این مقاله کوشیده ایم به این پرسش  
پاسخ دهیم که چه انواعی از کتاب های دانشگاهی در رشته های معماری و معماری داخلی وجود دارد و بهتر 
بدین منظور نخست  این کتاب ها مراجعه کنیم.  از  به هر دسته  یا تحصیل  از پژوهش  است در کدام مرحله  
ویژگی های کلی رایج ترین انواع کتاب های دانشگاهی را شرح داده ایم و سپس این ویژگی ها را در نمونه هایی از 
کتاب های این رشته ها بررسی کرده ایم و نشان داده ایم این تفاوت ها چگونه در ساختار و محتوای این کتاب ها 

بازتاب یافته است.

واژگان کلیدی: معماری داخلی، انواع کتاب، منبع شناسی

ــان در  ــۀ ایش ــر نقادان ــرکت در دورۀ تفک ــور و ش ــد صفایی پ ــر حام ــگاهی را وام دار دکت ــای دانش ــج کتاب ه ــای رای ــت در قالب ه ــواع و دق ــن ان ــا ای ــنایی ب * آش
پژوهشــگاه علــوم انســانی هســتم. همچنیــن از فاطمــه توانایــی و مریــم دربنــدی و بابــک افشــار بــرای بازخوانــی متــن و توصیه هــای راهگشایشــان سپاســگزارم.
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مقدمه
بخش مهمی از تحصیلات دانشگاهی را مطالعۀ انواع نوشته  ها تشکیل می دهد. مطالعۀ دانشگاهی ملاحظاتی 
دارد که مواجهۀ دانشجویان و پژوهشگران را با منابع تسهیل می کند و توجه به آن در کسب نتایج بهینه مؤثر است. 
گاهی در برنامۀ درسی دانشگاه ها نکته هایی مانند روش های مطالعه و یادداشت برداری از منابع را آموزش می دهند. 
اما ملاحظات و مهارت های ضمنی و ناگفته ای نیز وجود دارد که ممکن است پژوهشگران بسته به تجربۀ شخصی به 
آن آگاهی پیدا کنند یا برایشان پوشیده باقی بماند. یکی از مهم ترین ملاحظات شناخت انواع منابع و دانستن این است 
که در هر مرحله ای از تحصیل دانشگاهی یا پژوهش مراجعه به کدام دسته از منابع اولویت دارد و می تواند مفیدتر 
باشد. البته طبقه بندی منابع بر مبنای قالب آنها طبقه بندی رایج و شناخته شده ای است و دانشجویان یاد می گیرند 
میان مقاله ، کتاب، پایان نامه و رساله، و جستار و یادداشت تمایز بگذارند و حسب نیازشان به آنها رجوع  کنند. اما 
انواع گوناگون هر یک از این نوشته ها موضوعی است که کمتر دربارۀ آن سخن گفته اند. در حالی که آشنایی با این 
انواع می تواند به تشخیص زمان و موقعیت مناسب  برای مطالعۀ هر نوشته ، و از طریق آن به برنامه ریزی های آموزشی 

و پژوهشی دقیق تر و پیش برد نظام مند مطالعات کمک کند. 
در هر رشته و تخصص دانشگاهی بخشی از دانشِ تولیدشده در قالب کتاب منتشر می شود. کتاب ها هم در 
مقام منبع درسی و هم در جایگاه منبع پژوهش نقش مهمی در یادگیری و در جهت دهی به پژوهش ها ایفا می کنند. 
انواع گوناگون کتاب ها مراجعه  به  نیازشان  به تجربه و  دانشجویان، استادان و متخصصان هر حوزه معمولًا بسته 
می کنند. وجه اشتراک همۀ این کتاب ها تعلق داشتن آنها به حوزۀ دانشی معینی است، اما به لحاظ ساختار و محتوای 
اطلاعات، شیوۀ مواجهه با موضوع، عمق موضوع، سطح تحلیل، و مخاطب تفاوت های بسیاری میان آنها وجود 
دارد. آشنایی با انواع کتاب ها و توجه به تفاوت های میان آنها، به ویژه برای دانشجویانی که در زمان تحصیل خود 
برای نخستین بار با گسترۀ وسیعی از منابع تخصصی روبرو می شوند، اهمیت دارد. همچنین می تواند برای استادانی 
که در کنار آموزش محتوای برخی از این کتاب ها، وظیفۀ معرفی منابع گوناگون و راهنمایی دانشجویان را بر عهده 
دارند مفید باشد. در این نوشته انواع کتاب های دانشگاهی در رشتۀ معماری و معماری داخلی را بر اساس یکی از 
طبقه بندی های رایج میان ناشران دانشگاهی معرفی کرده ایم که معیارهای کلی آن سطح دانش عرضه شده در کتاب، 

مخاطب و شیوۀ بیان مطالب در آنهاست.
البته باید توجه کنیم که این طبقه بندی قاعده ای جامع و تخطی ناپذیر ندارد و در آن مرز میان انواع مختلف کتاب 
درهم تنیده و منعطف است؛ زیرا در عمل ترکیب های گوناگونی از ساختار، محتوا، و مخاطب در کتاب ها وجود 
دارد و نه یک وجه، که وجوه متفاوتی در هر کتاب برجسته می شود. پس ممکن است چند ناشر مختلف آثاری با 
ویژگی های مشابه را در دسته های کاملًا متفاوت طبقه بندی کنند یا آثار متفاوتی را در یک دسته قرار دهند. هدف 
این نوشته روشن کردن منطق طبقه بندی انواع کتاب و معرفی نام گذاری های رایج این طبقه بندی هاست، و برای این 
منظور وجه برجستۀ هر دسته را که به شکل بارزتری ظاهر می شود توضیح می دهیم. گرچه در واقع، تعداد آثاری که 
بتوان به قطعیت آنها را فقط در یک دسته قرار داد چندان زیاد نیست و آثاری که یک ناشر آنها را جزو نوع معینی از 
کتاب  طبقه بندی کرده، عملًا ممکن است واجد ویژگی های انواع دیگر نیز باشند. در این نوشته نخست خصوصیات 
اصلی هر نوع از کتاب های دانشگاهی را توضیح می دهیم و سپس برای ملموس تر شدن بحث و اتصال آن به بدنۀ آثار 
کلیدی در حوزۀ معماری و معماری داخلی، نمونه هایی از آثار هر دسته را معرفی و بررسی می کنیم که مشخصۀ آن 
دسته در آنها بارزتر است. همچنین نه در معرفی انواع کتاب ها و نه در ذکر مثال ها ادعای جامعیت نداریم و صرفاً به 

نمونه های شناخته شده تر و انواعی از کتاب ها پرداخته ایم که آشنایی با آنها را ضروری تر تشخیص داده ایم. 

کتاب های  درسی1
به کتاب های  این کتاب ها  قالب کلی  است.  درسنامه  یا  درسی  دانشگاهی کتاب  انواع کتاب های  رایج ترین  از 
درسی مدارس بسیار نزدیک است و مانند آنها از مهم ترین ابزارهای آموزشی به شمار می روند، زیرا تعیین کنندۀ محتوا 
و روش آموزش اند.2 در کتاب های درسی دانشگاهی مباحثی که در آموزش یک موضوع معین در یک رشته ضروری و 
پایه تشخیص داده شده، و نه همۀ مباحث مطرح در آن حوزۀ دانش، درس داده می شود و معمولًا هر مبحث یا فصل 
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با تعدادی تمرین دربارۀ موضوعات طرح شده به پایان می رسد. نویسندگان این کتاب ها، افزون بر تخصص خود، با 
اصول آموزش و نظریه های یادگیری نیز آشنایی نسبی دارند. از این رو، در تدوین محتوای کتاب هم به اولویت ها 
و نیازهای علمی حوزۀ دانش خود توجه دارند و هم می کوشند موضوعات منتخب را با ساختاری منسجم و روشن 
عرضه کنند تا مطالب درسی با سرعت و منطق متناسب با سطح دانش مخاطب،که معمولًا دانشجوی کارشناسی 
است، به او منتقل شود. این ساختار به مخاطب کمک می کند نکاتی را بشناسد که برای تسلط به موضوع یا کسب 

مهارت به تأکید بیشتر نیاز دارد و همچنین بتواند میزان پیشرفت خود را در یادگیری تخمین بزند.
برخی نهادها و مؤسسات آموزشی با توجه به برنامه های کلان خود کتاب های درسی را تهیه و منتشر می کنند 
از  برخی  است.  تعیین کننده  این کتاب ها  محتوای  تدوین  و  تنظیم  در  آنها  آموزشی  ضرورت های  و  سیاست ها  و 
این کتاب ها نیز برآمده از تجربۀ تدریس استادان دانشگاهی، دغدغه های آنها و مسائلی است که در دانشگاه با آن 
روبرو بوده اند و کوشیده اند راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این مسائل را در قالب کتاب مدون کنند. بنابراین 
کتاب های درسی به لحاظ محتوایی سودمندند، اما در مراجعه به آنها باید به برنامۀ مدنظر نویسندگان و ناشرانشان نیز 
توجه داشت. چرا که عمق و دقت مطالب عرضه شده در این کتاب ها لزوماً با خواسته های همۀ مؤسسه های آموزشی 
اثر مخاطبِ هدف و سیاست های  یا استادان منطبق نیست. مقایسۀ کتاب های درسی تدوین شده در یک موضوع 
آموزشی کلان ناشران را بر محتوای کتاب های درسی آشکار می کند. مثلًا در کتاب های انتشارات سمت و پیام نور، که 
به طور تخصصی به تهیه و انتشار کتاب های درسی دانشگاهی در ایران می پردازند، می توان این تفاوت ها را مشاهده 

کرد.۳
نکتۀ مهم دیگری که از اهداف ناشر یا نویسنده متأثر است و باید در بهره گیری از کتاب های درسی مدنظر قرار 
داد گزینشی بودن مباحث  این کتاب هاست. در این کتاب ها تعریف های اصلی، موضوعات بنیادی و مباحثی از دانش 
که توافق عمومی بر سر آن وجود دارد به نحوی آموزش داده می شود که به سادگی بتوان آنها را فهمید. از این حیث 
کتاب های درسی برای تدریس در دورۀ کارشناسی بسیار مناسب اند و با تأمین محتوای آموزشی یک رشته، در تعیین 
و تثبیت استانداردهای آموزشی رایج نقش مهمی ایفا می کنند. اما گزینشی بودن مباحث این کتاب ها و تمرکزشان 
بر آموزش مجموعۀ معینی از مطالب یا مهارت های خاص، سبب می شود با اکتفا به آنها نتوان از همۀ موضوعات 
مطرح در یک حوزۀ دانش آگاه شد و به جوانب گوناگون آن احاطه پیدا کرد. معمولًا مسائل مناقشه برانگیز روز در این 
کتاب ها جایی ندارد و به حافظه محور بودن گرایش دارند؛ در نتیجه، استدلال ها و وجه عقلانی دانش در آنها کم رنگ 
است. همچنین این کتاب ها اغلب کل گرا نیستند و نقشۀ علم را نشان نمی دهند. پس ممکن است به دانشجویانی که 
برای نخستین بار با موضوع مواجه می شوند چنین القا کنند که پاسخ قطعی همۀ مسائل از پیش در آنها حاضر است. 
استادان دانشگاه معمولًا برای پرهیز از ایجاد چنین تصور خطایی این کتاب ها را فقط به منزلۀ بخشی از برنامۀ درسی 
خود و در کنار منابع متنوع و گسترده تر تدریس یا معرفی می کنند. به دانشجویان نیز توصیه می کنند که در مطالعۀ 
این کتاب ها، آنها را در زمرۀ منابع کمک    آموزشی بدانند که شکل خاص طرح بحث و تمرین های آنها می تواند راهی 

برای تسلط بیشتر بر برخی از مباحث باشد.
از نمونه های خوب کتاب های درسی رشتۀ معماری می توان به معماران چگونه می نویسند از تام اسپکتر و ربکا 
دمران اشاره کرد.4 اسپکتر و دمران این کتاب را نتیجۀ انجام یک طرح پژوهشی  برای شناخت مشکلات نگارشی 
»دانشجویان معماری« دانسته اند. آنها کتاب را طوری تدوین کرده اند که در مقام مرجعی برای دانشجویان این رشته 
عمل کند و کوشیده اند از راه تطبیق مباحث و تمرین های کتاب با تکالیف دورۀ کارشناسی آن را با »برنامۀ درسی 
معمول« در دانشکده های معماری هماهنگ کنند.۵ این موضوع در فصل بندی کتاب به خوبی آشکار است. کتاب 
مقدمه ای دربارۀ چگونگی و چرایی نوشتن نزد معماران دارد و هشت فصل بعدی آن به انواع نوشته های معمارانه ای 
یادداشت های  پروژه ها،  شرح  معماری،  تاریخ   کلاس های  طراحی، گزارش   دفترچۀ  در  است که  یافته  اختصاص 
آنلاین، طرح های پژوهشی، اسناد کاری، بیانیه ها و جستارها، و پایان نامه ها ظاهر می شود. نویسندگان در هر فصل 
نمونه هایی از این نوشته ها را بررسی و نکات مهم هر گونه را برجسته کرده اند و از طریق توصیه های درون متن و 
تمرین های انتهای فصل کوشیده اند به دانشجویان برای کسب و تقویت مهارت های ضروری برای نوشتن هر یک از 

این متن های معمارانه کمک کنند. 
از کتاب های درسی رشتۀ معماری است.۶  نمونۀ دیگری  نوشتۀ کورایدن اسمیت  نظریۀ معماری  بر  مقدمه ای 
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برنامۀ درسی  را کاستی های  نگارش کتاب  انگیزۀ  آن،  در  اسمیت  و  آغاز شده  برای مدرسان  پیشگفتاری  با  کتاب 
معماری«  آموزش  برنامۀ  بخش های  »حیاتی ترین  از  یکی  را  معماری  نظریۀ  او  است.  دانسته  معماری  کارشناسی 
اندیشیدن نزد دانشجویان  انگاشتن آن را عامل اصلی نقصان در تفکر نقادانه و مهارت های  خوانده7 و حاشیه ای 
معماری تشخیص داده که به نظر او سبب ناتوانی آنها از درک کلیت معماری و نادیده ماندن ارتباط میان درس های 
مختلف دورۀ کارشناسی شده است.۸ این مسئله انگیزۀ او برای طراحی درسی با محوریت نظریۀ معماری بوده است؛ 
درسی که با سایر درس های دورۀ کارشناسی هماهنگ و با سطح دانش دانشجویان کارشناسی متناسب باشد. کتاب 
آموزش  به مرکز تجربۀ  »بازگرداندن نظریۀ معماری  برای  را تلاشی  آن  برنامۀ درسی است و اسمیت  این  محصول 

معماری« خوانده و بر محوریت »اهداف آموزشی« در آن تأکید کرده است.9
دانسته  آن  آموزش  و  در طراحی معماری  را موضوعات محوری  و سایت  مقولۀ ساخت، کارکرد  اسمیت سه 
و فصل های کتاب را حول آنها تنظیم کرده است.۱0 هر فصل با چند پرسش آغاز می شود تا ذهن دانشجویان را با 
موضوع درگیر کند و مقدمه ای دربارۀ موضوع فصل و سه متن گزیده دربارۀ آن موضوع از معماران صاحب اندیشه 
دارد و اسمیت آنها را در ساختاری »دیالکتیکی« عرضه کرده است. متن نخست برنهاد )تز( یا نخستین نظر مطرح 
شده دربارۀ موضوع است. متن دوم برابرنهاد )آنتی تز( یا نظر مهمی در مخالفت با ایدۀ نخست است و متن نهایی یا 
هم نهاد )سنتز( تلاشی برای آشتی دادن دو نظرگاه و رسیدن به نظریه ای جدید بر مبنای آنهاست. هر فصل با تعدادی 
پرسش و فهرستی از منابع مرتبط با موضوع به  پایان می رسد که اسمیت آنها را برای تمرین ذهنی و مطالعات آتی 

دانشجویان پیش بینی کرده است.۱۱ 

کتاب های درآمدگونه12
از جمله کتاب هایی که به دانشجویان کارشناسی کمک می کند تا عرصۀ کلی حوزۀ تخصص خود را بشناسند و 
نقشه ای نسبتاً جامع از دانش در آن حوزه به دست آورند کتاب های درآمدگونه است. عنوان این کتاب ها معمولًا با 
»مقدمه ای بر...« یا »درآمدی بر...« آغاز می شود. این کتاب ها را کسانی می نویسند که به حوزه ای از دانش یا مبحثی 
در آن حوزه کاملًا تسلط دارند و و زیر و بم آن را به خوبی می شناسند؛ بنابراین می توانند تصویر جامعی از آن به دست 
و  آرا  میان  نسبت   معرفی کنند،  را  اصلی  نظریه پردازان  و  نظریه ها  موضوعات کلیدی،  جریانات،  مهم ترین  دهند، 
موافقت ها و مخالفت ها دربارۀ مسائل بنیادی و سیر تحول موضوع را به زبان ساده توضیح دهند. سادگی در عین 
جامعیتْ کتاب های درآمدگونه را مناسب مخاطبان تازه کار و خوانندگانی می کند که برای نخستین بار قصد دارند با 
موضوعی آشنا  شوند. سادگی این کتاب ها به هیچ وجه به معنای سطحی، کم دقت یا نادرست بودن محتوای آنها نیست. 
کتاب  های درآمدگونه در عین سادگی، کاملًا دقیق و عمیق اند، اما مخاطب را درگیر پیچیدگی ها و آخرین چالش ها 
و مناقشات نظری حوزه نمی کنند. از این حیث، کتاب های درآمدگونه به مدخل های دانشنامه شباهت دارند. در مقام 
تشبیه، نویسندگان این کتاب ها تصویری جامع از اقیانوس دانش ترسیم می کنند، اما بخشی از آن که ته نشین شده و 
آرام گرفته و تکلیفش معلوم است. آنها به جریان های متلاطم و طوفانی سطح اقیانوس که در همان لحظه در حال 
وقوع است کاری ندارند. زیرا مخاطب آنها تازه کاری است که هنوز برای وارد شدن در آن منازعات آماده نیست و 

پیش از ورود به مباحث روزآمدی که متخصصان کارکشتۀ حوزه را درگیر کرده، نیاز به دانش زمینه ای دارد.
چنانکه گفتیم این کتاب ها نیز، مانند کتاب های درسی، مناسب دورۀ کارشناسی اند و معمولًا استادان در سال های 
نخست و در درس هایی که مبحثی را برای اولین بار به دانشجو عرضه می کنند از چنین منابعی بهره می گیرند. در 
این نوع کتاب ها عرضۀ جزئیات مطلوب و مد نظر نیست و طرح مباحث اغلب در حد معرفی موضوعات اصلی 
و آشنایی با ساختار کلی حوزه است. این ساختار کلی به شکل یکدست عرضه می شود، یعنی نویسنده از دادن وزن 
بیشتر به برخی موضوعات و نظریه ها و نادیده گرفتن بقیه آنها بر مبنای داوری شخصی خود پرهیز می کند. هم وزنی 
سطح اطلاعات در این کتاب ها به مخاطبان ناآشنا با حوزه، به ویژه دانشجویان کارشناسی، کمک می کند گستردگی 
مباحث مطرح در حوزه را درک کنند و به  آشنایی صرف با چند نظریه یا موضوع قانع نشوند. همچنین بتوانند با فهم 
نقشۀ کلی بحث، موضوع مورد علاقه برای پیگیری پیدا کنند، نسبت موضوع منتخبشان را با سایر موضوعات حوزه 

بدانند و پس از آن بتوانند جدید ترین نظرها را در منابع دیگر، از جمله مقالات و پایان نامه ها دنبال کنند. 
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حوزه های  پژوهشگران  برای  دورۀ کارشناسی،  نخست  سال های  دانشجویان  بر  افزون  درآمدگونه  کتاب های 
میان رشته ای نیز مفید است. معمولًا این پژوهشگران در بدو ورود به حوزۀ ثانوی، به اندازۀ حوزۀ اصلی پژوهششان 
در آن دانش و تسلط ندارند و در عین حال لازم است به سرعت فهم جامع و البته با عمق کم به دست آورند. از 
خطاهای رایج در پژوهش های میان رشته ای در معماری آن است که پژوهشگران، بدون توجه به مختصات کلی حوزۀ 
تازه، زمان زیادی را صرف تلاش برای تسلط یافتن بر آن حوزه می کنند. این رویکرد افزون بر آنکه سبب می شود 
نتوانند پژوهش را در زمان مقرر به انجام برسانند، احتمال خطا در تفسیرها و استدلال ها و سستی نظر در پژوهش 
را افزایش می دهد. بهره گیری از کتاب های درآمدگونه برای پرهیز از این خطاها بسیار مفید است. پژوهشگران در 
چنین موقعیتی می توانند در ابتدا از طریق کتاب های درآمدگونه با گسترۀ حوزه آشنا شوند و پس از آن با کمک مشاوران 
متخصص در حوزۀ تازه، به سراغ منابع و متن هایی بروند که دانش مورد نیازشان در حوزۀ ثانوی را در اختیارشان 

قرار می دهد. 
حوزه های میان رشته ای که معماران در آنها پژوهش می کنند بسیار متنوع  است و پرداختن به نمونه های متعدد از 
کتاب های درآمدگونه در این حوزه ها از مقیاس این نوشته فراتر است؛ اما در خود رشتۀ معماری نمونه های گوناگونی 
از این نوع کتاب ها وجود دارد که دامنۀ گسترده ای از موضوعات نظری و دانش کاربردی را در این حوزه پوشش 
می دهد. آشنایی با کتاب های درآمدگونۀ معماری که برای معرفی مبحثی کلیدی اما وسیع در این حوزه نوشته  شده اند، 

می تواند به ویژه برای دانشجویان معماری مفید باشد. 
و  معماری14  بر  درآمدی  نظم،13  و  فضا  فرم،  معماری؛  جمله  از  چینگ،  دی .کی.  فرانسیس  آثار  از  بسیاری 
طراحی داخلی مصور15 از جمله کتاب های درآمدگونه در معماری است. در ساختار کتاب های چینگ سادگی در عین 
جامعیت به خوبی پیداست. مثلًا طراحی داخلی مصور شامل این مباحث کلیدی است: فضای داخلی؛ طراحی داخلی؛ 
واژگان طراحی؛ عناصر داخلی ساختمان؛ سیستم های محیطی داخلی؛ نورپردازی و تنظیم صدا؛ مصالح نازک کاری؛ 
مبلمان. چینگ در مقدمه، هدف و مخاطب و سطح بحث خود را به روشنی تعیین کرده است. او هدف این کتاب 
پایه۱۶ را »آشنا کردن دانشجویان طراحی داخلی با عناصر بنیادین شکل دهنده به فضای داخلی« دانسته است. به طوری 
که »با برجسته کردن ویژگی های هر عنصر، برای انتخاب و آرایش آنها الگوهای طراحی فراهم شود و با شناخت 
اصول اولیۀ طراحی و چگونگی اثرگذاری روابط طراحی بر کیفیت های کارکردی، ساختاری، و زیباشناختی فضاهای 
داخلی تأکید  شود.«۱7 این ساختار و مقدمه به روشنی نشان می دهد که اولویت اصلی نویسنده، ساده کردن فهم  یک 

حوزۀ گسترده، بدون حذف مباحث کلیدی آن بوده است. 
چینگ معماری؛ فرم، فضا و نظم را نیز برای دانشجویان معماری  نوشته است و در آن نه بر یک حوزه، که بر یکی 
از موضوعات بنیادی دانش معماری تمرکز کرده است. از نظر او فرم و فضا از مهم ترین ابزارهای طراحی معماری 
است و بر این اساس کوشیده تا در قالب یک اثر جامع چگونگی شکل گیری معماری و محیط مصنوع را در نتیجۀ 
برهم کنش فرم و فضا و سازمان دهی های پیچیدۀ حاصل از آن نشان دهد.۱۸ او پس از معرفی عناصر پایه، فرم، و فضا، 
آنها را در سطوح پیچیده تر سازمان دهی ها، دسترسی ها، تناسبات و مقیاس و اصول طراحی بررسی کرده است. بخش 
اعظم مباحث مطرح شده، چنانکه مشخصۀ آثار چینگ است، مبتنی بر مثال های ترسیمی متعدد از بناهای گوناگون و 
همراه با توضیح مختصری دربارۀ نکتۀ مدنظر نویسنده است. مسئلۀ چینگ در این کتاب، نقش فرم و فضا در طراحی 
معماری است و بناها را به مثابۀ شاهدی برای توضیح وجوه و جوانب گوناگون این مسئلۀ بنیادی به خدمت گرفته 
است. او در عین حال که از زوایای گوناگون به موضوع پرداخته، هرگز از مرزهای بحث فرم و فضا فراتر نرفته است. 
در نتیجه دانشجوی تازه کار با مطالعۀ این کتاب می تواند تعداد بسیار زیادی از آثار معماری را بشناسد، با الفبای 
»زبان معمارانه« آشنا شود، و به گسترۀ وسیعی از مباحث پایه تسلط پیدا کند، بی آنکه درگیر طبقه بندی های تاریخی، 
جغرافیایی و سبکی یا مباحث پیچیدۀ زیبایی شناختی، فنی و مانند آنها شود. چینگ همچنین پیوست های انتهای 
کتاب، شامل واژه نامۀ اصطلاحات معمارانه، نمایۀ معماران و بناهای بررسی شده در متن و موضوعات تخصصی 
طرح شده در آن را با هدف سامان  دادن هرچه بیشتر این مباحث در ذهن دانشجو تنظیم کرده است. این ویژگی ها 
سبب شده است که معماری؛ فرم، فضا و نظم با وجود گذشت چند دهه از نخستین انتشارش، همچنان در زمرۀ 
منابع اصلی برنامۀ درسی سال های نخست دورۀ کارشناسی معماری در بسیاری از دانشکده های تراز اول جهان باشد. 
در  زیبایی شناسی  مثلًا  می گیرد.  قرار  درآمدگونه  نگارش کتاب های  موضوع  پیچیده تری  نظری  مباحث  گاهی 
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معماری نوشتۀ یورگ گروتر را نیز می توان در زمرۀ کتاب های درآمدگونۀ معماری دانست. گروتر در مقدمۀ کتاب 
ایجاد نظریه ای کامل و جامع دربارۀ زیبایی شناسی در معماری را ناممکن خوانده و این هدف را که مبتنی بر چنین 
نظریه ای نسخه ای تجویز کند رد کرده است.۱9 او همچنین بر لزوم »ساده سازی مسائل« برای شاخص کردن برخی 
مسائل مهم در این کتاب تأکید و از این رو فصل های کتاب را بر مبنای مباحث اصلی تنظیم کرده است: مبانی ادراک؛ 
فرهنگ و سبک؛ زیبایی شناسی و زیبایی؛ محیط و مکان؛ فضا؛ فرم؛ هماهنگی؛ زمان و مسیر؛ نور و رنگ؛ نشانه ها؛ 
جزء و کل. برای گروتر مخاطبان این کتاب فقط متخصصان، یا همان معماران نیستند، بلکه کتاب را طوری تدوین 
کرده است که فارغ از تحصیلات یا سطح تخصص، برای همۀ علاقه مندان به بیان و طراحی محیط مصنوع مناسب 
باشد.20 گروتر با توجه به سطح دانش مخاطبی که در نظر گرفته، از ورود به مباحث فلسفی و نظری اجتناب کرده و 
زیبایی شناسی را از آن حیث توضیح داده که با معماری در ارتباط است. در نتیجه مخاطب می تواند بدون درگیر شدن 
با پیچیدگی های موضوع تصوری اولیه از چگونگی ظاهر شدن این مباحث در معماری پیدا کند. او در عین حال، برای 

پیگیری مباحث در سطحی عمیق تر در هر مبحث منابع مرتبط را معرفی کرده است.
نمونۀ دیگری از کتاب های درآمدگونه دربارۀ مسائل نظری معماری فهم معماری؛ مقدمه ای بر معماری و تاریخ 
معماری نوشتۀ هیزل کانوی و روئن رانیش است.2۱ از ویژگی های بارز این کتاب در مقام یک اثر درآمدگونه، جامعیت 
در عین سادگی و روشن بودن محتوا و ساختار آن است. نویسندگان در مقدمه بر »رویکرد کل نگر و نقادانۀ« کتاب 
تأکید کرده اند22 و هدف از نگارش آن را ترسیم تصویری جامع از معماری و تاریخ آن دانسته اند که بتواند از راه 
پرداختن به برخی پیچیدگی های موضوع، به »دانشجویان معماری و مردم عادی« کمک کند فهمی از تجربۀ خود از 
معماری و محیط مصنوع به دست آورند. موضوعاتی که آنها برای ترسیم این تصویر جامع لازم دیده اند شامل تفاوت 
معماری و ساختمان؛ تاریخ معماری؛ فضا و کارکرد؛ نقشه و ماکت؛ نما؛ سبک و دوره؛ سایت و مکان؛ و منابع 
مطالعۀ معماری است. آنها برقراری تعادل میان پیچیدگی های درونی این موضوعات با سطحی از سادگی که لازمۀ 
کتاب درآمدگونه است را از راه توجه به زبان معمارانه ممکن دانسته اند و از این رو، معنا و کاربرد دقیق اصطلاحات 
تخصصی متن را به مخاطب تازه کار توضیح داده اند 2۳ و در انتهای کتاب هم برای آشنایی بیشتر مخاطب با این 

اصطلاحات واژه نامه ای تنظیم کرده اند. 

کتاب های  تخصصی مرجع24 
داریم.  سروکار  تخصصی  با کتاب های  چیز  هر  از  بیش  دانشگاهی  رشتۀ  هر  و  دانش  حوزۀ  هر  در  طبیعتاً 
پژوهشگران بسیاری به مطالعۀ موضوعات متنوع و گوناگون مشغول اند و نتایج مطالعاتشان را در قالب  مقاله و کتاب 
و انواع نوشته های دیگر منتشر می کنند. کتاب هایی که به این ترتیب منتشر می شود بر مسائل معینی در حوزۀ تخصص 
نویسندگانشان متمرکز است و از موضع و دیدگاه و شیوۀ مواجهۀ آنها با موضوع اثر می پذیرد. این امر سبب می شود 
که در هر حوزه افزون بر کتاب های تخصصی با موضوعات متنوع، تعداد زیادی از آثار نیز دربارۀ موضوعات یکسان 

و مسائل مشابه وجود داشته باشد که رویکرد ، کیفیت و عمق متفاوتی دارند.
پس بخش عمده ای از دانش تخصصی هر حوزه در کتاب های تخصصی آن حوزه گرد آمده است. اما آشنایی 
با همۀ این آثار نه ممکن است و نه لزومی دارد، زیرا کیفیت و اهمیت آنها در یک سطح نیست. معمولًا هر حوزۀ 
دانش یا رشته چند »کتاب مقدس« دارد که ساختار و مسائل اصلی رشته را به وجود آورده اند و به جریان های آن شکل 
داده اند. اعتبار این آثار سبب می شود پژوهشگرانی با مسائل مشابه یا نزدیک حتماً به آنها مراجعه  کنند، از نتایج 
و دستاوردهای آنها در مطالعاتشان بهره بگیرند و حتی آنها را مبنای ارزیابی آثار تازه قرار دهند. بنابراین شناخت 
کتاب های تخصصی مرجع برای دانشجویان و پژوهشگران هر رشته ای اهمیت دارد. در کنار این آثار شناخته شده، 
انبوه دیگر کتاب های تخصصی نیز مراجعه می کنند.  به  مخاطبان این حوزه بسته به علاقه یا حیطۀ پژوهش خود 
معمولًا دانشجویان با تعدادی از این کتاب ها به عنوان منبع درسی در دانشگاه آشنا می شوند. البته کتاب های تخصصی 
در میان منابع سال های نخست دورۀ کارشناسی چندان جایی ندارد، زیرا پیش نیاز مطالعۀ این کتاب ها داشتن دانش 
زمینه ای و آشنایی اولیه با مباحث بنیادی رشته است و در نتیجه مطالعۀ کتاب های تخصصی مرجع اغلب بخشی از 

برنامۀ درسی سال های بالاتر دورۀ کارشناسی و دوره های تحصیلات تکمیلی است.
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را پوشش می دهند ،  نظریه های کلیدی حوزه  و  مباحث  و همۀ  درآمدگونه که یک دست اند  برخلاف کتاب های 
کتاب های تخصصی بر مبنای دیدگاه یا دیدگاه های محوری نویسندگانشان شکل می گیرند و، حتی اگر آن را به تصریح 
بیان نکنند، همۀ متن عملًا تفصیل و شرح و استدلال نویسنده برای اثبات آن دیدگاه است. در مقایسه با انواع دیگر 
کتاب هایی که معرفی کردیم، دامنۀ موضوعی کتاب های تخصصی غالباً محدود و متمرکز بر یک یا چند بحث یا 
مسئلۀ خاص است،2۵ و نویسنده با عمق بسیار بیشتری به وجوه مختلف مسئله اش می پردازد. این ویژگی ها سبب 
می شود متن کتاب های تخصصی پیچیده و مملو از جزییات، شواهد و مثال هایی باشد که به  پیشبرد بحث، پشتیبانی 
اصطلاحات  حاوی  این کتاب ها  همچنین  می کند.  مسئله کمک  مختلف  وجوه  روشن کردن  و  نویسنده  ادعای  از 
تخصصی و اطلاعات فنی بسیاری است و حتی ممکن است چندزبانه باشد. پس برای به دست آوردن فهم درستی 
نسبت به دیدگاه نویسنده و محتوای کتاب در بیشتر مواقع بهتر است کتاب  تخصصی را خط به خط بخوانیم و در 

لایه های مختلف معنایی اش تأمل کنیم. 
انتخاب و مطالعۀ کتاب های تخصصی، به ویژه در پژوهش های میان رشته  ای ، پیچیدگی های بسیار دارد. زیرا گاهی 
در این پژوهش ها ترتیب مراجعه به آثار و شیوۀ بهره گیری از آنها اهمیت پیدا می کند. بهره گیری از منابع تخصصی 
دست اول از ضرورت های هر پژوهشی است، اما مراجعه به این منابع دقت هایی لازم دارد. مثلًا دانشجویی که قصد 
دارد با نگاهی پدیدارشناختی دربارۀ موضوعی در معماری پژوهش کند، مخاطب عام پدیدارشناسی محسوب می شود 
و ممکن است نتواند از ابتدا با آثار تخصصی هایدگر و هوسرل و مرلوپونتی آغاز کند. اما مراجعه به منابع درآمدگونه 
دربارۀ پدیدارشناسی در ابتدای پژوهش هم تصویر روشنی از این مباحث در ذهن او ایجاد می کند و هم کمک می کند 
تا منظرهای مختلف پدیدارشناسی را در نسبت با هم بشناسد و توان انتخاب منظر مناسب را به دست آورد. پس 
از این مرحله هم خوب است به کتاب های راهنما و گزیده ها مراجعه کند و سپس با مشورت با مشاوران متخصص 
پدیدارشناسی، و البته متناسب با اقتضائات پژوهشی مقطع تحصیلی خود، مطالعۀ کتاب های تخصصی این حوزه را 
آغاز کند. البته توصیه به بهره گیری از درآمدها یا گزیده ها در مراحل آغاز تحقیق به معنی مجاز بودن اکتفا به آنها یا 
لزوم به  تأخیر انداختن مواجهه با متن های تخصصی نیست. دانشجو یا پژوهشگر می تواند به اقتضای پرسش هایی که 
در ذهن دارد یا برنامۀ مطالعاتش در هر زمانی به این متن ها مراجعه کند. همچنین ضروری است به هنگام طرح بحث 
و استدلال، مبنا را آراء صاحب نظران قرار دهد و خود مستقیماً با آنها وارد گفتگو شود، نه اینکه توضیحات ساده شدۀ 

دیگران دربارۀ آنها را بازگو کند و این کار جز با مطالعۀ کتاب های تخصصی موضوع پژوهش ممکن نمی شود. 
در کتاب های تخصصی معماری و معماری داخلی تنوع موضوعی و تفاوت کیفی زیاد است و در نتیجه انتخاب 
آنها برای مطالعه یا پژوهش به مسائل گوناگونی بستگی دارد. در دانشگاه، مقطع تحصیلی، موضوع درس و رویکرد 
مدرسان به آن موضوع، و نزد متخصصان مسئلۀ کار یا پژوهش در دست انجام تا حد زیادی تعیین کنندۀ معیارهای 
انتخاب کتاب های تخصصی است. بدیهی است که معرفی همۀ حوزه های موضوعی در معماری و معماری داخلی 
در محدودۀ این نوشته نمی گنجد، اما برای ملموس شدن بحث از برخی از موضوعات و آثار شاخص این رشته ها 

مثال  می زنیم. 
پیشنهاد  دانشجویان  به  دورۀ کارشناسی  درسی  منابع  جزو  را  آنها  مدرسان  معماری که  کتاب های  از  بسیاری 
می کنند در شمار آثار تخصصی اند. مثلًا در تاریخ معماری ایران می توانیم به آثاری مانند سبک شناسی معماری ایرانی 
از محمدکریم پیرنیا، مجموعۀ گنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران به کوشش کامبیز حاجی قاسمی، یا معماری 
ایران پیروزی شکل و رنگ اثر آرتر آپم پوپ اشاره کنیم. همچنین نمونه هایی از کتاب های تخصصی شناخته شده 
در مباحث معطوف به انرژی شامل معماری، اقلیم و معماری مرتضی کسمایی، خورشید، باد و نور: طراحی اقلیمی 
اثر مارک دیکی و جی زی براون2۶ و گرمایش، سرمایش، روشنایی: رویکردهای طراحی برای معماران نوشتۀ نربرت 
لکنر27 است. این مثال ها نشان می دهد که نویسندگان مختلف ممکن است دربارۀ موضوعات مشابه کتاب هایی را با 

رویکردها و محدوده های متفاوت تألیف کنند. 
در معماری داخلی نیز، موضوع کتاب های تخصصی بسیار متنوع است. مثلًا برخی کتاب های تخصصی دربارۀ 
مبانی نظری این رشته است و کتاب هایی مشخصاً بر اصول طراحی داخلی و عناصر آن مانند نور، رنگ، یا مصالح 
متمرکز است. کتاب هایی به فرایند طراحی اختصاص دارد و آثاری نیز مباحث تاریخی در معماری داخلی را پوشش 
از کتاب های تخصصی مواجهیم که در  انبوهی  با  به ویژگی های خاص معماری داخلی،  باتوجه  داده اند. همچنین 
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آنها یک طرح شاخص، یا دستاوردهای حرفه ای یک معمار یا طراح2۸ را شرح داده اند، و یا نمونه هایی از گونه بنای 
هم  کنار  در  موضوعات  این  از  تعدادی  یا  همه  به  برخی کتاب ها  در  کرده اند.  نقد  یا  تحلیل،  معرفی،  را  معینی29 
پرداخته اند و افزون بر آنها، آثار بسیاری نیز با موضوعات دیگر وجود دارد. تفکیک موضوعی پیشنهادی در اینجا 
صرفاً بیان چند نمونه و به قصد نشان دادن تنوع موضوعات در این حوزه است و به هیچ وجه ادعای قطعی یا جامع 

بودن آن را نداریم. 
بازاندیشی در طراحی  پرداخته اند  مبانی نظری معماری داخلی  به  آن  در  نمونه های کتاب های تخصصی که  از 
و فضاهای داخلی؛ انسان در محیط مصنوع از شَشی کان است.۳0 کان از منظری فلسفی به مسائل بنیادی معماری 
داخلی نگریسته است. او در مقدمۀ کتاب بر این نکته تأکید کرده که برای مواجهۀ عمیق با معماری داخلی باید از 
از معماری داخلی نزدیک شد که در آن امکان شناخت  انتزاعی  به فهمی  سطح مسائل جاری حرفه فراتر رفت و 
کیفیات شکل دهنده به فضا در نسبت با طبیعت انسانی وجود دارد.۳۱ از نظر او این شناخت از راه تأمل در چگونگی 
به وجود آمدن معماری داخلی و پرسش از چرایی فهم امروزی از این رشته ممکن می شود. این رویکرد همچنین کمک 
می کند تا با بهره گیری از زبان طراحی متناسب با رفتارهای انسانی، رابطۀ میان محیط مصنوع و ساکنان آن تعمیق 
 شود.۳2 او این مباحث نظری را به تفصیل در فصل هایی با عنوان خاستگاه معماری داخلی و سرپناه، مسئلۀ وجود 
و نیازهای انسانی متناسب با آن، وجوه گوناگون فضای درون، سرشت طراحی، و نسبت درون و بیرون طرح کرده 

است. 
را دنبال  این حوزه  از مباحث نظری  معماری داخلی33 وجه دیگری  نیز در کتابشان  ایکن  جان کرتیچ و گرت 
کرده اند. آنها جدایی میان معماری، طراحی داخلی، و هنرهای زیبا را امری تصنعی و نتیجۀ نگاه مدرن دانسته اند 
که با سد کردن راه ایجاد فضاهای واقعاً انسانی، ارتباط میان کارکرد فضای داخلی و فرم بیرونی بنا را با مشکلات 
جدی مواجه کرده است. چارۀ کار از نظر آنها فهم موضوع به مثابۀ »معماری داخلی«، و نه طراحی داخلی است. 
اندیشه های  از راه مطالعۀ  آثار تاریخی و مدرن پرداخته اند و کوشیده اند  از  به بررسی نمونه هایی  این منظر  از  پس 
به وجودآورندۀ فضا و فرم مادی، دلایل پیدایی طرح ها و تصمیمات منجر به ساخته شدن آنها را روشن کنند. ۳4 کرتیچ 
و ایکن مطالعات خود را در قالب مباحثی دربارۀ فلسفۀ طراحی، اصول خلاقیت، جهت یابی در فضا، فضا-زمان، 
نقش نور در تعریف فضا، خصلت احساسی رنگ، آسایش مبلمان، حفاظت از گذشته، و سبک به منزلۀ بیان فرهنگی 
تنظیم کرده اند. همچنین می توانیم به فلسفۀ طراحی داخلی اثر استنلی ابرکرومبی۳۵ و رویکردهای فرهنگی، نظری و 
نوآورانه به طراحی داخلی معاصر از لوچیانو کرسپی ۳۶ اشاره کنیم که در آنها هم به وجوه نظری و فلسفی معماری 

داخلی پرداخته اند.
موضوع تعداد زیادی از کتاب های تخصصی معماری داخلی فرایند طراحی و عناصر دخیل در آن است. برخی 
از این کتاب ها کلیات موضوع را پوشش می دهند و نویسندگانشان کوشیده اند بر مبنای مفروضاتشان دربارۀ اصول 
و ارکان طراحی داخلی، تصویری کلی از موضوع به دست دهند؛ مثلًا کلایو ادواردز در درآمدی انتقادی بر طراحی 
فضا،  داخلی،  طراحی  فرایند  طراحی،  فرایند  حرفه،  ساختار  و  تاریخ  داخلی،  فضای  شکل گیری  دربارۀ  داخلی37 
نظام های رنگ، نور، نیازهای انسانی، تزئینات، پایداری، عناصر و مصالح و تجهیزات داخلی نوشته است. جان کلز 
و نیومی هاوس نیز در بنیادهای معماری داخلی38 به فرم و فضا، سایت و کارکرد، بافت و مصالح، نور و حس فضا، و 
ارائه و بازنمایی طرح پرداخته اند. برخی از نویسندگان نیز دامنۀ موضوع خود را به یکی از ارکان طراحی داخلی محدود 
کرده اند. مثلًا چنانکه از عنوان آثاری مانند رنگ در طراحی داخلی اثر جان پایل۳9 و مبانی معماری داخلی: اشیاء و 
عناصر اثر گریم بروکر و سلی استون40 پیداست در آنها به تفصیل به یک عنصر کلیدی در طراحی داخلی پرداخته اند. 
تاریخ معماری داخلی موضوع مطالعۀ دانشوران بسیاری در این حوزه بوده است. یکی از آثار جامع دربارۀ این 
موضوع تاریخ طراحی داخلی نوشتۀ جان پایل و جودیت گورا است.4۱ پایل و گورا با ساختاری سبکی و دوره ای به 
بررسی ویژگی های فضای داخلی در نسبت با معماری و با محوریت تمدن غربی و خاستگاه های آن در دوره های 
مختلف پرداخته اند.42 نمونه هایی که آنها بررسی کرده اند یا وجه زیبایی شناختی ممتازی دارد و یا جزو آثار شاخص و 
شناخته شدۀ تاریخ معماری غرب محسوب می شود. هدف کتاب به دست دادن شناختی عمومی از جریان های تاریخی 
معماری داخلی در قالب سبک ها، و آشنایی با آثار و هنرمندانی است که در شکل  دادن به اثرگذارترین رویکردهای 

طراحی داخلی سهیم بوده اند.4۳
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جینی آیرلند نیز در کتاب دیگری با عنوان مشابه تاریخ طراحی داخلی44 به تاریخ تحولات این حوزه و عوامل 
تاریخ  مرسوم  روایت های  برمبنای  جامع  عرضۀ گزارشی  صدد  در  پایل که  برخلاف  است.4۵  پرداخته  آن  بر  مؤثر 
معماری است، آیرلند این تحولات را بر محور پیدایی و تغییر در فناوری های پایۀ ساخت که قدمتی چندصد ساله 
دارد توضیح داده و فناوری ها و اثرشان بر طراحی  داخلی را در دوره ها و مناطق جغرافیایی گوناگون در سیری تاریخی 
معرفی کرده است؛4۶ با این توجه که در هر فرهنگ یا دورۀ تاریخی  عناصر طراحی را متفاوت تفسیر می کنند و از 
این رو، انتخاب های طراحی می تواند نکات بسیاری را دربارۀ مردم مناطق و دوره های مختلف روشن کند.47 او، از 
قدیمی ترین دوره های تاریخی تا زمان معاصر، نمونه هایی از آثار شاخص معماری را بررسی کرده و نقش عناصر، 

تزئینات، و مبلمان را در فضای داخلی آنها شرح داده است. 

ن مقالات48 گزیده یا گلچ�ی
معمولًا در هر حوزه موضوعات گوناگونی وجود دارد که جمعی از صاحب نظران به آن پرداخته اند. اما هر یک 
متفاوتی  بر مسائل  و  توجه می کنند،  آن  به  از وجوه گوناگونی  دارند،  متفاوتی  و مواضع  نظرها  آن موضوع  دربارۀ 
پدید  را  نوشته های کلیدی  از  مجموعه ای  و  می آیند  موضوع گرد  آن  پیرامون  آراء  این  همۀ  مجموع  در  متمرکزند؛ 
می آورند که به لحاظ محتوایی با هم در ارتباط اند و بخش مهمی از  بدنۀ دانش در آن حوزه به شمار می روند. گاهی 
نیز صاحب نظران حوزه های متفاوتی به یک موضوع معین می پردازند. آشنایی با این مسائل و رویکردهای متفاوت 
در کنار هم می تواند برای دانشجو یا پژوهشگری که قصد مطالعۀ عمیق تر آن موضوع را دارد مفید باشد. اما یافتن 
از صاحب نظران  به نویسندگان مختلف کار چندان ساده ای نیست. بسیاری  و در کنار هم دیدن نوشته های متعلق 
با این  انواع مسائل متفاوت پرداخته اند. آشنایی  آنها به  آثار متعددی در قالب کتاب و مقاله و جستار دارند و در 
صاحب نظران، آثار آنها و شناسایی بخشی از نوشته ها که دربارۀ موضوع مدنظر است نیاز به تجربه و دانش کافی دارد 

و معمولًا بسیار زمان بر است. 
گزیده یا گلچین مقالات، مجموعه ای از نوشته های نویسندگان مختلف دربارۀ یک موضوع است که در یک 
مجلد گرد آمده است. این نوع کتاب  محصول دانش و تجربۀ  کسی است که به موضوع احاطه دارد و صاحب نظران و 
متن های کلیدی مربوط به آن موضوع را به خوبی می شناسد. چنین شخصی، با توجه به موضعی که دربارۀ یک مسئله 
دارد، مجموعه ای از نوشته ها را در ارتباط با آن مسئله روشن گر تشخیص می دهد و با کنار هم قرار دادن آنها امکان 
مقایسۀ آراء و مواضع اصلی را فراهم می آورد. او، در مقام ویراستارِ مجموعه، متن های مهم و مرتبط را شناسایی 
می کند، و همه یا بخشی از مقالات یا فصل های کتاب های مختلف را برمی گزیند و با ترتیب مشخصی در کنار 
هم می آورد. معمولًا در مقدمه یا مقالۀ آغازین کتاب، علت انتخاب این نوشته ها و منطق کنار هم آمدن آنها را شرح 
با یکدیگر نتیجه ای می گیرد. این  آنها  از مقایسۀ  آنها می نویسد، یا  می دهد، یا از موضع خودش نقد مختصری بر 
مقالات را در اصل برای قرار گرفتن در کنار هم ننوشته اند و ویراستار آنها را به جهت شباهت و ربط موضوعی شان 

در کنار هم قرار داده است.49 
نمونه های متنوعی از این نوع کتاب در رشتۀ معماری وجود دارد؛ مثلًا بازاندیشی معماری: گزیدۀ مقالات دربارۀ 
نظریۀ فرهنگی50 که کتابی در حوزۀ نظریۀ معماری و محصول برنامۀ درسی دورۀ کارشناسی ارشد »معماری و نظریۀ 
انتقادی« در دانشگاه ناتینگهام است. مقالات کتاب دیدگاه های مهمی دربارۀ معماری معاصر را در بر دارند و در 
کنار هم بدنه ای را پدید آورده اند که به گفتۀ نیل لیچ، ویراستار مجموعه، »با ترسیم چشم انداز فرهنگی وسیع تری، به 
بازاندیشی در بسیاری از باورهای پذیرفته شده در نظریۀ معماری کمک می کند.«۵۱ نویسندگان مقالات از نظریه پردازان 
فرهنگی و فیلسوفان شاخص سدۀ بیستم اند که از میان آنها می توان به تئودور آدورنو، گئورگ زیمل، مارتین هایدگر، 
گستون باشلار، رولان بارت، یورگن هابرماس، ژیل دلوز، ژاک دریدا، میشل فوکو اشاره کرد. بدنۀ اصلی آثار این 
اندیشمندان به حوزه هایی بیرون از معماری تعلق دارد، اما آنها در راستای دغدغه های خود، دربارۀ معماری و محیط 
مصنوع نیز نوشته اند. لیچ این نوشته ها را شناسایی، گردآوری و بر اساس رویکردها و مضمون های رایج در معماری 
در فصل هایی با عنوان مدرنیسم، پدیدارشناسی، ساختارگرایی، پست مدرنیسم و پساساختارگرایی طبقه  بندی کرده 
است. او همچنین در مقدمۀ هر مقاله خط فکری نویسنده و نسبت نوشتۀ او را با مضمون فصل توضیح داده است. 
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بازاندیشی در فناوری: گزیدۀ مقالات دربارۀ نظریۀ معماری52 نیز اثر دیگری از این نوع است. ناشر این مجموعه 
را مرجعی ضروری برای دانشجویان معماری، طراحی، و محیط مصنوع معرفی کرده است که حاوی متن های کلیدی 
منتشرشده دربارۀ معماری و فناوری، از اوایل سدۀ بیستم تا دوران اخیر، است. این متن ها شامل وقایع نگاری ها، 
بیانیه ها، تأملات و نظریه های بسیاری از معماران و اندیشمندان بنام است که به ترتیب زمانی نخستین انتشارشان 
در کتاب آمده است؛ از جمله مقالاتی از فرانک لوید رایت، آنتونیو سانتا الیا و لوکوربوزیه در آغاز کتاب و مقالاتی 
انتهای آن. ویلیام برهم و جاناتان هیل، ویراستاران مجموعه، در مقدمه ای  از رم کولهاس و جوزف رایکورت در 
کوتاه بر هر مقاله جایگاه آن را در نسبت با تصویر کلی کتاب و با مضامین مرتبط مطرح شده در مقالات دیگر شرح 
داده اند. به این ترتیب امکان مقایسۀ نوشته ها را با توجه به سیاق پدید  آمدنشان فراهم و سابقۀ توجه به موضوع را 
روشن کرده اند. آنها مخاطب کتاب را دانشجویانی دانسته اند که، چه در دانشگاه و چه در حرفه، معماری و فناوری 
را جدا از هم می آموزند و این کتاب به آنها کمک می کند تا این دو را در پیوند با هم بفهمند. همچنین کتاب را برای 
علاقه مندانی مفید دانسته اند که فناوری را به مثابۀ موضوعی تاریخی، فلسفی و اجتماعی دنبال می کنند، اما چندان با 

مباحث معماری آشنا نیستند.۵۳

کتاب های راهنمای همراه 54
دیگر،  تخصص های  یا  رشته  به  ورود  بدو  در  میان رشته ای  پژوهشگران  است  بهتر  قبل گفتیم  بخش های  در 
نخست به کتاب های درآمدگونه مراجعه کنند. بر خلاف آنها، مخاطب متخصصی که در حوزۀ خود به پژوهش مشغول 
است معمولًا در سطحی فراتر از آنچه در متن های درآمدگونه عرضه می شود با موضوع آشنایی دارد. اما برخی مباحث 
و آثار تخصصی پیچیدگی های دارد که ممکن است حتی مخاطب متخصص نتواند به تنهایی به آنها تسلط بیابد و از 
ظرافت هایشان آگاه شود. کتاب راهنمای همراه نوعی کتاب  است که هدف از نگارش آن کمک به فهم بهتر و دقیق تر 
آثار و مباحث دشوار است. شارحانی وجود دارند که چون خود پیچیدگی های موجود در یک نظریه یا موضوع معین 
یا آرا و اندیشه های یک متفکر را به خوبی دریافته اند در قالب کتاب های راهنمای همراه به شرح و بسط آن می پردازند. 
در این معنا، کتاب های راهنمای همراه به لحاظ محتوایی مستقل نیستند و به موضوعاتی وابسته اند که در آثار دیگر 
مطرح شده است. اگرچه مطالعۀ آنها بدون مراجعه به متن های اصلی ناممکن نیست، اما در واقع، آنها را به منظور 
تفسیر، شرح، و بسط اندیشه ها و نظرهایی نوشته اند که در اثر دیگری آمده است و مطالعۀ هم زمان آنها می تواند 

مفیدتر باشد.
دستۀ دیگری از کتاب های راهنمای همراه نیز وجود دارد که با هدف کمک به فهم بهتر مباحث پیچیدۀ تخصصی 
تألیف می شود، اما وابسته به کتاب یا اثر منتشرشدۀ معینی نیست. گاهی ویراستار یا ناشر برای پرداختن به پیچیدگی های 
یک مسئله یا نشان دادن آخرین دستاوردهای پژوهشی در یک حوزه مقالاتی را به جمعی از صاحب نظران آن حوزه 
به موضوع  با تجربه و رویکردهای پژوهشی خود  از وجهی خاص، و متناسب  آنها  از  سفارش می دهد و هر یک 
می پردازند. در نهایت این نوشته ها در کنار هم در قالب مجموعه مقالات منتشر می شود. این مقالات معمولًا به لحاظ 
محتوایی مستقل اند، اما در نهایت در کنار مقالات دیگر تصویر روشن  و کامل تری از موضوع به دست می دهند و 
مخاطب می تواند از راه مطالعۀ آنها احاطۀ بیشتری به موضوع پیدا کند و پس از آن، به آثار تخصصی مرتبط با موضوع 

مراجعه کند. 
بسیاری از ناشران دانشگاهی معتبر در جهان مجموعه هایی با عنوان »کتاب راهنمای همراه« دارند که هر دو 
دستۀ ذکر شده را در بر می گیرد. در هنر و معماری نیز، به ویژه دربارۀ موضوعاتی که واجد پیچیدگی های نظری  است، 
چنین کتاب هایی منتشر می شود. مثلًا انتشارات وایلی  ـ بلکول مجموعه ای با عنوان راهنمای تاریخ هنر55 دارد که هر 
جلد آن به موضوعی اختصاص یافته است. از جمله اثر دوجلدی راهنمای هنر و معماری اسلامی که گلرو نجیب اوغلو 
و فینبار بری فلاد ویراستاری آن را بر عهده داشته اند؛۵۶ و راهنمای هنر معاصر از 1۹45 به ویراستاری املیا جونز؛۵7 
و راهنمای هنر بریتانیا ویراستۀ دینا آرنولد و دیویز پیترز کوبرت.۵۸ ناشر در معرفی این مجموعه هدف از تدوین آن 
را »مشخص کردن اندیشه ها و گفتمان ها و نظریه های کلیدی تاریخ هنر و شیوه های آموزش، تفکر، و سخن  گفتن 
دربارۀ این موضوع« دانسته است. ۵9 برای تحقق این هدف گروهی از متخصصان بین المللی گرد هم آمده اند و در 
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مقالاتشان، هم در زیرشاخه های تثبیت شدۀ تاریخ هنر و هم در حوزه های نوظهور آن، از تازه ترین پژوهش ها و آخرین 
دستاوردهای حوزه بحث کرده اند. 

است.  معماری  در  نوع کتاب ها  این  از  دیگری  نمونۀ  راتلج60  انتشارات  منظر  معماری  در  پژوهش  راهنمای 
ویراستاران کتاب، اِلن برِی و هنریت استاینر، کتاب را با هدف پرداختن به پیچیدگی های تاریخی و فلسفی مرتبط با 
معماری منظر تدوین کرده اند۶۱ و برای کنار هم نشاندن مهم ترین موضع های جاری دربارۀ این موضوع، متن هایی را 
گردآورده اند که در آنها نویسندگان مختلف مسائل مرتبط با معماری منظر را از وجوه گوناگون و در نسبت با تاریخ و 

محوطه های تاریخی، شهر و طبیعت، پایداری و اصول اخلاقی، دانش و حرفه، و آموزش شرح داده اند. 

کتاب های راهنما62
در هر تخصص دانشگاهی بخشی از آموزش معطوف به انجام نوع خاصی از فعالیت ها یا کسب مجموعه ای 
یا  راهکارها،  اطلاعات،  حاوی  دارد که  وجود  نیز  نتیجه کتاب هایی  در  است.  عملی  توانایی های  و  مهارت ها  از 
راهنما معروف اند،  به کتاب های  این کتاب ها، که  با مسائل کاربردی است. هدف  برای مواجهه  دستورالعمل هایی 
انتقال دانش عملی و مهارت  لازم برای تسلط به کارها و انجام بهینۀ فعالیت های عملی است. در نتیجه کتاب های 
راهنما، بر خلاف انواع دیگری که معرفی کردیم، بیش از آنکه نیاز به مطالعۀ کتابخانه ای داشته باشند، در محیط کار 
و در کنار انجام فعالیتی خاص کاربرد دارند. مطالعۀ این کتاب ها بیشتر به صورت مرور اجمالی کلیات و با مراجعه 

به موارد و دستورالعمل های مربوط به مسئلۀ در دست انجام است و معمولًا مطالعۀ همۀ متن آنها ضرورتی ندارد. 
از جمله مهارت های عملی و کاربردی در معماری که برای آنها کتاب راهنما وجود دارد می توانیم به مهارت فهم 
و استفاده از زبان معمارانه، شیوه ها و ابزارهای ترسیم، و شناخت قوانین یا سازو کارهای رایج در روابط حرفه ای 
و  مدلسازی  ارائه،  فنون  راهنمای  داخلی:  طراحی  بصری  ارائۀ  چنین کتاب هایی  نمونه های  از  یکی  اشاره کنیم.۶۳ 
گرافیک64 است. این کتاب را مورین میتن به منظور آن نوشته است که دانشجویان و اهالی حرفۀ معماری داخلی 
اطلاعات به روز دربارۀ فنون ارائۀ بصری به دست آورند، با روش های گوناگون بازنمایی فضاهای داخلی آشنا شوند و 
بتوانند کیفیت های فضایی را به زبان بصری و نوشتاری بیان کنند؛ مهارت هایی که از نظر او برای هر کسی در حرفۀ 
معماری داخلی ضروری است.۶۵ فصل های کتاب شامل مقدماتی دربارۀ ترسیم در طراحی داخلی؛ فرایند طراحی و 
گرافیک مرتبط با آن؛ مبانی ترسیم پرسپکتیو؛ اسکیس و ترسیم دستی فضاهای داخلی؛ مدل سازی و ترسیم رایانه ای؛ 
راندوی دستی؛ راندوی رایانه ای؛ ماکت  سازی؛ نمایش نوع مصالح و نازک کاری سطوح؛ و تکمیل ارائۀ نهایی است 
و نویسنده در هر فصل، افزون بر توضیح مباحث نظری و معرفی مبانی موضوع، با مثال هایی به کاربردهای عملی 
آن موضوع پرداخته و روش ها و مهارت های مورد نیاز برای انجام هر فعالیت را در چند مرحله آموزش داده است. 
معرفی ابزارها و شیوه های بهره گیری از آنها و روش های رسیدن از یک مرحله به مرحلۀ بعد بخش مهمی از محتوای 
کتاب است. گام های عملی گاهی در قالب جدول هایی که مراحل کار یا فهرست فعالیت های ضروری را در بر دارد 

ظاهر شده است و گاهی حاوی نمودارهایی است که به تدریج تکمیل می شود و پیشرفت کار را نشان می دهد.
از اصطلاحات  انبوهی  با  از جمله مسائل عملی دیگری که پیش روی دانشجویان معماری قرار دارد مواجهه 
تخصصی است که هم فهم موضوع و هم بیان اندیشه ها را برای آنها دشوار می سازد. تام پورتر نویسندۀ زبان معماری، 
راهنمای مصور اصطلاحات معماری66 و اِن اوتس، نویسندۀ جلد دوم این کتاب با عنوان زبان نظریه: راهنمای مصور 
نظریۀ معماری67 این دو اثر را به منظور رفع مشکلاتی از این دست نوشته اند و در آنها مجموعه ای از اصطلاحات 
و مفاهیم کلیدی معماری و نظریۀ معماری را گرد آورده اند. فهرست شدن این مفاهیم به ترتیب الفبایی به کتاب ها 
قالبی مشابه فرهنگ یا دانشنامه می دهد، اما نویسندگان هدف خود را کمک به دانشجویان برای فهم ظرافت های 
زبان تخصصی معماری و بیان اندیشه های معمارانه در قالب گفتار یا نوشتار۶۸ و از طریق این فهم عمیق تر، بالا بردن 
کیفیت طراحی۶9 ذکر کرده  اند. از این حیث انتخاب عنوان کتاب راهنما برای این دو اثر در راستای هدف و کارکرد 

کتاب قرار می گیرد.
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انواع دیگر کتاب ها
کتاب های دانشگاهی به آنچه تا اینجا گفتیم منحصر نیست، اما برای پرهیز از پیچیدگی و طولانی شدن بحث، 

فقط به معرفی مختصر برخی دیگر از آنها می پردازیم. 

دانشنامه70 
دانشنامه یا دایرةالمعارف، مجموعۀ نوشتاریِ جامع و فشرده ای است که در آن خلاصه ای از موضوعات گوناگون 
را، در همۀ شاخه های دانش یا در حوزه ای معین از آن، در قالب مدخل ها یا مقالات کوتاه و دقیق عرضه می کنند. 
و  طبقه بندی  با  است.  یافته  توسعه  زیادی  حد  تا  آن  در  دانش  می شود که  منتشر  حوزه هایی  در  دانشنامه   معمولًا 
سامان دهی دانش در دانشنامه ها، پژوهشگران از مطالعات جسته و گریخته بی نیاز می شوند، و می توانند با مراجعه به 
مدخل های دانشنامه، با سرعت و دقت بالا به اطلاعات درست و موجز دربارۀ موضوعشان دست یابند. ویراستاران 
دانشنامه ها، نوشتن هر مقاله را به کسی می سپارند که در موضوع آن مقاله خبره  و به منابع دست اول آن مسلط است. 
دانشنامه ها، در کنار کتاب های درآمدگونه، بهترین منبع برای آغاز پژوهش اند؛ زیرا به سادگی امکان آشنایی اولیه و 
مختصر با هر موضوع پژوهشی و شناختن حوزه های اصلی بحث را فراهم و پژوهشگران را برای پیگیری موضوع به 

سمت منابع کلیدی و معتبر هدایت می کنند. 
آنها  ایرانیکا72 است که نسخه های برخط  بریتانیکا71 و  دانشنامه های  دانشنامه های عمومی  از شناخته شده ترین 
منتشر  حوزه های گوناگون  در  تخصصی  دانشنامه های  است.  تسهیل کرده  را  مقاله هایشان  محتوای  به  دسترسی 
استنفورد.7۳ و  دانشنامۀ فلسفی  مانند  بسیار مفصل اند؛  آنها  از  برخی  دارند.  می شوند و گسترۀ موضوعی متفاوتی 
برخی مختصرترند و به حوزه ای محدود و معین پرداخته اند؛ مانند دانشنامۀ طراحی داخلی به ویراستاری جوانا بَنهم74 
که مدخل های آن به شرح و تحلیل موضوعات و شخصیت های مرتبط با تاریخ طراحی داخلی اختصاص دارد،7۵ 
یا دانشنامۀ دیزاین که ویراستاران آن میشائیل ارلهوف و تیموتی مارشال،7۶ متخصصانی با دیدگاه های گوناگون را 
گرد هم آورده اند تا با نوشتن مدخل هایی با موضوعات متنوع در حوزۀ طراحی، اثری همه جانبه دربارۀ اندیشه ها و 

مقولات اصلی حوزۀ طراحی و اصطلاحات مرتبط با این مقولات تدوین کنند. 

فرهنگ 77
فرهنگ ها یا لغت نامه ها فهرست های الفبایی از واژگان   و اصطلاحات مربوط به یک حوزه، به همراه توضیح 
مختصری دربارۀ معنا و کاربرد هر واژه اند. گاهی در عنوان کتاب ها، دانشنامه و فرهنگ  را به جای هم به کار می برند. 
انتخاب عنوان کتاب عملًا تصمیمی است که در اختیار نویسنده و ناشر قرار دارد و لزوماً بر مبنای دسته بندی ای که 
در اینجا عرضه می کنیم نیست، اما آشنایی با تفاوت این دو نوع کتاب می تواند تا حد زیادی به مخاطبان در به دست 
آوردن دیدی اولیه نسبت به محتوای آنها کمک کند. دانشنامه اثر مرجعی7۸ است که در هر مدخل آن به شرح تفصیلی 
و عمیق یک »موضوع« می پردازند، در حالی که فرهنگ یا لغت نامه وجه زبان شناختی غالبی دارد و پیش از هر چیز، 
معطوف به تعریف »واژگان« است. فرهنگ تصویری معماری نوشتۀ فرانسیس دی . کی. چینگ79 و دانشنامۀ دیداری 

معماری از ارنست بردن۸0 نمونه ایی از فرهنگ ها در رشتۀ معماری محسوب می شوند.

مجموعه مقالات همایش 81
مجموعه مقالات همایش گزارشی از سخنرانی های انجام شده در کارگاه، جلسه یا همایشی علمی است. مقالاتی 
که در چنین مجموعه ای در کنار هم قرار می گیرند چون در نسبت با محورهای همایش قرار دارند، معمولًا در حوزۀ 
موضوعی کلی مشترک اند، اما به لحاظ محتوایی استقلال کامل دارند و در نتیجه برخلاف گزیدۀ مقالات یا کتاب های 
آنها وجود ندارد و در یک مجموعه ممکن است مقالات  ارتباط محتوایی معنا داری میان  یا  همراه، لزوماً ترتیب 
پراکنده و کاملًا بی ارتباط در کنار هم قرار گیرند. این مقالات گاهی پیش از برگزاری سخنرانی و گاهی پس از آن 
منتشر می شود و معمولًا ویراستارانی بر مبنای کیفیت آنها دربارۀ گنجاندن آنها در مجموعۀ نهایی تصمیم می گیرند. 
حتی ممکن است مانند مقالات مجلات علمی، سخنران بر طبق نظر ویراستار تغییر و اصلاحاتی را در متن نهایی 
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اعمال کند. از جمله شناخته شده ترین همایش های معماری در ایران سه دوره »کنگرۀ تاریخ معماری و شهرسازی 
ایران: ارگ بم« است که در سال های ۱۳74، ۱۳7۸، و ۱۳۸۵ برگزار و مجموعه مقالات هر سه دورۀ آن منتشر شده 
است. همچنین می توانیم به مجموعه مقالات نخستین همایش ملی شناخت و معرفی مزیت ها و ظرفیت های احیا و 

بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اشاره کنیم که در سال ۱۳۸9 برگزار شد.

دست نامه 82
دست نامه ها را اغلب برای پاسخ گویی سریع به پرسش هایی می نویسند که ممکن است در یک حیطۀ موضوعی 
معین به طور مستمر برای متخصصان آن حوزه مطرح  شود و مطالب را طوری تنظیم می کنند که بدون نیاز به مدرس 
یا راهنما بتوان به سادگی از آنها استفاده کرد. در بسیاری مواقع، مرز روشن و دقیقی میان بسیاری از کتاب های راهنما 
و دست نامه ها وجود ندارد و ناشر یا نویسنده ممکن است هر یک از این دو عنوان را به کتابی با این ویژگی ها اطلاق 
کنند. تأکید این کتاب ها بیشتر بر موضوعات کلیدی در هر حوزۀ دانش است و اطلاعات را به صورت جامع و فشرده 

و اغلب با به کارگیری امکانات تصویری مانند عکس و جدول   و نمودار عرضه می کنند.۸۳ 
از جمله دست نامه های رایج در معماری داخلی کتاب هایی با هدف کمک به تصمیم گیری های عملی طراحان 
است. مانند دست نامۀ نورپردازی اثر رودریگر گانسلانت و هرالد هوفمان۸4 که نویسندگان کتاب وجه تمایز آن را 
با کتاب های تخصصی فنی دربارۀ موضوع یا با تک نگاشت های نمونه محور رویکرد عملی و سادۀ آن به نورپردازی 
دانسته اند. همین رویکرد به موضوع در دست نامۀ حرفۀ طراحی داخلی نوشتۀ سیندی کلمن۸۵ نیز به چشم می خورد و 
مخاطب این اثر می تواند با مراجعه به آن به سرعت دربارۀ انواع مسائل اقتصادی، حقوقی، مدیریتی و اجرایی مرتبط با 
حرفه اطلاعات کاربردی به دست آورد. البته گاهی برخی ناشران از عنوان دست نامه برای مجموعه  مقالات تخصصی 
و  ویراستاری گرگ کرایسلر  به   انتشارات سیج  نظریۀ معماری  دست نامۀ  مانند  استفاده می کنند؛  نیز  در یک حوزه 
همکارانش.۸۶ اما این کتاب با توجه به ویژگی هایی که دارد و بر مبنای معیارهایی که برای طبقه بندی کتاب ها در این 

نوشته ذکر کردیم، بیشتر به آنچه کتاب  راهنمای همراه معرفی کردیم نزدیک است تا دست نامه. 

ن نامه ها کتاب های استاندارد و آئ�ی
به مجموعه ای از تعاریف، مشخصات، معیارها، و دستورالعمل های فنی دقیق که در نتیجۀ تکرار یا توافق تثبیت 
شده اند، قاعده و روال انجام کار را تعیین می کنند، و مبنا و معیار ارزیابی نتیجۀ کار قرار می گیرند استاندارد گفته 
می شود. در حوزه هایی که با مسائل اجرایی سر و کار داریم، توجه به چگونگی انجام کارها و در نظر گرفتن الزامات و 
امکانات هر کار اهمیت دارد. از این روست که در رشته هایی مانند معماری و معماری داخلی دستۀ مهمی از کتاب ها 
به استانداردها اختصاص یافته است. در این رشته ها تعامل میان بدن انسان با محیط مصنوع و فضا مسئله ای است که 
در همۀ مراحل طراحی و اجرا و در موقعیت های کما بیش مشابه ذهن معماران را درگیر می کند. کتاب های استاندارد 
با در نظر گرفتن ویژگی ها و نیازهای کالبدی انسان، انواع رفتارها و فعالیت های انسانی، و انواع فضاها و محیط های 
مشخص  را  بنا  اجرایی  و  فنی  جزئیات  و  معماری،  فضاهای  ویژگی های  اندازه ها،  به  مربوط  الزامات  ساخته شده 
می کنند و در اختیار طراحان قرار می دهند. از شناخته شده ترین کتاب های استاندارد در معماری اطلاعات معماری 
نویفرت و مجموعه های تایم  سیور87 است. در معماری داخلی هم نمونه های گوناگونی از کتاب های استاندارد وجود 
دارد. مانند استانداردهای طراحی داخلی و برنامه ریزی فضایی نوشتۀ جوزف دکیارا و دیگران۸۸ و ابعاد انسانی و 

فضای داخلی: مرجع استانداردهای طراحی اثر جولیوس پنرو و مارتین زلنیک.۸9 
استانداردها توصیه های عملی و اجرایی اند که برای تسریع و تسهیل فرایند انتخاب و تصمیم گیری دربارۀ مسائل 
و پرسش های متداول در یک حوزه، و با در نظر گرفتن سطح نسبتاً مطلوبی از کیفیت و کارایی تدوین می شوند. اما 
گاهی نهادها یا سازمان های نظارتی و اجرایی انطباق تصمیمات طراحی و عملکردها با برخی استانداردها را اجباری 
و آنها را به صورت آئین نامه ها و قوانین لازم الاجرا تدوین می کنند. مقررات ملی ساختمان از شناخته شده ترین این 

قوانین در کشور ماست. 
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مؤخره
هدف اصلی این نوشته کمک به دانشجویان و پژوهشگران برای تشخیص منابع مفید و مناسب در هر مرحله 
از تحصیل یا پژوهش بود. تحقق این هدف را از راه عرضۀ نوعی دسته بندی کلی و اجمالی ممکن دیدیم که مواجهه 
با انبوه کتاب های تازه را برای مخاطبان ساده تر کند و راهبردهای روشن تری را برای مطالعه در پیش روی آنها قرار 
دهد. برای ملموس تر شدن بحث و نشان دادن تمایز میان انواع کتاب ها، آثار گوناگونی از هر دسته را در معماری و 
معماری داخلی مثال زدیم. البته این انواع را نهایی و تغییرناپذیر نمی دانیم و کتاب هایی که نام بردیم را نیز معتبرترین 
کتاب در نوع خودشان فرض نکرده ایم. بدیهی است که در هر دسته، کتاب های مختلفی با کیفیت و گستردگی و 
عمق متفاوت وجود دارد و ممکن است نویسندگان مختلف در یک موضوع آثار خوب یا بد، ساده یا پیچیده ای 
تألیف کرده باشند. سعی کردیم به نمونه هایی بپردازیم که هم به لحاظ محتوایی کیفیت مناسبی دارند و هم به فهم 
دقیق تر موضوع کمک می کنند. همچنین این نمونه ها را طوری انتخاب کردیم که با وجود اشاره به دو حوزۀ مجزای 
معماری و معماری داخلی در عنوان و متن مقاله، در عمل پیوند میان آنها را نشان دهند و برای متخصصان هر دو 

رشته روشنگر و سودمند باشند.
با تکیه بر ویژگی های انواع کتاب و متناسب با محتوا، عمق و ساختار بحث در آنها، پیشنهادهایی را دربارۀ شیوۀ 
بهره گیری از این کتاب ها در آموزش و پژوهش طرح کردیم تا بر مبنای آن بتوانیم در مقام پژوهشگر منابع مرتبط  
آثار مرتبط  با موضوع پژوهش را با سرعت و دقت بیشتر انتخاب کنیم و در مقام مدرس دانشجویان را به سمت 
برای سال های  را  این دسته بندی کتاب های درآمدگونه و درسی  راهنمایی کنیم. در  آنها  با سطح دانش  و متناسب 
نخست دورۀ کارشناسی توصیه کردیم و برنامه ریزی و پیشبرد کارآمد پژوهش را در گرو آغاز آن با مطالعۀ درآمدها 
برای  را  مقالات  گزیدۀ  کنار  در  راهنمای همراه  و  دانستیم. همچنین کتاب های تخصصی  دانشنامه  و مدخل های 

پی گیری مباحث تخصصی پیچیده تر و در مراحل پیش رفته تر پژوهش پیشنهاد کردیم. 
لازم است در پایان تأکید کنیم که سخن از ترتیب مطالعۀ آثار و تناسب هر دسته از کتاب های معرفی شده با 
مقطع تحصیلی یا مراحل پژوهش به معنای تجویز مجموعۀ انعطاف ناپذیری از منابع و چارچوب های مطالعۀ آنها 
نیست، بلکه به قصد روشن کردن جایگاه، فایده و مخاطب این کتاب هاست. همانطور که در متن مقاله هم اشاره 
به دانشجویان  از منابع مفید و مرتبط را  کردیم، در عمل استادان، در هر مقطعی و برای هر درسی، مجموعه  ای 
معرفی و مباحث کلاس را بر مبنای برخی از آنها تنظیم می کنند، و پژوهشگران در هر مرحله از کار با انواع گوناگون 
آثار سروکار دارند. این منابع شامل ترکیبی از انواع کتاب ها با موضوعات و عمق متفاوت است و آشنایی با این 
آثار، با وجود تفاوت در علایق، سطح دانش و توان یادگیری مخاطبان می تواند برای همۀ آنها مفید باشد. در این 
نوشته سعی کردیم تنوع کتاب های دانشگاهی و نسبت اهداف آموزشی و پژوهشی آنها را با سطح دانش مخاطب و 
ساختار و محتوای آنها نشان دهیم. اما در نهایت این قبیل دسته بندی ها به معنای نادیده انگاشتن دسته ای از منابع 
به سود دسته ای دیگر نیست. در واقع باید توجه داشته باشیم که از یک سو، اهمیت برخی آثار کلیدی تخصصی و 
تلاش برای عمق بخشیدن به دید و دانش دانشجویان و پژوهشگران نباید باعث چشم پوشی از نقش آثار پایه، مانند 
کتاب های درسی و درآمدها در آموزش و پژوهش شود. از سوی دیگر، سخن گفتن از انواع کتاب و مراتب و مراحل 
مطالعۀ آنها نباید آثار پایه و گزیده ها و راهنماها را به موانع تصنعی در برابر آثار تخصصی تبدیل کند و آشنایی با 
مباحث عمیق و بنیادین حوزۀ مطالعه و پژوهش را به تأخیر بیندازد. در عمل، آموزش و پژوهش فرایندی زنده و 
پویاست و اعمال چارچوب های یکدست و انعطاف ناپذیر و تجویز راهبردهای یکسان برای همۀ موقعیت ها نادرست 

و در عمل ناممکن است. 
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دوفصلنامۀ اندیشنامۀ معماری داخلی
سال اول، شمارۀ اول، پاییز و زمستان 1400

صفحات 83 تا 93

روش شناسی پژوهش گردآوری اسناد 
شفاهی آموزش معماری داخلی در ایران1

2 ن ضیاءشها�ب نوش�ی

تاریخ پذیرش: 1400/07/30تاریخ دریافت: 1400/07/25

چکیده
پژوهش در مورد تاریخ آموزش معماری داخلی در ایران، مانند هر پژوهش تاریخی دیگری متکی بر شواهد و 
اسناد است. شواهدی نظیر اسناد مکتوب، تصاویر، آثار طراحی و معماری به جامانده و اسناد شفاهی یا حافظه 
تاریخی افرادی که به نوعی در ارتباط با موضوع پژوهش هستند. اغلب از پژوهش متکی بر اسناد شفاهی با 
عنوان تاریخ شفاهی یاد می شود که یکی از کارآمدترین انواع پژوهش در مطالعات تاریخی و اجتماعی است. 
امروزه این نوع پژوهش گسترش چشمگیری در مجامع تحقیقاتی و دانشگاهی دنیا داشته است؛ اما آیا هر شیوه 

و روشی در گردآوری اسناد شفاهی، تاریخ شفاهی است؟
در نگاهی ساده انگارانه تاریخ شفاهی معادل انواع مصاحبه یا سخنرانی در نظر گرفته شده است اما در حقیقت 
پژوهش تاریخ شفاهی فراتر از گردآوری و ثبت اطلاعات است. این نوع پژوهش حوزه ای تخصصی از مطالعات 
تاریخی است و فنون و آداب خاص خود را دارد که آن را از صرف گردآوری اسناد شفاهی متمایز می سازد. مبنای 
اطلاعات در تاریخ شفاهی مصاحبه است که با ساختاری مشخص و درنتیجه پژوهشی منسجم پیش می رود. 

مصاحبه گفتگویی هدفمند میان مورخ و مخبر را شکل می دهد که آن را از خاطره گویی مجزا ساخته است.
علاوه بر اهمیت تعیین طرح تحقیقی تاریخ شفاهی مانند هر پژوهش دیگری دو وجه دارد؛ یک وجه نظری و 
یک وجه عملی. وجه نظری بنیان های فکری پژوهش را در برمی گیرد که ریشه در هدف و مقصد طرح دارد. 
وجه عملی به عبارتی همان مسائل عمومی در تاریخ شفاهی است و به جزئیاتی توجه دارد که برای هدایت 
طرح ضروری است و دستورالعمل هایی را جهت انجام مصاحبه، ثبت و نگهداری اسناد حاصل از پژوهش ارائه 
می دهد. در هیچ پژوهشی دو وجه نظری و عملی از یکدیگر جدا نیستند و آگاهی از هرکدام بر کیفیت دیگری 

می افزاید

واژگان کلیدی: تاریخ شفاهی، گردآوری اسناد شفاهی، تاریخ آموزش معماری داخلی

ــا حمایــت معاونــت پژوهشــی و  ــا ۱۳97 ب ــه از طــرح پژوهشــی گــردآوری اســناد شــفاهی آمــوزش معماری داخلــی در ایــران کــه از ســال ۱۳9۶ ت ۱. ایــن مقال
ــر نگهــداری می شــود. ــر انجــام شــد برگرفته شــده اســت. گــزارش نهایــی طــرح پژوهشــی در مرکــز اســناد دانشــگاه هن ــاوری در دانشــگاه هن فن

2. عضو هیئت علمی گروه معماری داخلی دانشگاه هنر و دانشجوی دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت ایران.
آدرس: تهران. خیابان سرهنگ سخایی. شماره ۵۶. دانشگاه هنر. دانشکده معماری و شهرسازی

n.ziashahabi@art.ac.ir :پست الکترونیک
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مقدمه
از تأسیس دانشکده هنرهای تزئینی و آموزش معماری داخلی در ایران حدود ۶0 سال می گذرد. باوجود آن که 
آموزش رشته معماری داخلی در دوران معاصر آغازشده است بخش قابل توجهی از اطلاعات مرتبط باسابقه آموزش، 
ساختار دوره های آموزشی و برنامه های درسی به صورت مدون ثبت نشده و یا در طی سال های گذشته بنا بر دلایلی 
ازدست رفته است. منابع مکتوب به جامانده نه تنها تصویر روشنی از پیشینه آموزش معماری داخلی در ایران به دست 
نمی دهد بلکه به حدی پراکنده است که فهم سیر تاریخی و ارتباط میان نقاط روشن را دشوار می سازد. در چنین 
شرایطی است که اهمیت اسناد شفاهی بیش ازپیش جلوه گر می شود. در حقیقت رجوع به افرادی که در قالب دانشجو، 
استاد و یا متولیان امر آموزش بخشی از تاریخ آموزش را مستقیماً تجربه کرده اند و در تولید منابع مکتوب، اسناد 
آثار طراحی و ساخته شده نقش بنیادی داشته اند راهگشای اطلاع از پرده های پنهان پیشینه خواهد بود.  تصویری، 
اغلب به چنین پژوهش هایی عنوان تاریخ شفاهی نسبت داده می شود اما آیا این انتساب به جاست؟ پژوهش تاریخ 
شفاهی چگونه پژوهشی است؟ آیا شفاهی بودنِ سند دلیل کافی برای عنوان تاریخ شفاهی است؟ آداب مواجه با سند 

شفاهی چیست؟
در پی یافتن پاسخ پرسش هایی ازاین دست بخشی از طرح پژوهشی گردآوری اسناد شفاهی آموزش معماری داخلی 
در ایران به مباحث نظری تاریخ شفاهی اختصاص یافت. با توجه به اهمیت اسناد شفاهی در مطالعات تاریخی، 
فرهنگی و هنری که بخش قابل توجهی از مطالعات رشته معماری داخلی نیز از همین دست است در این مقاله نتایج 

حاصل از روش شناسی پژوهش تاریخ شفاهی مرور می گردد.
در  و کلیاتی  است  شفاهی  تاریخ  چیستی  بیان  اول  بخش  مسئله  است.  تنظیم شده  اصلی  بخش  سه  در  متن 
خصوص تعریف، پیشینه، موضوع و سابقه آن در ایران را مرور می کند. به طورکلی پژوهش تاریخ شفاهی نیز مانند 
هر پژوهش دیگری دو وجه دارد. اول مبانی نظری طرح است شامل تنظیم پرسش ها، شناسایی مخبران۱ و تعیین 
برنامه و نقشه راه پژوهش. وجه دیگر اما نظر به تجربه دارد و به هر آنچه در عمل به نظریات حاصل شده باشد اشاره 
می کند. بخش های دوم و سوم مقاله هرکدام به شرح یکی از وجوه نظری و عملی می پردازد. درنهایت در جمع بندی 
مطالب تلاش می شود مهم ترین نکاتی که پژوهشگر اسناد شفاهی باید در نظر داشته باشد مرور شود. توجه به این 

نکته ضروری است که در هیچ پژوهشی نظر و عمل از یکدیگر جدا نیستند و هر یک مکمل دیگری است.

چیس�ت تاریــــخ شفاهی
غالباً آنچه از تاریخ شفاهی به ذهن خطور می کند بازگویی داستان هایی مربوط به گذشته یا بیان خاطرات است، 
اما در حقیقت تاریخ شفاهی یک اقدام برنامه ریزی شده، نظام مند و متمرکز  است که به واسطه گفته افرادی که شاهد 
حادثه ویژه ای بوده اند امکان درک زمان یا مکان آن حادثه را در آینده فراهم می سازد. مورخان تاریخ شفاهی کار خود 
را فعالیتی برای تکمیل اسناد و فرصتی برای ایجاد تغییر در محتوای اسناد و افزودن اطلاعات تکمیلی به آن بیان 

می کنند.
تاریخ شفاهی فرایندی دوسویه یا حتی چند سویه است که در چارچوب مشخصی انجام می شود و نمی توان آن 
را بیانات برگرفته از دانش راوی در نظر آورد. درواقع مدرکی است که ساختار سؤالات پرسیده شده و پاسخ های 
آن را منعکس می کند و مستند کردن تمام مراحل تولید و پردازش مصاحبه به جهت درک آیندگان از وضعیت انجام 

تاریخ شفاهی اهمیت بسیاری دارد.2
اولین نسل تاریخ شفاهی دانان حرفه ای به وسیله آلن نوینز۳ و لوییز استار4 رهبری شدند که بیشتر بر جمع آوری 
مجموعه های نوشته نشده از افراد برجسته و اطلاعات ناگفته از آنان جهت آگاهی آیندگان تأکید داشتند. نسل دوم 
از اواسط دهه ۱9۶0 میلادی به بعد زمانی که آرشیوهای اولیه تشکیل و نخستین آثار منتشر شد، شکل گرفت. در 
دهه ۸0 میلادی استانداردهای پیشرفته تری برای تاریخ شفاهی تدوین شد. برنامه های عمومی موزه ها و کتابخانه ها 
در تاریخ شفاهی گسترش یافت و گرایش نسل سوم به سمت عمومی سازی تاریخ شفاهی بود. نسل چهارم تاریخ 
شفاهی، نسل دانشگاهی است. گسترش تاریخ شفاهی در میان مراکز آموزشی باعث گسترش سیطره کاری آن شده 
است.۵ تاریخ شفاهی در مراکز آموزشی و دانشگاه ها از دو منظر موردتوجه است. از یک منظر تاریخ شفاهی به عنوان 
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شیوه و روش آموزش در مطالعات اجتماعی است که امکان یادگیری فعال و میان رشته ای را برای دانش پذیران فراهم 
می آورد.۶ از منظر دیگر تنوع طرح ها و موضوعات تاریخ شفاهی اهمیت دارد.

موضوع تاریخ شفاهی وقایع گذشته است و به آن بخش از وقایع اشاره دارد که خاطره اش در ذهن شاهدان 
باقی است بنابراین وقایعی موضوع تاریخ شفاهی است که شاهدان آن زنده باشند. تاریخ شفاهی مبتنی است بر قول 
شاهدان اما آن دسته از شاهدانی که مستقیماً واقعه ای را تجربه کرده  باشند و روایت هایی که از نسلی به نسل دیگر 
منتقل شده باشد را در برنمی گیرد. فایده اصلی تاریخ شفاهی گردآوری و ضبط بخشی از اطلاعات تاریخی است که 
رو به نابودی دارد و ضبط آن در قالب اسناد شفاهی ضروری است.7 پژوهش تاریخ شفاهی در رشته ها و حوزه های 
متفاوتی طرح شده است. پیشینه آن در پژوهش های معماری حوزه های متنوعی از حرفه طراحی تا تجربه زندگی در 
محیط مصنوع را در برمی گیرد و در حدود نیم قرن سابقه دارد.۸ امروزه طرح های بسیاری درزمینۀ تاریخ شفاهی هنر 

و معماری در سراسر دنیا در حال انجام است.
تاریخ شفاهی  آرشیو  اداره  دهه ۶0 شمسی  اواخر  از  دارد.  قدمت  دهه  در حدود سه  ایران  در  تاریخ شفاهی 
کتابخانه و سازمان ملی اسناد ایران و از اوایل دهه 70 دفتر ادبیات اسلامی شروع به کارکردند. مراکزی نیز خارج 
از کشور به تاریخ شفاهی در مورد ایران پرداختند.9 در حال حاضر تعداد مراکز پژوهشی تاریخ شفاهی در کشور 
گسترش یافته است اما این موضوع کمتر موردتوجه دانشگاه ها بوده است. در حوزه هنر و معماری در چند پایان نامه 

و طرح پژوهشی به تاریخ شفاهی پرداخته شده است.۱0

روش شناسی گردآوری اسناد شفاهی در نظر
مصاحبه مهم ترین رکن پژوهش تاریخ شفاهی است و بر مبنای آن مسیر پژوهش تاریخ شفاهی به سه بخش 
اقدامات پیش از مصاحبه، انجام مصاحبه و اقدامات پس از مصاحبه تقسیم می شود. بخش مهمی از اقدامات پیش 
از مصاحبه به جنبه های نظری پژوهش می پردازد. مراد از جنبه های نظری پژوهش مطالعاتی است که بنیان آن را شکل 
می دهد. در پژوهش گردآوری اسناد شفاهی آموزش معماری داخلی در ایران اولین گام تعیین پرسش های پژوهش 

بود. پس از تعیین پرسش ها مخبران شناسایی شدند و پس ازآن برنامه ریزی پژوهش انجام شد.

ن پرسش ها تعی�ی
با توجه به آنکه پژوهش تاریخ شفاهی بر مبنای مصاحبه و پرسش و پاسخ میان مخبر و مورخ پیش می رود، 
مهم ترین عامل پیش برنده آن تعیین پرسش ها است. پیش ازاین پرسش های اصلی و فرعی پژوهش تعیین شده بود 
اما ممکن است آن پرسش ها نتواند به صورت مستقیم در مصاحبه عنوان شود یا اینکه بسیار کلی باشد و برای یافتن 
پاسخ لازم باشد به پرسش های خردتری تقسیم گردد. در قدم اول تلاش شد مجموعه پرسش های کلی با توجه به 
معیار مشخصی از یکدیگر تفکیک شوند. ازآنجاکه موضوع پژوهش به کیفیت آموزش می پردازد یکی از معیارها، 
عوامل مؤثر بر کیفیت تعیین شد. با توجه به آنکه پرسش از گذشته طرح شده است، زمان دومین معیار در تفکیک 

پرسش هاست.
 پیش از آنکه پرسش های پژوهش دقیق شود تلاش شد تمام اسناد مکتوب مرتبط با موضوع طرح به دقت مطالعه 
و بررسی گردد. مطالعه اسناد مکتوب سه هدف اصلی را دنبال می کند. نخست اطلاع از گذشته و تعیین نقاط مبهمی 
که باید با کمک اسناد شفاهی روشن گردد، دوم آگاهی از اطلاعات آماری و سوم یافتن نکاتی که در صحت سنجی 

اسناد شفاهی بتواند راهگشا باشد.
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اطلاعات عمومی

آیا پس از انقلاب پذیرش دانشجو انجام شده؟
آخرین سال پذیرش دانشجو چه زمانی بوده است؟

چند دانشگاه رشته معماری داخلی را آموزش می دادند؟
آیا انقلاب تغییری در مکان یا نام دانشگاه داشت؟

چرا تعداد قابل توجهی پرونده دوره کاردانی در بایگانی است؟
علت وجود پرونده بانام دیگر مراکز آموزشی چیست؟

چرا سال های تحصیل بیش ازحد طولانی شده است؟

دانشگاه
نحوه پذیرش بعد از انقلاب تغییر داشت؟

تغییرات برنامه آموزشی پس از انقلاب چه بود؟
تغییرات برنامه آموزشی پس از انقلاب فرهنگی چه بود؟

دانشجو
در سال های انقلاب فرهنگی شرایط تحصیل به چه صورت بوده است؟

ادامه تحصیل دانشجویان پذیرفته شده پیش از انقلاب با چه شرایطی پیش رفت؟
تغییرات نظام آموزشی چه تبعاتی برای دانشجویان داشت؟

مربیان

پس از انقلاب مدرسان اصلی معماری داخلی چه کسانی بودند؟
پس از انقلاب فرهنگی مدرسان اصلی چه کسانی بودند؟

آیا مدرسی از دوره قبل در دانشگاه بود؟
مدرک تحصیلی مدرسان جدید چه بود؟

تخصص مربیان جدید چه بود؟

آیا توقف آموزش بر فعالیت حرفه ای فارغ التحصیلان تأثیر داشت؟فارغ التحصیلان
پروانه اشتغال به کار از چه سالی ایجاد شد؟

جدول 1- مجموعه پرسش های طرح از فارغ التحصیل دهه 60

برای هر  از پرسش ها باشد درنتیجه  تنها می تواند پاسخگوی بخش معینی  به زمان  از مخبران وابسته  هرکدام 
مصاحبه متناسب با سال تحصیل یا تدریس مخبر بخشی از پرسش ها انتخاب شد و پیش از مصاحبه، در جلسه 
هماهنگیِ زمانِ مصاحبه به اطلاع مخبر رسید. به منظور هدایت بهتر، در جلسه مصاحبه نیز مخبر پرسش ها را در 
اختیار داشت. با توجه به آنکه خواندن سؤال زمان بر است پرسش نامه برای هر مصاحبه به صورت موضوعی تنظیم 

شد.
نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، سال ورود به دانشگاه، سال فراغت از تحصیل، شغلمعر�ن

اطلاعات عمومی

آیا پس از انقلاب پذیرش دانشجو انجام شده؟
آخرین سال پذیرش دانشجو چه زمانی بوده است؟

چند دانشگاه رشته معماری داخلی را آموزش می دادند؟
آیا انقلاب تغییری در مکان یا نام دانشگاه داشت؟

)پاسخ برخی پرسش ها در خلال مصاحبه روشن خواهد شد و یافتن پاسخ برخی درنتیجه چند مصاحبه روشن می شود و 
نمی تواند مستقیماً مورد سؤال از مخبر باشد(

دانشگاه و پذیرش 
دانشجو

نحوه ورود به دانشگاه
برنامه آموزشی

دوره عمومی آموزش
دوره تخصصی آموزش

آموزش

شرایط تحصیل
تحصیل در دوره کارشناسی ارشد

مربیان
)پرسش های تکمیلی در مورد الگوی فکری و تخصص مربیان را مورخ در خلال مصاحبه و متناسب با مطلب مخبر می پرسد و 

به عنوان موضوع سؤال برای مخبر نوشته نمی شود(

فارغ التحصیلان
شرایط ورود به حرفه

نظام مهندسی
جامعه مهندسان معماری داخلی

د جدول 2- مجموعه موضوعات برگرفته از پرسش ها که برای هدایت مصاحبه در اختیار مخ�ب قرار می گ�ی

ان شناسا�ی مخ�ب
از مهم ترین موارد در طرح تاریخ شفاهی، شناسایی مخبران طرح است. تعداد افرادی که ممکن است از موضوع 
موردمطالعه مطلع باشند بسیار زیاد است. با چند نفر از ایشان باید مصاحبه کرد؟ با توجه به محدودیت  زمان و بودجه 

چطور از میان ایشان تعدادی را برای مصاحبه مشخص کنیم؟ اولویت مصاحبه ها چطور تنظیم گردد؟



87 

در این پژوهش برای شناسایی مخبران چند گام پیموده شد. نخست فهرست کاملی از فارغ التحصیلان تهیه و با 
توجه به معیار زمان فارغ التحصیلان به گروه های دهه 40، ۵0 و ۶0 تقسیم شدند. در گام دوم در هر دهه افرادی که 
به نوعی پرونده شاخصی داشتند مشخص شدند. به عنوان مثال دانشجوی ممتاز بودند یا فعالیت های فرهنگی در زمان 
تحصیل داشتند، افرادی که دوره تحصیلشان بیش ازحد طولانی شده بود و افرادی که سابقه فعالیت مؤثری درزمینۀ 
حرفه ای داشتند. سپس با کمک مشاور اجرایی طرح که شناخت خوبی از اعضای جامعه مهندسان معماری داخلی 
داشت از میان فهرست مشخص شده افرادی که امکان برقراری ارتباط با ایشان وجود داشت، سلامت ذهن داشتند 
و دچار فراموشی نشده بودند و مهم تر از سایر موارد از همکاری با طرح استقبال می کردند به عنوان مخبران طرح 

تعیین شدند.

مس�ی و برنامه پژوهش
طرح تاریخ شفاهی، با فعالیت های مشقت باری همراه است. اولین و مهم ترین نیاز طرح، گماردن رهبران و 

هماهنگ کنندگانی است که نسبت به پیشبرد طرح متعهد باشند.۱۱
طرح تاریخ شفاهی، دستاورد ۱۵ تا 20 جلسه مصاحبه است که تکمیل آن، گاه تا دو سال به طول می انجامد. از 
همین جاست که نقش ظریف هماهنگ کننده مشخص می شود. هماهنگ کنندگان، نقش هدایت طرح را بر عهده دارند 
و هدف، موضوع موردنظر، بودجه و همچنین جدول زمانی که کار در چارچوب آن انجام می گیرد، تعین می کنند.۱2 
در طرح گردآوری اسناد شفاهی آموزش معماری داخلی در ایران مسئولیت هدایت و برنامه ریزی بر عهده مجری بود. 
در برنامه ریزی طرح چند عامل نقش کلیدی داشت: مسائل مرتبط با مصاحبه، میزان اطلاعات شفاهی گردآوری شده 

و تحریر آن ها، فناوری های ضبط و ثبت، نحوه تحریر، برنامه آرشیو، مدت زمان و بودجه طرح.
در نخستین گام برای طرح پیشنهادی یک مشاور علمی آگاه به روش پژوهش، یک مشاور اجرایی آشنا با مخبران 
و یک مشاور اجرایی آشنا با فناوری ضبط صدا و تصویر مشخص شدند که نقش مهم و مؤثری در پیشرفت طرح 
داشتند. انتخاب مشاور علمی در بیشتر پژوهش های دانشگاهی مرسوم است. هیئت مشورتی مرکب از افرادی است 
که از طرح تاریخ شفاهی حمایت فکری و معنوی می کنند. کار آن ها با برنامه ریزان و هماهنگ کنندگان طرح تفاوت 
دارد. هدف این گروه رایزنی، کمک به یافتن منابع مالی و حمایتی جدید است تا نیازهای طرح، نظیر ارائه دیدگاه های 

حقوقی، از طریق این هیئت مشورتی تأمین شود.۱۳
با توجه به  پس از مشخص شدن پرسش های طرح و شناسایی مخبران، تعداد مصاحبه ها تخمین زده شد و 
فرآیند پیش بینی شده اعضای گروه مشخص شدند. مهم ترین عامل در تعیین محدوده پژوهش و تنظیم برنامه بودجه 
آن است. از میان منابعی که برای آگاهی از فرآیند پژوهش تاریخ شفاهی مطالعه شد، کتاب راهنمای تاریخ شفاهی 
بیشتر از سایر منابع به مسئله تدوین بودجه و منابع مالی طرح تاریخ شفاهی پرداخته است، نویسنده یک فصل کامل 
را به این موضوع اختصاص داده است و توضیح می دهد: انجام تاریخ شفاهی کاری دشوار و پرهزینه است که همه 
هزینه های آن در مصاحبه خلاصه نمی شود. اگرچه مصاحبه دستاورد ملموس تاریخ شفاهی در چندین ساعت آماده 
می شود، اما مراحل آماده سازی، قبل از انجام مصاحبه و پردازش داده ها پس از انجام آن، فعالیت هایی بسیار وقت گیر 
است؛ بنابراین، اختصاص بودجه کافی به این زمان مصرفی، افزون بر هزینه تجهیزات و دیگر نیازها، کلید تکمیل 

موفق طرح تاریخ شفاهی است پس از مشخص شدن برنامه پژوهش، بخش عملی آن آغاز شد.۱4

روش شناسی گردآوری اسناد شفاهی در عمل
بخش عملی طرح شامل تمام مواردی است که مستقیماً به تجربه گردآوری اسناد شفاهی اشاره دارد. نخستین 
گام تصمیم گیری در خصوص مصاحبه است و وضعیت مواردی شامل شیوه مصاحبه، تعداد افراد حاضر در جلسه، 
مکان و زمان، آمادگی های پیش از مصاحبه و فناوری ضبط را روشن می سازد. پس از روشن شدن موارد فوق و پیش 
از انجام مصاحبه لازم است طبق اصول مشخص شده در پژوهش های تاریخ شفاهی، مسائل حقوقی و اخلاقی طرح 

نیز روشن گردد و به اطلاع مخبران برسد.
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شیوه مصاحبه
بر اساس میزان تأثیر پرسش های از پیش معین در مصاحبه، دو شیوه مصاحبه پدید آمده است، دریکی مورخ 
سهیم  مصاحبه  هدایت  در  نیز  مخبر  تا  می کند  فراهم  مجالی  دیگری  در  و  می کند  هدایت  را  مصاحبه  به تنهایی 
باشد.۱۵هرکدام از این شیوه ها نکات قوت و ضعفی دارد که متناسب با شرایط طرح در مورد آن تصمیم گیری می شود.

مشکلاتنکات مثبترویکرد

ط مورخ 
ت توس

هدای
هی

شفا

بیشتر با رویکردی در تاریخ شفاهی سازگار است که در پی 
گردآوری اطلاعات تاریخی باشد.

مورخ می بایست میان اهداف و پرسش های برنامه از یک سو و 
دیدگاه و گزینش مخبر از سوی دیگر تعادل ایجاد کند.

اشتیاق مصاحبه گر به یافتن پاسخ تمام پرسش ها مجال صحبت از مخبر 
را بگیرد.

در خلال مصاحبه مبحث جدید، مباحث پیش بینی نشده و غیرمنتظره 
مطرح نمی شود.

مصاحبه گر می تواند فردی به غیراز مورخ شفاهی باشد که مسلط بر 
مباحث نظری نیست.

مسیر مصاحبه متناسب با پیشرفت مطلب نمی تواند انعطاف پذیر باشد.
ممکن است مطالب جدید که در مسیر مصاحبه پیش بینی نشده بود 

نادیده گرفته شود.

هی 
شفا

ط مورخ 
ت توس

هدای
ب خ�

و م

با رویکردی در تاریخ شفاهی هماهنگ است که در پی 
گردآوری تفاسیر تاریخی است.

مصاحبه تعاملی است میان مورخ و مخبر و مورخ به 
پرسش های کلی بسنده می کند.

مصاحبه نیازمند واکنش های فی البداهه است و تنها مورخی 
کارآزموده بر اساس پرسشی بنیادی توانایی هدایت آن را دارد.

مصاحبه  قالب از پیش تعیین شده ندارد و همه چیز در هنگام مصاحبه 
تعیین می شود.

راهبرد مصاحبه بسیار دشوار است و نیازمند توانایی و تسلط بسیار 
مورخ شفاهی است.

در جریان مصاحبه ممکن است هدایت مصاحبه به کلی به مخبر واگذار 
شود.

کیستی مخبر بررسی دقیق تری پیش از انجام مصاحبه می طلبد.
کیستی مورخ شفاهی نیز علاوه بر کیستی مخبر در هدایت مصاحبه 

مؤثر است.

جدول 3- شیوه های مصاحبه در تاریــــخ شفاهی

تعداد افراد حاصرن در مصاحبه
مصاحبه تاریخ شفاهی به دو صورت گروهی و فردی می تواند تنظیم شود. در مصاحبه فردی مورخ با مخبر 
تنهاست، فایده مصاحبه فردی این است که کسی مانع گفتگو نمی شود و کلام طرفین را متوقف نمی کند. معمولًا 
در چنین شرایطی، مخبر هم صادقانه تر صحبت می کند؛ حال آنکه حضور نزدیکان او در مصاحبه، به ویژه کسانی که 
شاهد وقایع گذشته بوده اند، می تواند برخی ملاحظات اخلاقی یا اجتماعی را به همراه داشته باشد...گاه در مصاحبه 
جمعی فوایدی هست که در مصاحبه فردی نیست. مثلًا حضور کسی که با مخبر آشناست یا با او خاطرات مشترک 

دارد، ممکن است سبب ترغیب حافظه او شود.۱۶

مکان و زمان مصاحبه
مصاحبه می تواند در مکان ها مختلفی ترتیب داده شود. به طورمعمول در بیشتر موارد به جهت رعایت راحتی 
بیشتر مخبر مصاحبه در منزل او انجام می شود اما می تواند در بیرون از منزل مخبر نیز باشد. بهتر است قبل از انجام 
مصاحبه محل را بررسی کرد. اگر مصاحبه در محیط  کار باشد باید به مسائلی مانند صدای محیط یا احتمال حضور 
سایر افراد توجه داشت. لازم است مکان مصاحبه برای مخبر شرایط ایجاد آرامش را داشته باشد و از عوامل تأثیرگذار 

بر کیفیت صدا به دور باشد.۱7
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 های پیش از مصاحبه
گ

آماد�
مراد از آمادگی های پیش از مصاحبه، آمادگی مورخ و مخبر است. در این طرح مورخ همان مجری طرح است 
که مسئولیت تمام برنامه ریزی ها و هماهنگی ها را نیز بر عهده دارد. پیش از انجام مصاحبه برای دعوت از مخبران 
گفتگوی حضوری یا تلفنی ترتیب داده می شد. در این گفتگو مخبر در جریان موضوع طرح، اهداف و مجموعه 
پرسش های آن قرار می گرفت. برخی مخبران پرسش هایی از مصاحبه داشتند که به آن پاسخ داده می شد. برخی دیگر 
تمایل داشتند پیش از مصاحبه اصلی گفتگوی آزادانه در مورد موضوع ادامه داشته باشد. بعضی مخبران به گفتگو در 
خصوص پرسش ها اکتفا می کردند و بعضی دیگر درخواست داشتند پرسشنامه یا موضوع پرسش ها برایشان ارسال 

شود و در موردش بیشتر فکر کنند.

فناوری ضبط
با ورود ابزار و تجهیزات دیجیتال، فناوری ضبط در تاریخ شفاهی نیز تغییراتی داشته است. با توجه به آنکه 
امروزه مسلم است از ضبط دیجیتال استفاده خواهد شد، نخستین پرسش در مورد فناوری ضبط انتخاب نوع آن 
فناوری  نوع  یا صدا و تصویر. تصمیم در مورد  نکته که فقط صدا ضبط خواهد شد  این  است و مشخص کردن 
ارتباط مستقیم با بودجه طرح دارد. اگر بنا باشد مصاحبه صرفاً به صورت صوتی ضبط شود هزینه بسیار کمتری در 
مقایسه با ضبط تصویری خواهد داشت. هم چنین بر اساس نوع تجهیزات به تعداد بیشتری نیروی انسانی نیاز دارد. 
مصاحبه های ویدیویی ظرایف بیشتری را که در قالب الفاظ و عبارات نمی گنجد ثبت می کند، مثل ژست ها، تغییر 
چهره، زبان اشاره یا حرکاتی که نمی توان در مصاحبه شنیداری ضبط کرد...کاربرد ویدیو در شرایطی که با مصاحبه گر 
با بیش از یک راوی مصاحبه می کند سودمندتر است .۱۸ در مصاحبه گروهی به کمک تصویر ویدیویی می توان فهمید 

هرکدام از مخبران به تنهایی چه می گوید.

مسائل حقو�ت و اخلا�ت
از مهم ترین مسائل در پژوهش تاریخ شفاهی، رعایت مسائل حقوقی و اخلاقی است بخصوص در موردپژوهشی 
که زیر نظر یک نهاد آموزشی دولتی انجام می شود. اولین چارچوب حقوقی برای کار تاریخ شفاهی، بر این منطق 
قانونی استوار است که در خلال مصاحبه مدرکی به امضا می رسد که با اتمام مصاحبه و فرآیند ضبط آن، امکان 
ارجاع قانون حق نشر را فراهم می آورد.۱9 حقوق مورخ نسبت به سایر موارد نسبتاً روشن تر است.20 مخبر نیز در 
طرح حقوق مشخصی خواهد داشت که بسته به کیستی مخبر و وضعیت پژوهش مشخص خواهد شد و همواره 
یکسان نیست.2۱ اگر در پژوهشی مخبر تنها منبع پژوهش باشد سهم عمده ای از حقوق پژوهش از آن مخبر است و 
او می تواند مدعی دریافت بخشی از درآمد حاصل از انتشار پژوهش یا خواستار درج نام در عنوان یا پدیدآورندگان 
شود؛ اما در پژوهش مبتنی بر مصاحبه با مخبران متعدد وضعیت متفاوت است همچنین مخبر می تواند برای انتشار 

مصاحبه محدودیت مشخص کند.22
گذشته از مسائل حقوقی در مورد مسائل اخلاقی، انجمن بین المللی تاریخ شفاهی2۳ چارچوبی را مشخص کرده 

است که به موارد زیر اشاره دارد:
مخبران باید به صورت منصفانه تمام ابعاد حادثه یا رویداد را منعکس کنند.

مخبر باید پاسدار داستانی باشد که بازگو می کند، هرچند که تفسیر وی از حادثه فرضی با تعبیرهای متداول 
متفاوت باشد.

مخبر با رضایت و طیب خاطر و با داشتن اطلاعات کامل از مصاحبه تاریخ شفاهی در مصاحبه شرکت می کند.
مورخ مراحل آماده سازی، روش ها و موقعیتی که مصاحبه در آن انجام می شود را به طور کامل مستند می کند زیرا 

فقط با چنین پیشینه ای است که کاربران آینده، امکان داوری درباره محتوای مصاحبه را خواهند داشت.
هرگونه پاداش یا توجه ویژه ای که به طرح تاریخ شفاهی معطوف شود لزوماً باید مخبر و جامعه ای را که او به 

نمایندگی از آن مصاحبه کرده است، شامل شود.
هر شخص یا مؤسسه ای که صاحب فرآورده نهایی طرح باشد، برای نگهداری مصاحبه، از بالاترین استانداردها 
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پیروی کند. آن را در اختیار دیگران قرار دهد.24 

پردازش و تحریر اسناد شفاهی
مصاحبه رکن اصلی تاریخ شفاهی است اما مهم تر از آن اتفاقی است که پس از مصاحبه برای سند شفاهی پیش 
خواهد آمد. ارزش سند شفاهی به نشر و ایجاد شرایط استفاده و کاربرد آن است. اگر بنا باشد مصاحبه پس از انجام 
طرح بایگانی شود و در اختیار پژوهشگران قرار نگیرد ارزش کل طرح زیر سؤال خواهد رفت. معمول ترین روشی که 
برای تسهیل استفاده از سند شفاهی انجام می شود تحریر2۵ آن است. تحریر از مهم ترین بخش های پژوهش تاریخ 

شفاهی است که آگاهی از ظرایف و شرایط آن امر اجتناب ناپذیری است.
در میان متخصصان تاریخ شفاهی گروهی موافق تحریر و گروهی مخالف آن هستند. مسائلی که باعث موافقت 
با تحریر اسناد شفاهی می شود متوجه سه عامل اصلی است: نخست شرایط انتشار، دوم شرایط استفاده از دستاورد 
رسانه های  پیشرفت  باوجود  کشورها  از  بسیاری  در  بایگانی.  و  نگهداری  شرایط  سوم  و  شفاهی  تاریخ  پژوهش 
دیجیتال همچنان انتشار پژوهش های علمی وابسته به رسانه های مکتوب است. استفاده از نسخه تحریر شده سرعت 
بیشتری دارد و پژوهشگر می تواند با نگاهی اجمالی متوجه شود که آیا مطلبی که به دنبال آن است در سند شفاهی 
وجود دارد یا خیر. جستجو در نسخه تحریر شده نیز به مراتب سهل تر از جستجو در سند صوتی است. مسئله سوم 
برای نگهداری اسناد شفاهی مجهز  امکانات موردنیاز  به  شرایط نگهداری اسناد شفاهی است. تمام مراکز اسناد 
نیستند. از طرفی ماندگاری اسناد مکتوب بیشتر از اسناد شفاهی است و طی تکثیر کمتر آسیب می بیند.2۶  در مقابل 
موافقان، مخالفان تحریر بر این نظر هستند که تحریر سند با امانت داری در مغایرت است چرا با تبدیل گفتار به 
نوشتار مصاحبه تحریف خواهد شد. از دیدگاه برخی صاحب نظران، تاریخ شنیداری است. شفاهی بودن از اجزای 
جدایی ناپذیر تاریخ شفاهی و از دیدگاه برخی جوهره آن است... متن تحریری مواجهه غیرمستقیم و باواسطه است 
با قول شفاهی. قول شفاهی برای هر شنونده حامل کیفیت معنایی است؛ پس در هر بار تحریر، صورتی جدید به 
خود می گیرد. ولیکن هیچ تحریری نهایی نیست و تنها حامل بخشی از معنی گفتار است و بخشی از معنی همواره 

مغفول می ماند.27

بایگا�ن و نگهداری اسناد گردآوری شده
طرح تاریخ شفاهی تا زمانی که در دسترس قرار نگیرد تمام نشده است.2۸ در دسترس قرار گرفتن طرح تاریخ 
شفاهی به چند صورت می تواند محقق شود. به طورمعمول در بیشتر منابع، در دسترس قرار گرفتن دستاورد طرح را 
وابسته به بایگانی بررسی کرده اند و دو شیوه کاغذی و دیجیتال را برای آن برمی شمارند. امروزه با پیشرفت فنّاوری 
شیوه برخط29 نیز مرسوم شده است. دونالد ریچی انتشار مقاله از دستاوردهای طرح را نیز از روش های اشتراک آن 

با سایر پژوهشگران می داند. هرکدام از روش های نگهداری اسناد مزایا و معایبی دارد.
با توجه به آنکه در دنیای امروز اسناد به شیوه دیجیتال گردآوری می شود نگه داری به شیوه کاغذی رواج ندارد. 
اسناد صوتی در این شیوه ی بایگانی بر روی نوارهای مغناطیسی ضبط شده بودند و در اثر استفاده زیاد کیفیت آن 
به شدت افت می کرد درنتیجه کمتر پیش می آمد سند صوتی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد و نسخه تحریر شده 
استفاده می شد. استفاده از بایگانی دیجیتال مشکل افت کیفیت را ندارد و تکثیر سند را ساده کرده است اما همیشه 
تهدید از بین رفتن حافظه دیجیتال به دلیل ویروس ها یا ناوارد بودن مسئول بایگانی وجود دارد. برای حل این معضل 
معمولًا چند نسخه کپی از سند تهیه می شود. انتشار برخط نیز مزایا و معایبی دارد. درعین حال که استفاده از سند 
صوتی و دستاورد طرح را برای پژوهشگران ساده می کند، احتمال سرقت علمی را نیز بسیار بالا خواهد برد. انتشار 
مقاله از طرح تاریخ شفاهی دستاورد حاصل را از نگاه مورخ بیان خواهد کرد. برای پژوهشگرانی که صرفاً به دنبال 
نتیجه پژوهش باشند، انتشار مقاله مفید خواهد بود بخصوص که ممکن است مقاله نگاهی تحلیلی نسبت به وقایع 

داشته باشد اما نمی توان آن را انتقال سند به پژوهشگران دانست.
مسئله نگهداری و انتشار طرح تاریخ شفاهی نیز مانند سایر بخش ها ظرایف و لطایف خاص خود را می طلبد 
و برخی پژوهشگران تاریخ شفاهی مانند نانسی مک کی بر این حوزه متمرکز هستند. او در طرح های تاریخ شفاهی 
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نقش مرکز نگهداری اسناد را به جهت آنکه واسط میان تولیدکنندگان سند شفاهی و استفاده کنندگان از سند است 
بسیار مهم می داند و توصیه می کند در طرح های کلان تاریخ شفاهی از بایگانی شخصی استفاده نشود بلکه متناسب 

با نیاز طرح بایگانی مناسب برای آن ایجاد گردد.۳0
آماده سازی اسناد برای نگهداری در بایگانی چند مرحله دارد. مرحله اول تهیه شناسنامه سند است که شامل 
مشخصات مخبر، مورخ و مصاحبه می شود. مرحله دوم طبقه بندی اسناد و تهیه فهرست از آن است. طبقه بندی اسناد 
با معیارهای مختلفی مانند جای ها، گروه های اجتماعی و رویدادها انجام می شود. مرحله سوم نشانه گذاری اسناد 

است. اسناد به کمک نشانه ها می توانند بازیابی شوند و در اختیار مراجع قرار گیرند.۳۱
پس از آماده سازی اسناد مرحله مهم بعد نگهداری اسناد در بایگانی مناسبی است که ضمن حفاظت آن را در 
تا زمانی که  ایران  در  آموزش معماری داخلی  اسناد شفاهی  گردآوری  قرار دهد. در طرح  اختیار سایر پژوهشگران 
بایگانی شخصی مورخ  ایجاد شود، اسناد شفاهی در  اسناد  اسناد در دانشگاه و مرکز  از  شرایط مساعد نگهداری 
نگهداری خواهد شد که نیازمند رعایت اصول و مراتبی از جانب اوست. اسناد در حافظه جانبی مستقل نگه داری 
می شود. جهت اطمینان از حفاظت اسناد یک نسخه کپی از تمام اسناد حاصل از پژوهش و دو نسخه کپی از اسناد 
صوتی همراه با نسخه تحریر شده در حافظه های مستقل دیگر ذخیره شده است. با توجه به حجم و تنوع اسناد مرتبط 

با طرح از نرم افزارهای مدیریت اطلاعات برای ساماندهی و تسریع دسترسی به اسناد استفاده می شود.۳2

جمع بندی
می آید  پیش  حتی  است.  تاریخی  مدرک  قرائت  یا  سخنرانی  ضبط  شفاهی  تاریخ  ساده انگارانه  نگاهی  در 
شناخته شده ترین بایگانی های تاریخی در کشور فیلم یا صدای ضبط شده را با عنوان تاریخ شفاهی منتشر کنند؛ اما 
چنین اسنادی به هیچ وجه تاریخ شفاهی نیست چراکه تاریخ شفاهی درنتیجه مصاحبه ای است با ساختار مشخص که 

درنتیجه پژوهشی منسجم شکل می گیرد. در مصاحبه تاریخ شفاهی فنون مصاحبه رعایت می شود.
تاریخ شفاهی با دیگر انواع پژوهش های وابسته به اسناد شفاهی نه تنها ازنظر فن مصاحبه متفاوت است بلکه 
در اقدامات پس از مصاحبه نیز تفاوت دارد. در پژوهش تاریخ شفاهی محصول مصاحبه با رعایت اصول مدون 
پردازش می شود درصورتی که در دیگر انواع مصاحبه ممکن است سند صوتی یا تصویری هرگز پردازش نشود و در 

پژوهش ها تنها بخش هایی از آن نقل گردد.
رسالت دیگر پژوهش تاریخ شفاهی جنبه عمومی آن است. اسناد حاصل از پژوهش به صورت کتبی، صوتی و 
یا ترکیبی در قالب های رقومی و غیر رقومی منتشر می شود تا در اختیار آیندگان قرار گیرد. در حقیقت هدف اصلی 

تاریخ شفاهی انتقال شاهدی از گذشته به آینده است.
بر عهده  را  اسناد  از  برداشت  و  اسناد شفاهی می دانند  را همان گردآوری  تاریخ شفاهی  برخی صاحب نظران 
خواننده می گذارند. برخی دیگر میان گردآوری اسناد شفاهی و تاریخ شفاهی تفاوت قائل هستند و تاریخ شفاهی 
را روایتی از اسناد شفاهی می دانند که بر مبنای کیستی مخبر، مورخ یا توجه به محتوای سند اعتبارسنجی می شود. 

تدوین اسناد شفاهی ممکن است روایت مورخ یا روایت مشترک مورخ و مخبر از موضوع پژوهش باشد.
نتایج حاصل از پژوهش متکی بر اسناد شفاهی درصورتی که با رعایت اصول مشخص شده در مطالعه تاریخ 
وزندگی  رویدادها  پیشه ها،  جوامع،  مورد  در  نشده  مستند  اطلاعات  سندی گران بهاست که  شود،  انجام  شفاهی 

اشخاص را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند.

�پ نوشت ها
 مخبر، راوی یا مصاحبه شونده. ۱

   مری کی کوینلن و سامر باربارا دبلیو ۱۳92، ۱۸. 2
3.  Allan Nevins

4.  Luis Star

  ابوالفضل حسن آبادی ۱۳۸۵، 29. ۵
6.  Ruth Stewart Busby 2011, 175

  سیده میترا هاشمی ۱۳9۳، ۳۳. 7
8.   Kevin P. Block 2020, 1

نخستین  درباره  مطالعه ای  بودون  فیلیپ   ،۱9۶9 سال  در 
منتشر  را  فرانسه  در  لوکوربوزیه  مسکونی  ساختمان 
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بود.  تنظیم شده  ساکنان  با  مصاحبه  مبنای  بر  کرد که 
پروژه  تاریخ شفاهی معماران شیکاگو در سال ۱9۸۳ 
با حمایت مؤسسه هنر شیکاگو آغاز شد. سال ۱9۸9 
زندگی معماران به عنوان بخشی از طرح داستان های ملی 
پیتر  جان   ۱994 سال  در  شد.  آغاز  بریتانیا  کتابخانه 
در سال  کرد.  منتشر  را  مدرن  معماری  تاریخ شفاهی 
200۶ ویژه نامه ای برای نشریه تاریخ طراحی در مورد 
تاریخ شفاهی و مطالعات طراحی توسط لیندا سندینو 
منتشر  تجسمی  هنرهای  از  صداهایی  مجموعه  خالق 
شد. در سال 20۱۳ آدرلی پتی مجموعه مصاحبه هایی 
با ساکنان ساختمان های نوسازی شده را در کتابی به 
از  بلندمرتبه؛ صداهایی  نام داستان های ساختمان های 
 Kevin P.(  مجتمع های مسکونی شیکاگو منتشر کرد
Block 2020, ۱(. بسیاری از طرح های تاریخ شفاهی 
مانند تاریخ شفاهی معماران شیکاگو که از سال ۱9۸۳ 
بایگانی کاملی  و  دارد  ادامه  همچنان  است  آغازشده 
در  برخط  به صورت  متن  و  اسناد صوتی، تصویری  از 

اختیار علاقه مندان قرار می دهد.

   ابوالفضل حسن آبادی ۱۳۸۵، ۳0. 9

 در ایران، نخستین توجه به تاریخ شفاهی معماری به . ۱0
سال ۱۳۸۱ و یادداشتی از دکتر مهرداد قیومی بیدهندی 
ایران  تاریخ شفاهی معماری  از  آن  در  بازمی گردد که 
و ضرورت پرداختن به آن گفته شد. مورخان معماری 
تاکنون کمتر به تاریخ شفاهی معماری ایران پرداخته اند 
و معدود پژوهش های انجام شده با اقتباس از مصادیق 
غربی بیشتر متوجه زندگی و آثار معماران دوران معاصر 

بوده است ) سیده میترا هاشمی ۱۳9۳، 79(.

  مری کی کوینلن و سامر باربارا دبلیو ۱۳92، 72. ۱۱

  همان. ۱2

   مری کی کوینلن و سامر باربارا دبلیو ۱۳92، ۸0.. ۱۳

   مری کی کوینلن و سامر باربارا دبلیو ۱۳92، ۱۳۳. ۱4

   سیده میترا هاشمی ۱۳9۳، 9۵. ۱۵

   سیده میترا هاشمی ۱۳9۳، ۱0۱. ۱۶
17.    Sommer and Quinlan 2009, 59

  مری کی کوینلن و سامر باربارا دبلیو ۱۳92، ۱0۵. ۱۸

   مری کی کوینلن و سامر باربارا دبلیو ۱۳92، ۵0. ۱9

  در بسیاری از جوامع معمول است که حق مؤلف هر . 20
اثر تا سی سال پس از مرگش، محفوظ است و هرگونه 
سوءاستفاده از طریق قانونی قابل پیگیری است. در ایران 
بر اساس قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و 
هنرمندان که در سال ۱۳4۸ در مجلس شورای اسلامی 
تصویب شد این مدت سی سال بود اما در سال های 
اخیر به پنجاه سال افزایش یافت  )سیده میترا هاشمی 

)۱70 ،۱۳9۳

  سیده میترا هاشمی ۱۳9۳، ۱70. 2۱

  سیده میترا هاشمی ۱۳9۳، ۱7۱. 22
23.  Oral History Association

  مری کی کوینلن و سامر باربارا دبلیو ۱۳92، ۵2. 24
25.  transcription

  سیده میترا هاشمی ۱۳9۶ ، ۱۸۸. 2۶

  سیده میترا هاشمی ۱۳9۶ ، ۱9۱. 27
28.   Ritchie 2003, 26

29.  online

30.   MacKay 2007, 15

   سیده میترا هاشمی ۱۳9۳، ۱4۸. ۳۱

 نرم افزاری که در این طرح مورداستفاده قرارگرفته است، . ۳2
نرم افزار  این  انتخاب  دلایل  است.  پژوهیار  نرم افزار 
پشتیبانی کامل آن از زبان فارسی و امکان بایگانی انواع 
سند از مقاله تا فیلم و مصاحبه در محیط طراحی شده 
است. کتابخانه طرح نسخه ای از تمام اسناد را پیوست 

دارد.
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دوفصلنامۀ اندیشنامۀ معماری داخلی
سال اول، شمارۀ اول، پاییز و زمستان 1400

صفحات 95 تا 106

بازگرداندن بدن به طراحی داخلی
اسپینوزا و نظریۀ طراحی داخلی

1 ضا محس�ن عل�ی

تاریخ پذیرش: 1400/08/05تاریخ دریافت: 1400/08/01

چکیده
پارادایم های هستی شناسی، فهم آدمی از تمام هستی و حتی بدنش را می سازند، فهم انحاء مختلف وجود انسان 
مانند »معماری« و »داخلیِ طراحی شده« متاثر از پارادایم حاکم است و تا آنجا که تغییری در این پارادایم رخ 
ندهد تطور بدن و تصور آن در معماری صرفاً به تطور صور معماری )تاریخ استاندارد و غیرکاربردی معماری(، 
تحویل خواهد شد. ضرورت هر برون رفتی از این تاریخ استاندارد و رسیدن به فهمی رهاشده از پارادایم غالب، 
پرسش از بدن و بازنمایی های بدن در معماری است: گذشتگان برای کدام بدن طراحی می کرده اند؟ این پرسش 
چه به واسطۀ حجم و غنای داده های تاریخ استاندارد و چه به علت بدیهی پنداشتن وظایف معماری/طراحی 
در ازدحام پرسش های روزگار ما گم شده است. آگاهی از این وضعیت ما را واداشت تا تلاش برای بررسی تطور 
بدن و تصور آن در معماری را بر مبنای قرائتی ویژه از اسپینوزا پیش ببریم که پارادایمی بدیل و به قولی متعلق 
به »جریان زیرزمینی فلسفه« است. اسپینوزا با طرح »این همانی امتداد و اندیشه«، تغییر خوانش ما را از تاریخ 
معماری ممکن ساخت تا در تفسیر آن به جای تاکید بر ایده ها و افکار معماران به نظام ویژۀ ابدان/اشیا نظر 
کنیم و درنتیجه »معماری ها« )نه معماری( و »بدن ها«ی متفاوت بیابیم: یک تاریخ غیراستاندارد معماری ها، 
حاصل از صورت جدید انتظامِ داده ها. از دل تغییر پارادایمی مذکور، مفهوم جدیدی از طراحی شروع به بالیدن 
می کند _با تاریخی کاربردی و اخلاقی دربرابر تاریخ نظری محض فعلی_ که با رد تمایز میان عاملان انسانی/

تکنولوژیکی طراحی )شهرساز، معمار، طراح داخلی، رایانه و ...( و برتری آنها بر طبیعت، بدن طبیعت را جایگزین 
بدن انسان در داخلی ترین لایۀ طراحی خواهد کرد.

واژگان کلیدی: طراحی داخلی، تاریخ معماری، بدن، ذهن، طبیعت

a.mohseni@student.art.ac.ir ۱. پژوهشگر دورۀ دکتری معماری، دانشگاه هنر
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مقدمه
طراحی داخلی به عنوان یک تخصص و رشتۀ مستقل دانشگاهی، در قیاس با معماری، نوظهور است. طبیعتاً 
این امر بر نو بودن مباحث نظری و بالاخص مبانی نظری اختصاصی آن، حتی در مقیاسی جهانی تأثیر دارد. تأکید 
بر اختصاصی بودنِ مبانی نظری، احتمالًا علاوه بر فهم پذیری و اقبال بیشتر اهل فن، حسن دیگری نیز دارد: تثبیت 
جایگاه حرفه و خودآیین شدن آن در میان حرفه های دیگر. یکی از امکانات موجود برای خلق چنین مبانی نظری ویژۀ 
طراحی داخلی _در تمییز و تفکیک از معماری_ رجوع و تأکید بر مفهوم »داخل« است؛ اگر معمار، شکل بیرونی آثار 
را طراحی می کند، طراح داخلی متولّی داخلِ آن است. این در حالی است که سایۀ معماری با تاکید بر نقش معمار 
در طراحی و ترکیب عناصر آرشی تکتونیک )اجزای سازندۀ کالبد اثر( بر درون و داخل نیز سنگینی می کند. بنابراین 
معقول خواهد بود که نظریه پرداز طراحی داخلی گامی دیگر واپس نشیند و در تمایز از داخلیِ بدنِ معماری )فضاهای 
داخلی پوستۀ معماری( یک داخلیِ جدید، یعنی بدن انسان، را بنیاد و خاستگاه مبانی نظری طراحی داخلی قرار دهد.

شناخت و توجه به بدن انسان، چه در آموزش و چه در ساخت، بنیاد و سنجۀ معماری و طراحی بوده است: 
نظام های مردانه و زنانۀ معماری یونانی، مرد ویتروویوسی معماری روم، معماری اومانیستی رنسانس، مدولار انسانی 
لوکوربوزیه، و در روزگار ما، متون و آثار نوربرگ شولتز و پالاسما در معماری، و یا مرکزیت بدن در نظام نظری لوئیس 
وی ینتال۱ هریک به نحوی حاکی از توجه معماران و طراحان به بدن است. همچنین مدخل استانداردها در تمامی 
کتاب های مرجع معماری با ابعاد و تناسبات پیکر انسان آغاز می شوند و سایر اندازه های پیشنهادی در این کتاب ها 
نیز تابعی از ارگونومی انسانی و آنتروپومتری اند. به نظر می رسد نزد معماران و طراحان، رجعت به بدن حتی اگر پای 
علومی مانند روان شناسی، جامعه شناسی و فلسفه را نیز به بحث باز کنند، سرانجام رجوع به بدنی است که ابعاد و 
اندازه های معلوم و معین دارد و به نحو جوهری آنچنان از ذهن متمایز است که هیچ وحدتی میان آنها برقرار نخواهد 

شد.2 
عادت بر این بوده است که معنای واژۀ بدن را بدیهی بپنداریم چنان که گویی بدن موضوع مهمی برای کنجکاوی 
ذهنی نیست. درواقع از زمانی که ارسطو، انسان را »حیوان ناطق« نامید آنچه ممیز نوع انسان از حیوان شمرده شد 
قوۀ عقل/لوگوس او گردید و به این ترتیب بدن تقریباً از دستور کار متافیزیک خارج شد. شاید تنها در شاخه های 
دیگر فلسفه مانند اخلاق بتوان توجه به بدن و چیستی آن را دید که آن هم نگرش هایی منفی و کنترلی به بدن است. به 
تأسی از افلاطون، بدن و اساساً ماده، منشاء خطاهای نفسانی و حسی۳ شناخته شد؛ بدنی که مانع راه کشف حقیقت 
است. حتی دکارت نیز برای کشف یقینی ترین بنیاد معرفت بشری تأملاتی در فلسفۀ اولی را با کنار نهادن موقت 
ادراکات حسی )بدن( آغاز کرد تا به کوگیتوی4 معروفش برسد. جهان امروز متأثر از دستگاه های فلسفی یاد شده 
است و عموم ما، بدن را تنها به عنوان دستگاهی مکانیکی به رسمیت می شناسیم. در طرف مقابل می توان اسپینوزا 
را، از جملۀ مهمترین متفکرانی دانست که به شأن بُعد و بدن در فلسفه توجه تام داشته اند.۵ او با رد کثرت جوهرها، 
انتساب صفت بُعد به جوهر تکین )خدا(، و برقراری نوعی رابطۀ توازی یا، به تفسیری دیگر، این همانی میان بُعد و 
فکر، بدن را به فلسفه بازگرداند.۶ این جنبه از فلسفۀ اسپینوزا بسیاری از فیلسوفان و متفکران معاصر را، به موافقت 
یا مخالفت، متأثر ساخته است. برخی معماران معاصر نیز تدریجاً به اسپینوزا و خصوصاً اخلاق7 او از جنبه های 

متفاوتی از جمله عدالت اجتماعی و زیبایی شناسی توجه نشان داده اند.۸
معماران بسیاری در روزگار ما مدعی نوآوری هستند؛ اما پشت پوسته های غریب و درخشان معماری ایشان، 
همچنان همان بدنی مستقر است که ابعاد و اندازه های مشخص و متعارف دارد و محمل نَفسِ اندیشنده است.9 
از اَشکال، تناسبات، مواد و رنگ های ویژه برای همین بدنِ محدود  نیز نوآوری در استفاده  تلاش طراحان داخلی 
و معین است. نظریه پردازانی مانند وی ینتال نیز کوشیده اند تأکید بر بدن را در مرکز طراحی داخلی قرار دهند. اما 
تلاش هایی مانند به سوی داخلیِ جدید نخواهد توانست اهدافش را برآورده سازد مگر آنکه نخست بدنِ جدیدی 
پیشنهاد دهد. اگر در قیاس با پیشنهاد دکارت، با قدری اغماض بپذیریم که اسپینوزا بدن را به فلسفه بازگرداند پس 
همان بدن می تواند به عنوان »بدنِ جدید« به طراحی داخلی نیز وارد شود. اسپینوزا در اخلاق قضیه ی هفتم، بخش 
دوم می گوید: »نظام و اتصال تصورات، همان نظام و اتصال اشیا است.« اگر بخواهیم این قضیۀ اسپینوزا را به متن 
با معماری ما  اتصال اشیاء(  بیاوریم می توانیم بگوییم که چون معماری گذشتگان )نظام و  معماری/طراحی داخلی 
تفاوت دارد پس ذهنِ معماری ایشان )نظام و اتصال تصورات( متفاوت با اندیشۀ معماری ما بوده است.۱0 بعلاوه 
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اگر آثار معماری ایشان و تصورات آنها از معماری و آنچه داخل آن است با ما تفاوت دارد پس احتمالًا آنها برای 
بدنی جز بدن ما معماری می کرده اند. علی الظاهر بدن چندان هم »بدیهی« نیست و چیزی که معلوم نیست چیست 
را نمی توان به تمامی در اندازه های جسمانی یا کیفیات روانشناختی منحصر کرد.۱۱ گویی زمان آن فرا رسیده است 
که حداقل دربارۀ آثار پیشینیان و منشأ آنها )یا به تأسی از اسپینوزا، دربارۀ تأثیر آنها بر ساخت تصوری از خویشتن، 
ن.ک. پی نوشت ۶ و ۱0( حیرت کنیم: نسبت میان بدن معماری و تصور آن در تاریخ معماری چه امکان نظری برای 

طراحی داخلی روزگار ما فراهم می آورد؟ 
فهم بدنِ جدید الزاماً نیازمند پیشنهاد روش شناختی جدیدی نیست بلکه شاید بیشتر از آن نیازمند تفسیر نوینی 
از داده ها باشد. کتب تاریخ معماری خود پیکرهایی متنی هستند که تصور آدمی از معماری را به مثابه یک شیء، 
می سازند و بازنمایی می کنند. اما هنگامی که ما به معماری مانند یک کل واحد نگاه می کنیم همیشه در خطر تفسیر 
داده ها، متناسب با تفکر حاکم بر روزگارمان )در اینجا تصور معاصر خودمان از بدن( هستیم.۱2 به عکس اگر این 
داده ها را نه مبتنی بر تصور امروزی خودمان، بلکه بر اساس نظامِ بدنِ معماری/طراحی داخلی گذشتگان قرائت کنیم و 
اگر در این کار ابتنا بر نظام های کتب تاریخ معماری را موقتاً تعلیق کنیم، احتمالًا خواهیم توانست چیزی از »تصور 
آنها از بدن« را دریابیم. این نوع تفسیر، بدن معماری را از همان جا که هست، یعنی در موقعیت جغرافیایی اش و در 
رابطه با سایر ابدان هستی می خواند، به مقیاس آن می نگرد، و نظام و اتصالات اجزا و سازندگان آن را می کاود، تا 
نوعی صورت بندی بدیل برای خوانش مصطلح از آنها برسازد. بدیهی است اعتبار چنین صورت بندی ای، درونی آن 

است و عملًا نمی شود آن را عطف به ملاک های رایج داوری کرد.
در این پژوهش ما زمان را نیز جزئی از هستی معماری و آدمی دیدیم.۱۳ به همین دلیل کار را از مصر باستان 
آغاز کردیم که از منظر جغرافیایی-زمانی، محدودۀ معلوم دارد و یکی از نخستین تجلّیات بدن/معماری نظام مند و 
دیرپا را ارائه می کند. سپس به بدیلی جغرافیایی )بدن زمین( برای جهان مصری یعنی فلات ایران رفتیم و سرانجام 
به سرزمین یونان نظر کردیم که مطالعات فلسفی و زبان شناختی فربه تری دارد. علاوه بر اهمیت زمینه و زمانۀ این 
تمدن ها، نکتۀ حائز اهمیت دیگر کالبد های معماری و متون نظری است که از ایشان به دست ما رسیده اند.۱4 سرانجام 
پس از توجه به وضع فعلی، فهمی از طرح نظری وی ینتال را طرح نموده ایم که »بازگرداندن بدن به طراحی داخلی« را 

به معنایی طبیعی-اخلاقی ممکن سازد.

بودن و بدن مقدس
نزد بسیاری از فرهنگ های باستانی، معماری و طرح ریزی نه در خدمت انجام یک وظیفه از جملۀ وظایف زندگی 
روزمره )که احتمالًا امروز معنایی معادل کاربری از آن درک می کنیم( بلکه ساخت یا تکمیل بدنی مقدس بوده است. 
آشناترین نمونۀ این بدن مقدس را می توان نزد مصریان باستان و در »حاکمیت عمومی نظم راست گوشه« دید؛ نظمی 
که اصولًا چشم سَر آن را نمی بیند و برای دیدنش باید چشمی دیگر داشت.۱۵ در معماری مصر »این انتظام، ... گویی 
حالت جاویدان امور است، ... ایجاد محیطی پایدار با اعتبار سرمدی.«۱۶ بر کلان ترین مقیاس، یعنی جهان، تا تصور 
آن در ذهن ناظر، که گاهی در پیکر تصویری بر روی پوست داخلی مقابر نقش می شده است، پرداختی چنان واحد 
حاکم است که گویی بودنِ هر بودنی تنها در این نظام قدسی ممکن خواهد بود. بنابراین اگر جایی نقصانی هم بود، 
برای مثال پایان یافتن رشته کوه سازندۀ درۀ رود نیل در سرزمین جیزه، مصریان با ساختن تعدادی هرم »طرح ریزی 

و معماری را برای تکمیل و پرداخت ساختار طبیعی سرزمین به خدمت می گرفتند.«۱7
بودند.  مقدس  نیز  خود  آن،  سازندگان  حتی  و  می ساختند  جهان  مقدس  ساختار  تکمیل  برای  مصریان  آنچه 
معماری و محاسبه، ایزد بانویی ویژه داشت و »پادشاه ]خدا[ نقش مهمی را در برنامه ریزی و اجرای نمادین یک 
ساختار ایفا می کرد.«۱۸ بعلاوه معماران از طبقۀ کاهنان بودند با دسترسی به »کتب سرّی«۱9 و ممکن بود سرانجام 
به مقام خدایان نیز ارتقا یابند؛ کافی است نگاهی به صفات ایمهوتپ معمار شهر مردگان زوسر بیاندازیم.20 هندسۀ 
معماری مصری نیز متکی بر فیزیولوژی بدن قدسی است: »برخلاف جدیدترین فرضیات یونانی و یونان مأبانه ... 
ریاضیات مصریان با فیزیولوژی بدن مرتبط بود.«2۱ چشم هوروس )خدای شاهین سر مصری( و کسرهایی از آن که 
هرکدام معادل یکی از حواس و حتی »تفکر« انگاشته می شد نیز واحد پایۀ معماری مصری بود.22 بنابراین و احتمالًا 
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با حواس  بوده است  بدنی مقدس  معبد  بیاورد،  در  بنا سر  تناسبات هر جزء  از  اگر می توانست  برای یک مصری، 
بویایی و بینایی و چشایی و ... .2۳ در نتیجه وقتی از »هندسه« نزد مصریان سخن می گوییم احتمالًا دربارۀ ابزاری 
برای ساخت و سپس فهم جهان مقدس سخن گفته ایم: نوعی کیهان نگاری با مقاصدی دینی-سیاسی که اجازۀ بیرون 

افتادن انسان از جهان را نخواهد داد.24
بوده  باستان  دینیِ مصریان  او، ضرورت هستی شناسی  انسان جهت جاودانگی  عناصر چهارگانۀ وجود  حفظ 
است و این ضرورت که به ساخت کالبدهای مادی عظیم، و تقریباً غیرقابل تکرار، می انجامد وقتی برای ما معنادار 
خواهد بود که آثار مصریان را بدن مقدس بشماریم. مومیایی کردن جسد، پیکره ساختن برای متوفی و تصویر کردن 
داستان زندگی او بر دیواره های داخلی مقابر، تعبیه درهای کاذب )کوُر-در(، و حتی ساختمان هرم که تجسم قلۀ 
کوه، خدای آفتاب )رع( و فرزندش یعنی فرعون است همگی خوانا تر خواهد شد اگر معماری مصری را بر مرکزیت 
بدن مقدس بخوانیم.2۵ برای مثال کور-درها که برای ما ممکن است تزئین یا حداکثر نقشی نمادین باشند در معابد و 
مقابر مصری باور به وجود همزاد معنوی بدن، بدنی غیر مادی، را می سازند و توسط همین بدن مادی/غیرمادی مورد 
استفاده قرار می گرفته اند. در معابد پیلون دار، خورشید در انتهای مسیر حرکت خود از شرق به غرب با عبور از دری 
کاذب  که بر دیوار حک شده به محل استقرار خود بر می گردد و در مقابر، این درها رفت و آمد »کا«2۶ی متوفی را به 
اتاق نیایش و دریافت نذورات ممکن می سازد. جای شگفتی نخواهد بود اگر درهای کاذب، خود را در ابنیۀ مقدس 
ادیان دیگر هم نشان دهند. ای بسا که ساخت و پرداخت کامل معماری مصری یعنی بدن مقدس که متعاقباً تصورِ 
داشتنِ بدنی مقدس و ابدی را در ناظر ایجاد می کند، بر ایجاد نوعی ضدیت با بدن مادی )به عنوان بخش زوال پذیر 
انکار حواس جسمانی )و اساساً سرکوب جسم(27 که از چنین  آنکه تصورِ ضرورت  آدمی( موثر بوده باشد. طُرفه 
نظام و اتصال اشیایی ناشی می شود، یعنی معماریی که چیزی غیر از »علم بنای آخور« باشد، همان اندازه آثار عالی 
در معماری تولید کرده که بدن هایی از جنس شعر و نثر فاخر؛ موضوعی که می تواند به پژوهش هایی نو منجر گردد.

بودن و بدن گیتیانه
محوری  دیگر،  فرهنگ های  و  جوامع  بر  پایدارش  و  عمیق  تأثیرات  به رغم  مصری،  معماری-هستی شناسی 
معادل  در  )حتی  دهد. جهان مصری  را سامان  ایران  مانند فلات  بی پایانی  تصور سطح  نمی تواند  محور  و  است 
هیروگلیفش( همان شکل ویژۀ درّه نیل است و خروج از درّه رود نیل معادل خروج از جهان؛ بنابراین قانونی خاص 
این جهان که تمام جهان است، )حتی اگر جز آن جایی دیگر هم باشد( وجود دارد که داخل و خارج، خودی و بیگانه 
می سازد.2۸  خورشید از نوک کوه های شرقی بر می خیزد و بین کوه های غربی فرو می نشیند تا دوباره به شرق بازگردد. 
در دو سوی این درّه، صحراهای محدود کنندۀ حیات وجود دارد و در میان آن، رودی که سیلابش نیاز به استقرار 
دوبارۀ نظم پیشین و بنابراین تکامل مساحی را برای انجام یک وظیفۀ مقدس )مستقر کردن دوبارۀ جهان( ضروری 
می کند. وسعت فلات ایران، در سوی مقابل، امکانات زیستی متنوع و اقوام متفاوت مستقر در آن، بدنی متفاوت از 
بدن درّه رود نیل می سازد. احتمالًا معادل تصوریِ چنین بدنی، پذیراتر، بازتر، با تعهد بیشتر به تنوع/تکثر واقعیت، و 
جهانشمول تر خواهد بود. با حذف یا کمرنگ نمودن تمایزات به نفع تشابهات، سرانجام به وحدتی عام در کل نظام 
هستی خواهیم رسید که در آن، آدمی و هستی یکی خواهد شد. آریایی های سکنی یافته در چنین پهنه ای حتی اگر از 
مصری ها بسیار تاثیر پذیرفته باشند29 معماری و هنری ساختند که تصوری گسترش پذیر از مفهوم وجود را بازتاب 
می دهد و در ابنیۀ کاخ ها به مثابه بدن کامل قابل مشاهده است. راه این کار پذیرش ابدان و افکار دیگران، یعنی به 

رسمیت شناختن وجود ایشان است.
آنها  اجرای جزئیات  در  دقت  برخوردارند،  تنوع  از  آن  نقوش  است:  بدن مطلوب هخامنشیان  تخت جمشید، 
بالاست، به نسبت نقش برجسته های مصری واقع گرایی بیشتری دارند، تفاوت اقوام و خصایص فرهنگی آنها را 
آشکار می سازند، در نوعی صلح جاودان قرار دارند و .... سرانجام نیز پیرامون تمام این نقش های متفاوت، نقشی از 
گل های نیلوفر، بدون هیچ تغییر یا تمایل به نوآوری عیناً تکرار شده است.۳0 برای حجاری تمام این آثار نیز، درست 
مثل هر حرفه ای، ظاهراً حقوق و مزایا پرداخت می کرده اند. بیایید فرض کنیم این نقوش برجسته، هم اینک زنده و 
همه در آن محل ایستاده اند، پیکرهایی که تناسباتی تقریباً طبیعی و نزدیک به ابعاد انسان دارند. به نظر نمی رسد هرگز 
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میانشان تخاصمی شکل بگیرد، هر گروه از گروه دیگر با درخت زندگی جدا شده است و کافیست هر گروه مترجم/
راهنمایی از مردمان پارس/ماد داشته باشد تا به منزل مقصود یعنی »گرد ]هم[ آمدن« برسد.۳۱ در نهایت هم تمامی 
آنها، به همراه تمام اشیا و حیوانات که قدر برابری در دقت حجاری دریافت کرده اند یک »بدن« هستند. تیپ سازی 
و صرف نظر کردن از فردیت، »خودداری از فضاسازی« یعنی عدم اشاره به جایی بخصوص، نظامی قابل تعمیم 
می سازد: آدمی/آدمیان و هستی پیکری واحد دارند که )در این مورد خاص تخت جمشید است( و می توان ساخت آن 

را تا هرکجا که زمین و زمان باشد ادامه داد.
هنر  در  یابد  ادامه  بی نهایت  تا  می تواند  عامی که  قانون  مددکاری  به  عین وحدت،  در  تکثر جزئیات  پذیرش 
ساسانیان نیز مشهود است. درست همان طور که بازی سایه روشن »ترتیبی آتموسفریک« در نقوش برجستۀ »مردان، 
زنان، جانوران، و گیاهان« ساسانی ایجاد می کند، ستون های نمای کاخ مدائن نیز روایتی دراماتیک از سایه روشن هایی 
می آفرینند که بدون ایجاد ملال قابل تکرار تا بی نهایت است. نظام حاکم بر طرح این طاق ها سازندۀ تصوری است که 
با تاسی به سهروردی۳2 می توان آن را خسروانی خواند: نور )خدا، پادشاه، طاقِ بزرگ( در مرکز و روگرفت هایی آزاد 
از او در ردیف هایی تفکیک شده توسط کتیبه های افقی، مانند شعاع هایی ساطع شده اند. نظام سایه ها نیز همان نظام 
عناصر نورانی خواهد بود و ترکیب مداوم آنها در چشم ناظر سرانجام هر دوئیتی را به یکتایی خواهد رساند. آنچه 
باید مورد توجه قرار گیرد نه صرفاً پیشرفت در تکنیک های طاق زدن یا استفاده از این و آن نوع از مصالح که تصور 
ساخته شده توسط این بدن ها است؛ آن هم پس از فروپاشی امپراتوری ساسانیان و قرن ها حکومت مسلمانان. تکثر 
ظاهری و در عین حال وحدت نهایی طاق ها در ایوان مدائن، نوعی تصور تشکیکی از وجود می سازد. اینجا قرینه و 
قرینه سازی۳۳ علاوه بر آنکه بی درنگ، درکی کلی را برای مخاطب میسر می کند، فردیت عناصر را قربانی ابتنای آنها 

بر قانونی واحد نمی کند.
 پیکرۀ عمومی متون هستی شناسی زرتشتی نیز معادل چنین تصوری را به دست می دهند. آنچه در معماری به دید 

ما آمد )و به نظر زرقانی و همکاران در ادبیات( نه »تمهیداتی بلاغی« است با اهداف زیباشناختی بلکه،

به   ... یگانگی و وحدت حس می کند  میان خود و جهان،  انسان زرتشتی  که  تقارن هاست  و  تشابه ها  این  از طریق 

چشمه ها که نگاه می کند آنها را قرینۀ چشم خود می بیند ... ]به هرچه می نگرد[ همه را با خودش و در خودش می بیند 
نه بی خودش و یا در برابر خودش. جهان برادر یا خواهر تنی اوست.34

هر سه بدن انسان زرتشتی )مینوی، گیتیانه و پسین( نیز »با هم خصومتی یا تقابلی ندارند بلکه در راستای محقق 
شدن یک هدف برساخته شده اند.«۳۵ این نکته وقتی اهمیت پیدا می کند که بفهمیم بدن گیتیانۀ انسان زرتشتی درست 
همان اندازه اهمیت دارد که بدن مینوی او و یا بدنی که پس از فرشکرد قرار بود بیابد. روشن است که چنین نظام و 
اتصال اشیایی جایی برای بیماری و سستی، نخواهد نهاد همانقدر که برای کژی و ویرانی، یا دروغ و بیداد، نه در 

حق انسان و نه در حق طبیعت: عمومیت و شمول اخلاق.

بودن و بدن اخلا�ت
هنر و معماری یونانی را دوران طلایی تناسبات و زیبایی در غرب خوانده اند و برای دوهزار سال مرجع تقلید 
صوری در سراسر جهان بوده است، اما چنین برداشتی از معماری یونانی برداشتی ناقص است. مشابه آنچه در مورد 
معماری ایرانی گفتیم، می توان در مورد معماری یونانی با جزئیات بیشتر برآمده از پژوهش های پردامنه سخن گفت 
و دگرباره به حاکمیت قوانین اخلاقی رسید.۳۶ ساختن از آنجا که نظام اشیا را تولید می کند، به صورِ حسیِ منطبع در 
ذهن ما شکل می دهد. به عبارت دیگر حواس ما از معماری متاثر شده، ما را به انجام رفتارهایی ترغیب می کنند. 
خانه ای را تصور کنید که در شما تصور مواجهۀ با فروشگاهی مجلل ایجاد می کند چنان که ناگهان احساس می کنید 
باید سر و گوشی آب بدهید.۳7 با توجه به این که »نظام و اتصال تصورات همان نظام و اتصال اشیا است« پس خطای 
تصور فوق ناشی از نظام و اتصال غلط اشیا است؛ اشیائی که باید داخل باشند اما نیستند یا اشیائی که باید بیرون 
باشند و نیستند. این نحو از خطا در تصور، برای ما آشناست: خیابان های ما پر شده است از معابد یونانی. به نظر 

می رسد فهم معماری یونان صرفاً به میانجی گریِ تاثیرپذیریِ حسی از این معماری، مقدور نیست.۳۸
اما اگر معماری یونانی بخواهد صورت عقلی برای ما تولید کند، چگونه می توان از پوستۀ ظاهری ادراک حسی 
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مدد  پدیدارشناسان  و  فیلسوفان  بین  از روشی مرسوم  می توان  باستان،  یونان  معماری  به  اندیشیدن  در  عبور کرد؟ 
گرفت؛ یعنی با ریشه شناسی لغوی معانی متداول در جهان یونانی را کشف کرد.۳9 کلمۀ archi-téktõn ترکیبی دو 
جزئی است و فهم معنای آن نیازمند شناخت هر جزء آن است. تخنه را به طور عمومی »فن« ترجمه کرده اند با این 
تذکر که این کلمه به طور عام بر هر صناعتی از جمله صنع هنری اطلاق می شده است. کلمه آرخه40 نیز در متون یونانی 
به معنای »آغاز، نخستین بود و نیز سلطه/حکومت است ... واژۀ آرخه در حقیقت استعاره ای است که از زبان سیاسی 
وام گرفته شده است.«4۱ به نظر می رسد در ترجمۀ Architecture به زبان پارسی هنگامی حق مطلب ادا می شود که 
به جمیع این مفاهیم نظر داشته باشیم تا بتوانیم همان ادراک یونانی را دریافت کنیم. مقدمتاً بگوییم، معماری چیزی 

بیش از ساختن و آباد کردنِ فن مدارانۀ محض است.
در وظیفۀ اخلاقی معماری، کارستن هریس نیز به یاری ریشه شناسی لغوی زبان یونانی و لاتین، ساختن و اخلاق 
را هم ریشه می یابد.42 هنگامی که یونانیان باستان و نخستین مسیحیان، از برافراشتن و برپا کردن بنا سخن می گفته اند 
معادل این بوده است که امروز بگوییم »برپا کردن« کاری اخلاقی است و این عملِ اخلاقی، اصیل نیز بوده است: 
نوعی از بودن در جهان، مشابه طریقی که بزرگان بوده اند. اینجا ما با معنایی از معماری مواجه هستیم که بر روزگار 
هماهنگی طلایی، دوران اصالت و شرافت دلالت می کند. این آن صورت عقلی است که می توان از یونان باستان 
فراگرفت، صورتی که ما را به تعادل و هماهنگی با وجود فرا می خواند نه آن تصوری که عناصر معماری یونانی را 
به نشان تسلط بر آدمیان و طبیعت استخدام می کند. معماری، چیزی نخواهد بود جز بازگشت/پیشروی، به وحدت 
انسان با طبیعت که هویت اصیل انسان است. آنکه دستور می دهد، طبیعت )خدایان طبیعی( است و آنکه می سازد 
انسان، در نتیجه بنا عین وحدت دستور دهنده و دستور گیرنده خواهد بود. در این حالت اثر نه بازنمایی چیزی است 
نه مجازاً مصداق چیزی4۳: خود آن شیء است که آنجا ایستاده است و چنانکه هست، به رغم همه نیروهای مخالف، 

به ماندن ادامه می دهد.

بدن استاندارد شده44
به مدد  باستانی، شبیه قصه سرایی کودکان است.  از بدن های  در روزگار رویایی غلبۀ عقلانیت، سخن گفتن 
تلسکوپ ها وسعت جهان مرئی ما حتی احتمالًا بیش از توان تخیل اسپینوزا شده است. ضرورت های این جهان نو، از 
همان آغاز، مقیاس های اندازه گیری بین المللی را الزامی کرد.4۵ ممکن است، خوش بینانه، چنین تصور کنیم که چون 
متر، کسری از طول نصف النهار زمین یا مسافت طی شده توسط نور در زمان معین است، پس تعیین ابعاد بر اساس 
آن یا تخمین مسافت بر اساس این، زمین و کهکشان را در مرکز طراحی روزگار ما قرار داده است. اما در واقعیت، نه 
متر و نه سال نوری به هیچ بدنی ارجاع نمی دهند جز بدنی بی اندازه و نامتعین که به خوبی با فقدان حضور کیفیات در 
دستگاه مختصات دکارتی تناسب و تلائم دارد. بعلاوه معمول است که در صحبت از محل اجرای یک اثر معماری از 
»عوارض زمین« سخن بگوییم چنانکه گویی هرچه بر سطح زمین است عَرَضی )در مقابل جوهری( است و حذف و 
امحاء تمامی آن عوارض، عملیات عمرانی. سرانجام نیز »همه چیز« داده ای در رایانه و نقطه ای در دستگاه مختصات 
دکارتی است تحویل شده به کدهای زبان ماشین: بالاترین هویتی که برای تمام هستی قائل شده ایم صورتی از صفر 

و یک است و حتی این ها نیز وجود واقعی ندارند.4۶ بدن واقعی امروز به طرز متناقضی خیالی شده است.
اما دربارۀ نظام و اتصال اشیایی که معماری را تولید می کنند چه می توان گفت؟  از دید ونتوری »سرمایه گذاری 
بر روی جنگ یا چنان که می گویند، امنیت عمومی! و نه بر نیروهایی که حیات را اعتلا می بخشند« نشان از »مقیاس 
معماری مسلط  تقدیر  بر  نیز  دید کولهاس شهرنشینی  به  دیگر  از طرف  دارد.47  ارزش های جامعه«  معکوس شدۀ 

شده است:

شهرنشینی ... به معماری حمله خواهد کرد، سنگرهایش را مورد تاخت وتاز قرار خواهد داد، آن را از برج و بارویش 

خواهد راند، بنیان قطعیت هایش را منهدم، مرزهایش را منفجر خواهد کرد، تعلق خاطر پیشینی اش به موضوع و ماده 
را مورد تمسخر قرار می دهد، سنت هایش را ویران می کند، و کارورزانش را از مخفیگاه خود بیرون می کشد.48

نکتۀ مرکزی که در چنین فقراتی به چشم می آید استعارۀ وضعیت تخاصم است، استعاره ای که البته همزاد واژۀ 
بی نظمی،  مرگ،  فسادِ  علیه  را  آدمیان  روزگاری جنگ  پی نوشت 40( که  »آرخون ها« )ن.ک.  بوده است.  معماری 
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قرار  حمله  مورد  رقیب  تخنه های  و  جامعه  سوی  از  اکنون  می کردند  رهبری  طبیعی  نیروهای  و  قومی،  منازعات 
گرفته اند. ظاهراً از دید کولهاس تنها امکان باقی مانده »پذیرش این شرایط وحشیانۀ«، به »استقبال خطر رفتن« و 
سهیم شدن در »شکست قطعی« است. حتی ممکن است شرایط از این نیز بدتر شود تا آنجا که حاضر به هیچ تغییر 

یا حرکتی نشویم: وضعیت انفعال محض.
باشد.  مفید  معماری/شهرسازی  و  طراحی داخلی  برای  می تواند  وی ینتال  پیشنهاد  به  توجه  شرایطی  چنین  در 
طرح وی ینتال همزمان با به رسمیت شناختن مرکزیت بدن و ادراک، آن را مرکزی نامنعطف نسبت به لایه های دیگر 
نظریه اش نمی کند. به همین سبب می تواند تا آنجا پیش رود که در لایۀ نهایی، یعنی »مرز و بی مرزی«، بدن داخلی/

تصور داخلی و بدن شهر/تصور شهر را در کنش و واکنش متقابل بیابد. اما این پیشنهاد، سعی دارد درگیری درونی 
یا وضع نامشخص حوزه های مختلف طراحی از داخلی تا شهر را بر مرکزیت انسانی سامان دهد که خود عامل تفرّق 

شده است. شاید به همین دلیل باشد که بدن طبیعت و بودنش، جایی در طرح نظری وی ینتال نیافته است.49

ی نتیجه گ�ی
طراحی داخلی امروز به دنبال مبنایی نظری است تا خود را از معماری تفکیک کند اما، ماندن بر موضع بدنِ 
»استاندارد شده« راه چارۀ او نیست. حتی پیشنهاد وی ینتال که می کوشد آدمی را به معماری و داخلی آن بازگرداند از 
منظر هندسی تلاشی خطا به نظر می رسد: کاری شبیه متعادل نگه داشتن یک هرم روی راس آن. در متن به فقراتی از 
اخلاق اسپینوزا اشاره شد که از آن ها برای تفسیر تاریخ معماری بهره گرفتیم. البته فلسفۀ او چنان غامض است که 
امکان قرائت هایی بسیار متضاد می دهد اما درک اسپینوزایی از هستی، همۀ حالات )یعنی همۀ اجسام( را ذیل یک 
قانون می یابد. به تعبیر او »انسان حکومتی در دل حکومت دیگر نیست«؛ انسان مرکز عالم نیست. او بدنی دارد که در 
میان بی شمار ابدان دیگر قرار گرفته است، می گوییم در »میان« و نه در »مرکز«. این ابدان بر یکدیگر تأثیر دارند و هم 
را متأثر می کنند )چنان که اگر از منظر ابدیت بنگریم تنها یک بدن واقعی وجود دارد نه بیشتر( و نظر به اینکه ذهن 
ما تصوری است که از بدن خود داریم، لاجرم نحوۀ بودن این ابدان )از جمله آثار معماری و ابدان طبیعت( بیش از 
پیش اهمیت خود را نشان می دهد. این تنها بدن انسان نیست که می تواند در لایۀ مرکزی مبانی نظری طراحی داخلی 

قرار گیرد؛ هر بدنی می تواند چنین جایگاهی داشته باشد.۵0
استوار بر نظریۀ اسپینوزا ما خوانش معماری را از زمین و زمانی آغازیدیم که هنوز خودش و آثارش بر جا و 
تاثیرگذار است. معماریِ مصر، معماری برای بدن خدا است. آن تغییر مقیاسی که دی.کی. چینگ، تلاشی برای 
حیرت زده کردن زائران معبد پتاه می خواند در تفسیر ما معلول تفاوت ابعاد جسمانی ساکن واقعی هرم، یعنی خدا، 
نیز اشاره ای  به معنی سرای بزرگ مشتق شده است«۵۱    pr-o امر که واژۀ فرعون »از ریشۀ  این  آدمیان است.  با 
دیگر بر امکان تفسیر ما است. بر همین قیاس جست اندک پله های ورودیِ تخت جمشید در تفسیر ما به مناقشه 
بر سر حرمت تخت جمشید و منع ورود با اسب به آن نخواهد انجامید زیرا بدن ایرانیان باستان همان بدن هستی 
بوده است.۵2 ساختمان های یونانی نیز در این نگرش، عیناً همچون بازیگران یک نمایشنامۀ یونانی، افرادی هستند 
که نحو بودنشان را نمی توان در دو یا سه نظم/سبک خلاصه کرد؛ آنها را باید منفرد و در کنش-واکنش با محل 
استقرارشان )فیزیکی و فرهنگی( دید تا درک کرد که معماری کردن چگونه می تواند معادل عمل اخلاقی، به همان 

اندازه نیازمند دغدغه مندی، و اصالت باشد.۵۳
ما همچنین نشان دادیم تصور گذشتگان از بدن، حتی هنگامی که پایِ فراروی از جهان مادی در میان باشد، با 
ساختار طبیعی جهان ایشان نسبت دارد. این خوانش را به روزگار خودمان هم تعمیم دهیم تا آموختن از لاس وگاس 
را درک کنیم: تصور حاکمیت انسان بر طبیعت، آدمی را به ساخت جهان های مصنوعی وا می دارد و هزینۀ چنین کاری 
را طبیعت و به عبارت صحیح تر انسان خواهد پرداخت. تقلید سرخوشانه از صور تاریخی معماری، یعنی تقلید از 
بدن استاندارد شدۀ گذشتگان، نیز به همان اندازه دور از طبیعت است که لاس وگاس: طبیعت امروز، طبیعتِ زمین 
و زمانِ ایمهوتپ و ویتروویوس نیست و بدن ما نیز بدن ایشان. همچنین موقعیت انفعالی نیز دفع الوقت و تاخیر در 
آغاز فرایند درمان است. ممکن است باور داشته باشیم که وضع انسان نسبت به داخلیِ طرح، طرح داخلی نسبت به 
معماری، معماری نسبت به شهر و شهر نسبت به طبیعت، همه بر مرکزیت بدنی استاندارد بنا شده و لذا معقول و 
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منطقی اند. اما جنگ همه علیه همه، قرینه ای بر این نکته است که خطا در هندسۀ روابط، به شرایطی تحمل ناپذیر 
می انجامد. به بیان خلاصه، ما با مقیاسی نامناسب و اشتباه در اتخاذ مرکز استاندارد، بدن و تصوری از تمام تاریخ 

ساخته ایم که گرچه استاندارد است اما ربطی به انسان و هستی ندارد.
به مرکز  از »بدن استاندارد شده«  بازگرداندنِ بدنی غیر  بلکه  بین بردن »مرکز« نیست  از  به دید ما راه صواب، 
طراحی داخلی است تا از این طریق استبداد انسان بر طبیعت و بر خودش تصحیح گردد.۵4 پیشنهاد ما چیزی شبیه 
این است: طرح وی ینتال را معکوس کنید و نه شهر بلکه طبیعت را مرکز قرار دهید، به این ترتیب هرم روی پاهای 
خود قرار خواهد گرفت. از این لایه به بعد هر مداخلۀ طراح باید اولًا و اصالتاً طبیعت را در نظر بگیرد تا سرانجام 
به دورترین لایۀ خود، یعنی نزدیکترین لایه به بدن، برسد. به عبارتی دیگر طراح داخلی تنها هنگامی می تواند به نحو 
شایسته نیازِ بدن انسان و ادراک او را پاسخ گوید که با شروع از بدن طبیعت، لایه لایه به سوی بدن انسان حرکت 
کرده باشد. چنین فرایند معکوسی هیچ تخریب گری و دست اندازی گستاخانۀ سوژه را به هستی مجاز نخواهد شمرد. 
سرانجام خواهیم توانست نوعی طراحی داخلی داشته باشیم که به معنای دقیق کلمه بیرونی نیز است: هنر محافظت 

از عمومیت در عین توجه به فردیت.
البته این کار دشواری هایی برای زندگیِ دکارتی شدۀ ما ایجاد خواهد کرد. تاریخ نویسان بسیاری اشاره کرده اند 
که زیستن در خانۀ آبشار رایت یا در خانۀ فارنزورث میس وندرروهه دشوار است. حتی ممکن است این آثار برای 
انسانی یا  آنها نه مالک  انسانی که سَند مالکیت قانونی یا چشمانی مصرف کننده دارد »کسل کننده« باشند؛ داخلیِ 
کالای مصرفی، بلکه آب خروشان، آسمانِ چهارفصل، و آفتاب عالم تاب۵۵ است. اما درست همین ها و نظایرشان 
یعنی سایر بدن های طبیعی هستند که بدنِ جدید طراحی داخلی ما خواهند بود، حتی اگر سابق بر این بارها و بارها 
در مرکز هر طرح و طراحیی قرار گرفته باشند. همچنین با قرارگرفتن بدنِ طبیعت در مرکز و بسط آن )یا انقباض 
آن( دیگر تمایز طراح داخلی، معمار، شهرساز، طراح منظر و ... چنان کمرنگ می شود که ناهمسازی و آشفتگی فعلی 
نقش ها در عمل رفع خواهد شد. تاریخ معماری، نمونه هایی برجسته از این تلاش برای مرکزیت بدنی جز بدن انسان 
را به دست می دهد: تالیسین غربی رایت برای معماران، فیلارمونی برلین شارون برای ارکستر ها و شنوندگان، طرح 
نمایش خانۀ توتال گروپیوس برای بینندگان و بازیگران، و لوئی کان در مرکز تحقیقات دکتر سالک برای دانشمندان. 
شاید در آرمانی ترین حالت، این امر هنگامی محقق شود که از صور و مظاهر طبیعی )آب و آسمان و آفتاب و ...( نیز 
فراتر رویم تا به »قانون طبیعت« برسیم که این صور، خود نتیجۀ آن قانون هستند. چنین کاری یعنی بازگرداندن بدنِ 

طبیعت به طراحی داخلی، که نیازمند درکی به دقیق ترین بیان، اخلاقی است.

�پ نوشت ها
1.  Lois Weinthal. Toward a New Interior: An 

Anthology of Interior Design Theory. New 
York: Princeton Architectural Press. 2011.

به شرح  داخلی« که  نظری طراحی  در عرصۀ  »تأملی  مقالۀ 
کتاب وی ینتال می پردازد در همین نشریه به قلم مریم دربندی 

چاپ شده است.

  دکارت معتقد بود انسان از دو جوهر کاملًا متمایز . 2
شکل گرفته است: جوهر ممتد که همان بدن ماست 
و جوهر اندیشنده که ذهن ماست. پیوند میان این دو 
جوهر از طریق غدۀ صنوبری صورت می گیرد. از نظر 
ذهن  و  بدن  میان  این  جز  رابطه ای  و  پیوند  هیچ  او، 
وجود ندارد. فارغ از نقدهای فلسفی وارد، چنین تفسیر 
مکانیستی از بدن انسان می تواند به راحتی بنیادی شود 

برای تلقی ماشینی از انسان و سکونتگاه او.

مثال . ۳ برای  مرتکب می شوند:  آن خطایی که حواس    
متقاطع دیدن خطوط موازی در نقطۀ گریز از خطاهای 

باصره است. البته بر سر اینکه این خطا در حس است یا 
در حکم، میان فلاسفه اختلاف نظر وجود دارد.

پس . 4 می کنم  فکر  می کنم،  فکر  پس  می کنم  »شک    
 Dubito” است  معروف  اصل کوگیتو  به  هستم« که 

“.ergo cogito, cogito ergo sum

حوزۀ . ۵ به  مربوط  مسأله کاری  این  به  دقیق  پرداختن    
فلسفه و مناقشه بر سر آن همچنان برپا است. 

  اسپینوزا در قضیه ی 7 بخش 2 اخلاق می گوید نظام . ۶
و اتصال تصورات همان نظام و اتصال اشیاء است. او 
پیش از این و در بخش اول اخلاق ثابت کرده بود که 
تنها یک جوهر وجود دارد، این جوهر نامتناهی است 
باشد.  آن  بر  تا حدی  ندارد  دیگری وجود  زیرا جوهر 
از آن جایی که جوهر نامتناهی است، بی نهایت صفت 
خواهد داشت که از آن میان ما تنها دو صفت امتداد 
از  ناشی  را می شناسیم )زیرا ما خود حالتی  اندیشه  و 
این دو صفت هستیم(، هر کدام از این صفات واجد 
بی شمار حالت هستند، این حالات از صفات خدا به 
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بدن هر کدام  نمونه،  برای  منتشی می شوند.  ضرورت 
امتداد  از حالات صفت  انسان ها حالتی متناهی  از ما 
است و ذهن هر کدام از ما انسان ها حالتی متناهی از 
حالات صفت اندیشه یا فکر. اسپینوزا در قضایای ۱۱ 
تا ۱۳ بخش دوم اثبات می کند که ذهن ما تصور بدن 
از  فکر، تصورِ حالتی  از صفتِ  یعنی حالتی  است  ما 
صفتِ بُعد است، در دستگاه اسپینوزا همه ی حالات 
فکر همین وضع را دارند یعنی هر حالتی از فکر، تصورِ 
حالتِ  چون  و  است  بُعد  یا  امتداد  صفتِ  از  حالتی 
آن ها  اتصال  و  نظام  است،  حالت جسم  تصورِ  فکر، 
اتصال اجسام است: »هر چه عیناً،  و  نظام  نیز همان 
در عالم بُعد، از طبیعت نامتناهیِ خدا ناشی می شود، 
بدون استثناء، ارتساماً با همان انتظام و اتصال، در عالم 
از تصور خدا ناشی می شود.« )اخلاق، ن.ت ق  فکر 
7 ب 2( گفتیم که هر حالتی، از صفتی که ذیل آن قرار 
گرفته منتشی می شود با این همه، معلول حالتی دیگر 
از حالات همان صفت است. یعنی جسم ب که حالتی 
از حالات صفت بُعد است معلول جسم الف است و 
علت جسم ج. همچنین هیچ حالت صفت بُعد، علت 
یا معلول حالتی از صفت اندیشه نیست؛ به همین طریق 
هر حالت صفت اندیشه معلول حالتی دیگر از همین 
با این توضیح فرض کنید جسمی  صفت است. حال 
بدن من را متاثر می کند. این جسم علت تغییر در بدن 
من  ذهن  بنابراین  است،  کرده  تغییر  بدن  است،  من 
نیز که تصور بدن من است تغییر می کند زیرا نظام و 
اتصال تصورات همان نظام و اتصال اشیاء است؛ هر 
چند علت تغییر تصور من، که همان ذهن من است، 
تصور آن جسم مفروضی است که بدن من را متاثر کرده 
با نوعی نظریه ی توازی میان جسم و  اینجا  است. در 
آن  از  دارد  تمایل  اسپینوزا  البته  هستیم،  روبرو  تصور 
گذر کند و اینهمانیِ میان آن دو را اثبات کند. خواه این 
نظریه، توازی باشد یا اینهمانی او چنان سخن می گوید 
که در تحلیل نهایی، گویی این بدن است که تغییر در 
آن تغییر در ذهن را به همراه دارد، گرچه به دلیل تبعات 
ماتریالیستیِ چنین دیدگاهی، اسپینوزا احتمالًا از قبول 

صریح آن تن می زد.

  بندیکت اسپینوزا. اخلاق. ترجمۀ محسن جهانگیری. . 7
تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هفتم. ۱۳94

  برای نمونه بنگرید به مجموعۀ مقالاتی که در دو کتاب . ۸
زیر چاپ شده اند:

Beth Lord. Et al. Spinoza Beyond Philosophy. 
Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd. 2012.

Beth Lord. Et al. Spinoza’s Philosophy of Ratio. 
Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd. 2018.

همچنین کتاب زیر به قلم پِگ ریوز، دانشیار دانشگاه معماری 
بارتلت، که صفحاتی را به شرح و تفسیر فلسفۀ اسپینوزا و 

مفاهیم مهم اخلاق اختصاص داده است.

 Rawes, Peg. Space, Geometry and Aesthetics: 
Through Kant and Towards Deleuze. New York: 
Palgrave Macmillan. 2008. Pp 65-90

تمامی . 9 وابستگی  امر  این  از دلایل عمدۀ  یکی    شاید 
مثال  برای  باشد.  هم  به  مدرن  جهان  سازندۀ  عناصر 
تغییر در ابعاد ورودی یک پارکینگ یا شیب آن مستلزم 
شهر،  طراحی  راه ها،  اتومبیل ها،  ساخت  در  تغییراتی 
قوانین آن، سبک زندگی مردم و ... است که اگر نه غیر 

ممکن به نظر بسیار دشوار می رسد.

  توضیح اینکه اسپینوزا معتقد بود »موضوع تصوری که . ۱0
مقوم نفس انسان است، جسم، یا حالت معینی از بعد 
است، که بالفعل موجود است نه چیز دیگر«. اخلاق ق 
۱۳ ب2. و مقصود از جسم یا حالتی از بُعد همان بدن 

است بنابراین ذهن، تصور بدن است.

  یک ذهن دکارتی به ما معترض می شد که مهم نیست . ۱۱
بدن من در کجا، کی و چگونه باشد چون از منظر او 
ذهن از بدن جداست و صرفاً تغییرات بدن را »درک« 
می کند. کرلی معتقد است تفکر دکارتی در عقل سلیم 
انسان امروزی چنان رسوخ کرده است که ما نمی توانیم 
جهان را غیر دکارتی ببینیم مگر به دشواری فراوان. او 
برای خود  این وضعیت  مشابه  است  معتقد  همچنین 
دکارت و در رابطه با »عقل سلیم ارسطویی شده« وجود 

داشته است. بنگرید به:
Edwin M. Curley, Behind the Geometrical 
Method, A Reading of Spinoza’s Ethics. 
Princeton. Princeton university press. 1988. P 3

  یک کتاب تاریخ معماری تصور مردمان گذشته را از . ۱2
بدن خودشان، ذیل تصور نویسندۀ کتاب از بدنش در 
اختیار خواننده ای می نهند که بدنی متفاوت و بنابراین 
تاریخ  کتب  باید  علی الظاهر  دارد.  متفاوت  تصوری 
با  بسیار  تفاوت  آنها،  از  ما  برداشت  تبعاً  و  معماری، 
یکدیگر داشته باشند حال آنکه در بادی امر چنین به نظر 
نمی رسد. به بیان ساده، ما در خوانش یک اثر معماری 
آنرا خودمانی می فهمیم. تاکید نگارنده بر تغییر پارادایم 
از  خواننده  فهم  در  تغییر  یعنی  تفسیر،  هادی  نظری 

بدنش، کوششی برای آشنایی زدایی از بدن است.

  به نظر می رسد امروزه درک این امر به لطف نظریۀ . ۱۳
نسبیت آنشتاین راحت تر باشد.

معماری که . ۱4 تاریخ  دروس  به  مورد  این  در  نگارنده    
تمرکز بیشتری بر این سه تمدن دارند نظر داشته است. 
البته همیشه می شود کار را از زمانی عقب تر یا چنان که 
اسپینوزا می دید از »جوهرِ تکین« شروع کرد که تعمیم 
عمیق تر  تطبعات  و  مطالعات  نیازمند  معماری  به  آن 
اغماض  به  فاضل  خوانندگان  است  امید  بود.  خواهد 
در نقایص و خطاهای احتمالی بنگرند و آنها را نشانۀ 

پژوهشی درجریان ببینند.
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  میان چیزها چنان که چشم می بیند و چنانکه سپس در . ۱۵
فاهمه رسم می شوند تفاوت است: ما جهان را اقلیدسی 
دربارۀ  مفصلی  شرح  جهت  بفهمیم.  آن را  تا  می کنیم 

اهمیت این تفاوت بنگرید به کتاب زیر:
Lorenzo Magnani,. Philosophy and Geometry: 
Theoretical and Historical Issues. Dordrecht: 
Kluwer Academic Publishers. 2001. Pp 174-183

  نوربرگ شولتز۱۳۸9، ۵. ۱۶

  نوربرگ شولتز ۱۳۸9، ۶. ۱7

  چینگ ۱۳۸9، ۸9. ۱۸

  همان، ۸9. ۱9

  نوربرگ شولتز۱۳۸9، ۱7-۱۸. 20

  چینگ ۱۳۸9، ۸9. 2۱

  همان. 22

  این نکته که، بر خلاف روزگار ما، گذشتگان معابد-. 2۳
می ساختند،  مقدس  سرزمین  در  را  مقدس  بدن های 
حاکی از برداشتی غیر عملکردی از معماری است. آنچه 
از زمین است و خودش را در شهر معاصر  تصور ما 
نشان می دهد به نحو پیشینی می تواند امکان شکل گیری 
بدن مقدس را  منتفی سازد. آیین های تشرّف و اعمال 
عبادی نیز ممکن است از چنین خاستگاهی )حضور در 
سرزمین مقدس، در پیشگاه خدا یا درون بدن او( آمده 
باشند و نه آنچه امروز برای ما اعمال عبادی نظام مند 

تلقی می شوند.

  ماینانی این کیهان نگاری را در شری-یانترایِ  هندوها . 24
و سفیروت های یهودی نیز مشاهده می کند. بنگرید به 

صص ۱9-۱۵ در:
Lorenzo Magnani. Philosophy and Geometry: 
Theoretical and Historical Issues. Dordrecht: 
Kluwer Academic Publishers. 2001. Pp 15-19

در  این کیهان نگاری ها  تعلیمی  نقش  به  بنگرید  همچنین 
هندسۀ مقدس:

Robert Lawlor. Sacred Geometry, Philosophy 
and Practice. London: Thames and Hudson. 
1982. P 15

  برای درک تمایز میان تلقی امروزین ما از رابطۀ انسان . 2۵
پرسید  خود  از  می توان  مصریان  تلقی  با  معماری  و 
انسان  آثار معماری مصری توسط  اعمال در  که کدام 
خود  بنا  را  اعمالی  چه  و  است  می شده  انجام  زنده 
انجام می داده است؟ برای مثال آیین مقدس سِد توسط 
زوسر در آرامگاهی که پس از مرگش کامل شد، توسط 
ساختمان مقبره انجام می شد نه توسط یک انسان زنده 
و »ستون ها به عنوان بخشی از معماری سنگی معبد، 

زندگی جاودان فرعون را تضمین می کردند.« )چینگ 
)۶0-۶۱ ،۱۳۸9

با . 2۶ آن  ارتباط  و  از جهان بینی مصریان    جهت شرحی 
 ۵۵-۵9 صص   .۱۳90 )آپجان.  به  بنگرید  معماری 

همچنین صص ۸7-۸9(

  بنگرید به شعر مولانا با مطلع پنبه، اندر گوش حسِ . 27
دون کنید ... مثنوی معنوی، دفتر اول، بخش 2۶

  نوربرگ شولتز۱۳۸9، ۵-۶. 2۸

  تاثیر معماری مصر آنقدر زیاد است که حتی ممکن . 29
است برای مثال طراح کاخ زمستانی داریوش »مصری 

بوده باشد.« )آپجان۱۳90، ۱042(

۳0 . ،)۱0۳4-۱04۳ )آپجان۱۳90،  به  بنگرید    
)چینگ۱۳۸9، ۱49-۱4۶(، و )جنسن۱۳۸۸، 42-

بسیار  ما  به خوانش  تفسیر جنسن  ویژه  طور  به   )40
نزدیک شده است.

  آپجان۱۳90، ۱0۳9. ۳۱

فلسفۀ . ۳2 بنیان گذار  سهروردی،  یحیی  شهاب الدین    
حکمای  و  فلاسفه  نظرات  جامع  را  خود  اشراق که 

پیشین از شرق تا غرب عالم می دانست.

  مقایسه کنید با شعر معروف میرفندرسکی: چرخ با . ۳۳
این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد 

هرچه بر بالاستی.

  زرقانی ۱۳97، ۶۳. ۳4

  همان، ص ۶۸. ۳۵

یونان که . ۳۶ تفاوت که جغرافیای ویژۀ سرزمین  این  با    
و  رشته کوه ها  با  دارد  مجمع الجزایری  حالتی  بیشتر 
دره های فراوان، تمرکزی بر فرد و متعاقباً اخلاق فردی 
و  یونان  دربارۀ  مبسوط  شرحی  جهت  می کند.  ایجاد 

جهان یونانی بنگرید به

تهران:  یونان،  فیلسوفان  نخستین  خراسانی،  شرف الدین   
انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸7 

  به دید ما بدنی اشتباه در مرکز این چنین ساختمانی . ۳7
قرار گرفته است که موجد تصوری خطا می گردد. نظام 
و اتصال اشیا در چنین ساختمانی به ما وعدۀ دیدن کالا 
می دهد خواه انسان باشند یا اشیاء. بالانتاین هم فکر 

می کند یک جای کار چنین طرحی می لنگد. بنگرید به:
Andrew Ballantyne. ARCHITECTURE, A 
Very Short Introduction. New York: Oxford 
University Press. 2002. p29.

تاکید . ۳۸ ذهنی  بر صورت  اسپینوزا  پارکینسون  نظر  از    
دارد و نه صور حسی؛ که البته تفسیری خالی از مناقشه 
نیست. جهت آشنایی با دیدگاه پارکینسون دربارۀ مفهوم 
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تصور نزد اسپینوزا بنگرید به

جورج هنری دکلیف پارکینسون. نظریۀ شناخت اسپینوزا. به 
ترجمۀ سید مسعود سیف. تهران: شرکت انتشارات علمی 

فرهنگی. چاپ دوم ۱۳۸۶. صص ۸۳-۱02

همچنین بنگرید به:

ژنویو لوید. اسپینوزا و کتاب اخلاق. ترجمه مجتبی درایتی و 
دیگران. تهران: نشر شب خیز.۱۳9۶ ص 47-۱0۱

  اینجا نیز ما با نوعی توجه به بدن مواجه هستیم، این بار . ۳9
توجه به پیکر مادی واژه ها. مونتاگ معتقد است تفسیر 

اسپینوزا از متون مقدس یهودی چنین است:
Warren Montag. Bodies, Masses, Power, Spinoza 
and His Contemporaries. London: Verso. 1999 
pp. 1-26 

طبیعی . 40 فیلسوفان  را  آرخه  واژۀ  واضعان  شندلباخ    
می داند اما به بار سیاسی آن و اهمیت قدمت و منزلتی 
که یونانیان برای فرمانروایان قدیم بخاطر نسبتشان با 
خدایان قائل بودند نیز اشاره کرده است. خراسانی نیز 
به آرخون archon اشاره کرده است که کلمات آرخه، 
آن  از  )آنارشی(  آنارخی  و  )اولیگارشی(  اولیگارخیا 
مطابق  پس   )24 )خراسانی۱۳۸7،  شده اند.  ساخته 
دیدگاه ما، تصور یونانیان از اقتدار و سلطۀ معماران بر 
سایر حِرَف، کاشف از نوعی بدن مندی ویژۀ معماران 

خواهد بود که البته پژوهشی ویژه می طلبد.

  شندلباخ۱۳9۵، ۵۳. 4۱
42.   Harries 1998, 4&11

  شرح مختصر این دو نظریه در منبع زیر آمده است:. 4۳

ترجمۀ  زیبایی شناسی.  دانشنامۀ  دیگران.  و  گات،  بریس 
منوچهر صانعی دره بیدی و دیگران. تهران: فرهنگستان هنر. 

چاپ چهارم: ۱۳۸9. ص ۳۸7-۳۸۸

متن . 44 تمام  در  استاندارد شده«  »بدن  از  نگارنده  مراد    
اشاره به بدنی است تحویل شده به استانداردهای ذکر 
تصور  ما  معماری؛  مرجع  دستورالعمل های  در  شده 
می کنیم گذشتگان ما نیز چنین تصوری از بدن داشته اند.

اندازه گیری . 4۵ سیستم  دربارۀ  مختصر  جهت گزارشی    
متریک و تاثیر آن بنگرید به:

علی محمد  ترجمۀ  مدرن.  معماری  تاریخ  بنه ولو،  لئوناردو 
اول ص  دانشگاهی، جلد  نشر  تهران: مرکز  سادات افسری. 

4۸

  صفر دکارتی، با صفر در کاربرد مصطلح تفاوت دارد: . 4۶
در حالیکه صفر زندگی روزمره، نبودن چیزی در جایی 

است، صفر دکارتی صرفاً یک قرارداد است.
47.   Venturi1992, 44

48.   Kollhaas1998, 971

  لایه های طرح نظری وی ینتال، به ترتیب از داخلی ترین . 49
و  پوشش  ادراک،  و  بدن  از  عبارتند  بیرونی ترین،  به 
هویت، مبلمان و اشیاء، رنگ و سطوح، ترسیمات و 
مدارک داخلی، فضاهای خصوصی، فضاهای عمومی، 

پلی میان درون و برون

  البته توجه داشته باشیم که هر اصلی در مرکز قرار گیرد . ۵0
ایجاد خواهد کرد که  از طراحی داخلی را  نوع ویژه ای 
بدن ما را به شیوه ای منحصربه فرد متأثر می کند و در 
نتیجه، در تحلیل نهایی، ذهن متناسب با خود را خواهد 

ساخت.

  وتکین ۱۳90، ۱۸. ۵۱

  اساساً ورود سوار و اسبش به تخت جمشید در تفسیر . ۵2
جمله  از  و  موجودات  برابری  به  باور  بر  نشانه ای  ما 
جهت  طبیعت  و  انسان  ضروری  وهمکاری  هم قدری 
پیروزی بر اهریمن است. در معابد بعضی دیگر از ادیان 
شرقی نیز وضع بر همین منوال است و حضور حیوانات 

مجاز یا حتی ضروری.

از . ۵۳ فهمی  و  نگرش  چنین  نیست که  توضیح  به  نیاز    
معماری یونانی تا چه اندازه با تقلید ظاهری از معماری 
یونانی فاصله دارد؛ در مقام قیاس چیزی شبیه تفاوت 

تئاتر با خودنمایی است.

  ممکن است با زدودن »بدن استانداردشده« از مرکز، . ۵4
تصور فقدان مرکز در ما ایجاد شود. اما تصور فقدان 
مرکز ممکن است صرفاً فقدان مرکزیت انسانی باشد: 
برای قرن ها، نظم اشیاء بر مرکزیت انسان و لوگوس او 
بنا شده است و خروج از آن برای ما جهانی نامأنوس 

خواهد ساخت. 

  هر ماده ای که در مرکز طراحی لوئی کان )خواه طراحی . ۵۵
معماری یا طراحی داخلی( قرار داشته باشد همان نور 
است«  خاموش شده  نور  »ماده،  می گوید  وقتی  است. 
مرکزیت  بر  را  طراحی  تصدیق کرده است که  همزمان 
بدن نورانی انجام داده است. از این منظر تأثیرپذیری 
خدای  به  آنها  توجه  لحاظ  به  باستان،  مصریان  از  او 
خورشید، نیز فهم پذیرتر می شود و در عین حال ممکن 
ایرانیان  فرهنگ  در  نور  به  توجهی  نشان  آن را  است 

باستان و عارف-معماران مسلمان نیز یافت.

منابع 
فارسی

آپجان، اورارد میلر، و دیگران. تاریخ تحلیلی هنر جهان؛ - 
معماری، پیکرتراشی، نقاشی. ترجمۀ محمد هوشمند 

ویژه. تهران: انتشارات بهجت. ۱۳90
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Body Brought Back to Interior 
Design
Spinoza And Interior Design Theory 

Alireza Mohseni

Abstract
Ontological Paradigms fabricate not only man’s conception of the whole world but also his understanding of 
his own body, his different forms of being in the world such as “Architecture” and “Designed interiors” are af-
fected by them to the extend that without a shift in the former, evolution of the latter and its manifestations in 
architecture may well be reduced to a standard and inapplicable History of Architecture. Scrutinizing this very 
being called Body and its personifications in architecture of a given time would be the necessity for abolishing 
that pre-modeled history. Obviously, either for the mass of the standard history data or the built conception 
of the functions of architecture this scrutiny is rarely performed. The awareness of this problem oriented us to 
see body and its possible architectural imageries in an unstandard narriation invigorated by a “subterranean” 
reading of Spinozism. On the basis of spinoza’s assertion that “dimension and mind are Identical” we read 
history of architecture not through the supposed lense of architect’s Ideas and thoughts but via actual orders 
of bodies/objects and hence came to find Architectures )and not architecture( for totally diffrent bodies: A 
non-standard history of architectures resulted from an unprecedent order of data. A design approach could 
develop from within this paradigm shift _presenting an applicable and ethical history unlike its theoretical 
long familiar rival_ which by deniying supremacy of any design proffesion )architect, interior designer, urban 
designer, …( and by rejecting all man’s previlage over Nature, posites Nature as the new core, starting point 
of design process.

Keyword: Interior Design, History of Architecture, Body, Mind, Nature
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Research Methodology in Accu-
mulating the Oral Testimonies 
Concerning Teaching Interior 
Design in Iran

Nooshin Ziashahabi1

Abstract
The establishment of the Decorative Arts faculty and education of interior design can be traced back around 
60 years. When it comes to the education of a specific academic discipline, like interior design, study the 
relevant history is inevitable to improve the quality of education.  Investigating the history of interior design 
education in Iran, we encountered the scarcity of written documents in this field, therefore; the need of using 
oral testimonies emerges. Hence, oral testimonies are very important in studying the history of interior design 
education and the lack of it will cause losing the useful information forever. Research that is based on oral 
documents is often referred to as oral history, which is one of the most effective types of research in historical 
and social studies. Today, this type of research has spread significantly in research and academic communities 
around the world. But is any method of collecting oral documents an oral history? Is the nature of the docu-
ment sufficient reason to call it oral history? What are the etiquettes of dealing with an oral document? This 
paper tries to unveil the research methodology of dealing with oral documents in a research project about the 
origin of academic training of interior design in Iran.
Oral history is often equated with interviews or lectures, but in fact, oral history research goes beyond gath-
ering and recording information. This type of research is a specialized field of historical studies with specific 
techniques that distinguish it from just collecting oral documents. The basis of information in oral history is 
the interview, which is conducted with a clear structure and as a result of coherent research. The interview 
forms a purposeful dialogue between the historian and the interviewee that distinguishes it from recollection. 
In addition to the importance of determining the research plan, oral history, like any other research, has two 
theoretical and practical aspects. The theoretical aspect includes the intellectual foundations of the research, 
which are rooted in the purpose and destination of the project. The practical aspect, in other words, is the 
same as the general issues in oral history and pays attention to the details that are necessary to guide the project 
and provides instructions for conducting interviews, recording, and maintaining research documents. These 
two aspects are not separated from each other and knowledge of each adds to the quality of the other.
This paper is organized into three main sections. The first part describes what oral history is and provides an 
overview of its definition, background, subject matter, and history in Iran. The second part reviews the theo-
retical foundations of the oral history research project. Issues such as setting questions, identifying informants, 
and determining the research program and roadmap. The third part deals with the practical experience of 
doing an oral history project. In conclusion, an attempt is made to review the most important points that the 
researcher of oral testimonies should consider.
Keyword: Oral history, Oral testimonies, Academic education, Interior Design
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Types of Academic Books: 
Reviewing Examples in  
Architecture and Interior Design

Haleh Hajyasini

Abstract
There are different types of books in every academic discipline, covering various subject matters, while taking 
different positions and offering different approaches to an array of problems. However, besides being influ-
enced by the requirements of the field, books belonging to the same type usually share specific characteristics 
as well. Understanding these characteristics and their implications in terms of structure and content can be 
beneficial in different stages of both education and research. Based on such characteristics, this article seeks to 
introduce the most common types of academic books, available in the fields of architecture and interior de-
sign. For this purpose, we will first examine some prototypes of academic books and explain their prominent 
features. We will then study such features in the context of the published works to find out how the structure 
and narrative of such books are aligned with common characteristics of their respective types. 
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A Reflection on the Theoretical 
Field of Interior Design
A review of the book entitled Toward a New Interior: An Anthology of 
Interior Design Theory

Maryam Darbandi1

Abstract
“Interior Architecture” or “Interior Design” as names for professional specialties and academic disciplines, have 
a history of nearly a century. Most of the research done during these years has been related to practical and 
applied design issues, but the need for research in the theoretical field, has called for attention in the last two 
decades, more than ever. One of the most important works published on this subject, is the book, Toward 
a New Interior: An Anthology of Interior Design Theory. In the book, Loise Weinthal, formulates a theo-
retical framework and places emphasis on a collection of essays within his proposed layers of framework in 
order to draw out themes. A diagram of this anthology’s organizational strategy concieves the interior in eight 
asymmetrical onion-shaped layers that occasionally have overlaps here and there. The book, according to the 
model and corresponding to the sections, is comprised of selected essays related to a broader set of concerns 
than interior design. In this article, in order to reflect on the theoretical framework of Interior design, we 
analyse and interpret the views of Louis Weinthal in this book. The article has two main sections; The first 
part, with a question-based structure, is about Weinthal ideas of what and how is interior, but the second 
part, is dedicated to the description of his proposed theoretical framework and a review of articles related to 
the model. The aim of the present article, is to contemplate on how to formulate a theoretical structure for 
interior design. The article can be a way of thinking and research in the theoretical field of interior design, 
furthermore, can help students and professionals in the field become more familiar with interior design liter-
ature, related issues, and theoretical resources; An area that deserves more attention due to its emergence and, 
consequently, its lack of resources.

Keyword: Theoretical Framework, Interior Design, Interior Architecture, Theory, Theoretical Foundation.
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Designing Criticism: Integrating 
Written Criticism in Interior De-
sign Education*

Translator: Akbar Dabestani Rafsanjani2Author: Mary Anne Beecher1
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Genealogy of Interior Design 
Discipline*

Nadieh Imani2Fardin Tahmasebi1

Abstract
Interior design is one of the disciplines associated with architecture that plays a role in the design and con-
struction of a building. The relationship between interior design and architecture is a pervasive issue today. 
Since interior design was not separated from architecture in the past, while it is now independent of archi-
tecture. The main question of this research is the relationship between these two and their continuity and 
coalescence. Searching for this question began by exploring the etymology of interior design discipline, i.e. 
knowing its origin and evolutions. In other words, the design of interior spaces has been studied from the past 
to current times with recollecting historical events. The recognition of factors forming the interior design 
profession was provided by reviewing the changes of designing interior spaces from the past to the renaissance 
period, its transformation in the post-industrial period and also recognition of the emergence of the decora-
tion profession. Then, the way of transforming this profession to discipline and its specialized characteristics 
in relation to architecture concluded to recognizing the status of interior design discipline in current situation.

Keyword: Interior Architecture, Interior Design, Decoration, Short History of Interior Design
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